الجمعة فرض مع شرائطها و ارکانها اذا کان قادراً علیهما 
و بدون شرائطها و ارکانها اذا کان عاجزاً عنهما کما فی 
باقی الصلوات الا اذا کان مفوّتاً لعلتها کالوقت فانه کما 
انه شرط للجمعة علة لها ایضاً لذا پفوت الحمعة بفوتها. 


ابوالحسن صاحب زاده. 


الدلائل القاطعة فی تجدید فضائل الجمعة 
مق تفت افو نیش الا شید ور 
المتوفی فی سنة ۲۳/ قوس ۱۳۶۲ ناف مر 11 


3 
4 


مرجم 
محمد رابع صاحبزاده 


محمد ابراهیم یوسفی 


حق چاپ محفوظ و مخصوص انتشارات آفاق می‌باشد و هیچ موسسه. 
انتشارات و یا فردی در افغانستان و یا خارج از آن» حق ندارد بدون اجازه 
کتبی از ناشر این اثر را چاپ و نشر نماید. این کار شرعاً ناجایز بوده و نیز 
پیگرد قانونی دارد. 


الدلانل القاطعة فی تحدید فضانل الحمعة 
# مولف: فیضی محمد سرور ‏ 

+ مترجم: محمد رابع صاحب زاده 

ناشر: انتشارات آفاق 

+4 شمار: ۰ جلد 


مراکز پخش: 
-هرات» شهرنو پایحصار, کوچه گدام» فروشگاه انتشارات آفاق. 
تلفن: ۰۷۹۹۱۵۹۱۷۱ - ۰۷۹۹۳۲۳۱۲۳ 


مقدمه مترجم و 
الدلائل القاطعة في تجدید فضائل الجمعة 2 
معرفی عناوین هی سر ۳ 
مقدمه فصل اول؛ تقلید جائز و تقلید ناجائز ۱ 
مقدمه فصل دوم؛ انتقال از یک مذهب به مذهب دیگر وه ۱۳۱11 
انتقال از یک مذهب به مذهب دیگر ره ی ۱۲۱۰/۳ 
توضیح 3 
باب اول (فصل اول) اه 
توضیح یک کم یت ۱۳۹۵ 
توضیح ۱ 
توضیح ی ی ی ۱۰ 
توضیح ی ۱۲۱ 
باب اول فصل دوم؛ دلاتل قاتلین به عدم شرط بودن مصر ۲ 
باب اول فصل سوم؛ در بیان معانی ادله باب و و ار ۵ 
باب دوم ی 
فصل اول دلائل قائلین به شرط بودن سلطان وجواب آنها 0۵ 
باب دوم؛ فصل دوم در بیان دلائل قائلین به عدم شرط بودن سلطان ۱ 
باب دوم؛ فصل سوم تحقیق معانی ادله باب نا 
خاتمه کی هر وه هی و ی دوگ کی هه و و رهم هه دق و 


ترجمه مختصری از «التأسیسات الاربعه» رک ٩۵‏ 
تأسیسات الاربعه رک 2 
تأسیس اول و 2 
تأسیس دوم و که ۱ 
تأسیس سوم ۹ 
تأسیس چهارم ا سای وش سا و ۱0 
اقداف ممفت ار خالیف رتاله 0 
راهکارهای مصنف برانی اثبات این اهداف ی ی یعس ۳۱ 
خلاصه و نتیجه راهکار اول ی پیات ۳ 
خلاصه و نتیجه تأسیس دوم ۱ 
خلاصه و نتیجه تاسیس سوم هه شا ۳ 
خلاصه و نتیجه تأسیس چهارم و یج ۱۳ 
یک نکته اصولی ی ار ی ات ههلا 
راهکار دوم ذکر عبارات فتاوی ره 
راهکار سوم ذکر دلایلی از قرآن و سنت رن 
نتیجه‌گیری و خاتمه 1 
استفتاء: آیا نماز جمعه فرض عین است یا کفایه؟ ۸ 
خانمه 1 


مقدمه مترجم 


بنام خدای بخشنده 

کتابی را که مطالعه می‌کنید» از اقوال مرحوم مولوی محمد سرور 
فیضی لِ است که توسط نوه جوان شان «محمد رابع» فرزند اینجانب 
ابوالحسن ترجمه شده است؛ امید است برای خوانندگان و پویندگان علم 
و دانش مفید واقع شده و امید است در آینده کتب دیگر حضرت شیخ 
مولوی محمد سرورت ترجمه و ترتیب گردد و در دسترس عموم 
مسلمین قرار گیرد. 

برداشت من این است که در عصر حاضر اسلام و مسلمین به دو 
مشکل و چالش بزرگ مواحه می‌باشند؛ دشمنان خارحی و دوستان نادان 
داخلی, امثال چنین کتب و ترجمه‌ها از مهم‌ترین ضروریات جهان اسلام 
است؛ نماز جمعه و عشر دو فریضة از فرایض بزرگ اسلام است در اولی 
(نمازحمعه) شوکت اسلام و وحدت مسلمین به نمایش گذاشته می‌شود 
و دومی (عشر) سبب رفع مشکلات فقراء و مساکین است» هر دوی این 
فریضه با موانعی روبرواند. که باعث حیرت است این موانع از حانب 
یک عده از علماء مغرض که هیچ دلیلی ندارند. مطرح می‌باشد. کوک 


الدلائل القاطعة... جح ۱ 


مرحوم بیشتر به این دو مسأله پرداخته شده و فرضیت شان را بر مومنین 
مکلف با دلایل نقلی و عقلی ثابت نموده‌اند» یکی از چالش‌های موحود» 
علماء ننک نظر هستند که همواره سد راه بیان حقایق قرار می‌گیرند. بناء 
در مقابل دیدگاه‌های علمی حصرت مولوی صاحب مرحوم محمد 
سرورط شایعه پراکنی نمودند که ایشان به مذهب شافعیط عمل 
می‌کند؛ لذا جناب مرحوم برای آگاهی بیشتر اهل علم» بحث اتباع و 
متوحه مسلمانان شده به گونه علمی حل گردد. و من الله التوفیق. 


الساعی لنشر آثار المرحوم. اپوالحسن صاحب‌زاده. 


الدلائل القاطعد... حط و 
الدلائل القاطعة فی تجدید فضائل الجمعة 

(مترحم محترم محمد رابع صاحب‌زاده) 

کتابی را که مطالعه می‌نمانید ترحمه مختصری است از اصل کتاب 
عربی «الدلائل القاطعة فی تحدید فضائل الحمعة» که از تألیفات 
مهم مرحوم مولوی محمد سرور فیضی ت است و توسط محمد رابع 
فرزند اینجانب ابوالحسن و نوه مرحوم مولوی محمد سرور فیضی به زبان 
فارسی ترجمه گردیده است و امید است تا در آینده تمام تألیفات جناب 
مرحوم را ترجمه نمایند. از الله متعال نفع کتب آن مرحوم را در دنیا و 
آخرت برای همه مسلمین و خصوصاً علمای عزیز و ربانی مسألت 
| 

در اخیر قابل ذکر است مطابق به فرمایش نبی مکرم اسلامکْ که 
می‌فرمایند: «ن لم یشک لاس لم یشک اللّه» ترجمه: (کسی که از 
خدمات بندگان خدا تشکری نکند» از خدا تشکری نکرده است). اظهار 
شکرین و قدردانی داشته باشم از کمک‌های مادی و معنوی محترم 
عبدالبصیر فرزند مرحوم حاجی عبدالعلیم» فرزند مرحوم حاجی ملا 
عبدالله کهدانکی فراهی که یکی از مریدان و دوستان جناب مرحوم بوده 
و همواره در این مسیر همکاری داشته‌اند» احر شان با الله متعال. 

الساعی لنشر کتبه. ابوالحسن صاحب‌زاده فرزند مرحوم مولوی 


الیو 
و 


الدلائل القاطعد... هآ ۱ 


معرفی عناوین 

الحمد ثله رپ العالمین و العاقبة آلمتقین و الصلوة و السلام علی 
رسوله محمد و آله و صحبه احمعین. 

اما بعد: 

رساله پیش‌رو در مورد تحقیق نماز حمعه می‌باشد که شامل یک 
مقد‌مه دو باب ویک خانمه است. 

مقدمه خود شامل دو فصل می‌شود: فصل اول در مورد «تقلید حق 
و حائز و تقلید حامد و ناحائز» و فصل دوم در مورد انتقال از یک مذهب 


به مذهب دیگر می‌باشد. 


تا او شاه مه فص شوه فص زان در مره هلت فان یه 
شرط بودن مصر (شهر) و جواب آن. فصل دوم در مورد دلائل قائلین به 
عدم شرط بودن مصر (شهر) و فصل سوم در مورد تحقیق در معانی ادلة 
باب می‌باشد. 

باب دوم نیز شامل سه فصل می‌باشد: فصل اول در مورد دلائل 
قائلین به شرط بودن سلطان و حاکم وجواب آن؛ فصل دوم در مورد دلائل 
قائلین به عدم شرط بودن سلطان و حاکم و فصل سوم در مورد تحقیق در 
اک عنام ناب فرس انشا 


الدلائل القاطعة... جح ۱2 


خاتمه شامل دو فصل می‌شود: فصل اول در مورد اینکه عرف و 
عادت در تغییر اعمال تأثیر دارد. و فصل دوم در مورد اينکه چگونه بعضی 
از احکام در مذهب با آیات قرآن‌کريم و احادیث نبوییکد در تقابل قرار 


الدلائل القاطعة... جح ۱ 


مقدمه (فصل اول) 
تقلید جائز و تقلید ناجائز 

تقلید حق و حائز دارای حالات ذیل می‌باشد: 

۱-درحق کسی که آگاهی به مأخذ حکم ندارد ویا آگاهی دارد ولکن 

در نزد آن کدام حکمی ترجیح داده نشده باشد» تقلید حق عبارت از 

حائز دانستن پیروی از مذهب غیر. همانطوری که پیروی از مذهب 

خودش جائز است. 

۲ در حق کسی که به مأخذ حکم آگاهی داشته و در نزدش حدیث 

از رسول الک به ثبوت رسیده است» و جواب قناعت بخشی در 

مقابل حدیث نداشته باشد. تقلید حائز عبارت از پیروی از حدیث 

و آیت قرآن‌کريم می‌باشد هر چند که بر خلاف مذهب اش باشد؛ در 

صورتی که دلایل از قرآن و سنت ثابت شد دیگر احازه پیروی از 

مذهب را ندارد در این صورت پیروی از دلیل ثابت شده از قرآن و 

سنت یعنی پیروی از مذهب می‌باشد. 

اما تقلید حامد بر خلاف این قضیه است. تقلید جامد پیروی 
کورکورانه از یک مذهب را گویند که خود آن را مذهب دانسته و یا کدام 
کسی بدون آگاهی از مأخذ ائمه به قول شان فتوا داده باشد» تقلید جامد 
حائز ندانستن پیروی از مذهب و شخص دیگر که با نظریات و دیدگاه 
مذهب اش همخوانی نداشته باشد» تقلید ناحق و ناحائز رد کردن آیات 


الدلائل القاطعة... جح ۱12۵ 


قرآن‌کریم و احادیث نبوی 5 صرف بخاطر تعصب داشتن به مذهب و 
پا قول امام مذهب خود هر چند که به تأویلات واهی و دور حقیقت هم 
۳ 

در اینجا به اقوال بعضی از علماء در مورد تقلید حق و تقلید جامد 
اشاره می‌کنیم: 

امام و محدث شاه ولی الله دهلویع در کتاب «حجة الله البالغة» 
به نقل از شیخ عزالدین عبدالسلامِ می‌فرمایند: یکی از اموری که 
بسیار عجیب است. اینست که فقهاء و مقلدین را می‌بینی که با وجود 
صعیف بودن مأخذ اماماش باز هم تقلید از وی می‌کند و سخن کسی را 
که از قرآن. حدیث و قیاس‌های صحیح استناد می‌کند به خاطر تقلید 
حامدی که از امامش دارد» ترک می‌کند (نه تنها به این اکتفاء نمی‌کند) 
بلکه به خاطر دفاع از مقلّد (امام) خود آیات و احادیث را به معانی باطل 
تأویل می‌نمایند؛ گویا که امام مذهب‌اش پیغمبر مرسل است و این از 
حق به دور است. هیچ عاقلی به آن رضایت نمی‌دهد. 

محدث شاه ولی الله در حایی دیگر از ححة الله البالغة می‌فرماید: 
چنانچه ار حدیثی از طرف رسول الله ود که خداوندع اطاعت آنرا 
بر ما واحب گردانیده با سند صحیح به ما رسیده که بر خلاف مذهب 


منود مان پاشنه و ما یت سول الله کر را کنار گذاشته و از یرو 


الدلائل القاطعد... جح ی 
از آن صرف نظر کنیم» پس در آن صورت ظالم‌تر از ما کسی نخواهد بود 
و هیچ عذری در مقابل خداوند در روز آخرت نخواهیم داشت. 

در کتاب «کشف الغمة» تألیف امام عبدالوهاب شعرانی صفحه ۱۱ 
آمده که مفهوم فارسی آن چنین است: «همانا شریعت مطهره. عام آمده 
است و هیچ مذهبی بر مذهب دیگر اولویت ندارد و هر کس از مقلدین 
مدعی شود که شریعت مختص به مذهب امام آن می‌باشد. در واقع 
مرتکب یک نوع گناه کبیره شده است. 

و همچنان در «رد المحتار» که از چندین کتاب دیگر روایت می‌کند 
آمده هنگامی که حدیث صحیح بر خلاف مذهب ثابت شود باید 
(مقلد) به حدیث عمل نماید که مذهب آن همین است و با پیروی از 
حدیث بر خلاف مذهب. از مذهب بیرون نمی‌شود؛ (یعنی اگر حنفی 
بر خلاف مذهب به حدیث عمل نماید» نمی‌توان گفت: که از مذهب 
ابوحنیفه ِّ بیرون شده است)؛ زیرا از امام ابوحنیفه 4 روایت شده است 
که فرموده‌اند: همان حدیث صحیح مذهب من است. که این را ابن 
عبدالبر از امام ابوحنیفه ِ و دیگر اتمه روایت نموده اند. 

منشأً تقلید حامد. کلی دانستن اقوال علماء گفته شده است؛ آنحاکه 


فرمودند در احکام از ما پیروی کنید. 


این سخن حق است. اما اشتباه در کلی دانستن آن است» چراکه در 
سخن هر کس غیر از خدا و رسولش خطا وحود دارد. 


الدلائل القاطعة... جح 1۱1 


و همچنان کلی دانستن این سخن سبب احکام و نتایج ذیل می‌شود: 

باطل بودن دیگر مذاهب اسلامی که در این صورت اسلام نیز 

مانند یهود و نصاری دجار تفرقه می‌گردد. 

۲ خطا دانستن تمام محققین که بر خلاف ظاهر روایت و متون 

فتوی دادند. 

۳ سبب تکذیب این گفته ائمه می‌گردد که می‌گفتند: «|ذا ثبت 

الحدیث فهو مذهب لنا». 

6 افتراء بر شریعت و تکذیب احادیث دربارة امت «لایدری اولهم 

خیر ام آخرهم). 

پس تقلید از ائمه دارای شرائطی می‌باشد که اگر رعایت نگردد. سبب 
گمراهی و تقلید جامد می‌گردد؛ همانطوری که قرآن‌کريم اگر شرائط 
پیروی از آن رعایت نگردد. سبب گمراهی بسیاری می‌گردد. خداوند 
می‌فرماید: 

ترحمه: بسیاری را سرگردان و ویلان می‌سازد» و بسی را به سوی حق 
راهنمائی می‌نماید. 


۱- سوره بقره آیه/7 ۲ 


الدلائل القاطعد... هط ۱ 
دانسته: 
۱ در باب اقامت نماز حمعه در قراء و قصبات احادیث نبوی بگونه 
عام و مطلق وارد شده (و در جایش ذکر خواهد شد) که اطلاق و 
غموم آیت فزآن مت زا کیت م ی کندا تابر ممریی که ان غلنت سای 
شد در صورت وحود حدیث صحیح در باب دیگر مقلد احازة تقلید 
از مذهب که برخلاف حدیث باشد را ندارد. 
اما حدیث علی نع که می‌فرماید: 
«لاحمَعَت ولاتشریق ولاصّلاء فظر ول ضحی» |لافي مصر جامع»" 
که عدةای به آن استناد کرده و مانع برپا شدن نماز جمعه در قریه‌ها 
شده‌اند» اصلا هیچ دلالتی بر منع نماز حمعه ندارد و حواب در باب آن 
ان شاء الله خواهد آمد. 
۲-به فرط اينکه حدیث در باب وجوب نماز جمعه در قریه وحود 
ندارد بنابر تعریفی که از تقلید حائز شد. در این صورت همانطوری 
که تقلید از مذهب حائز است. تقلید از مذهب غیر نیز حواز دارد 


هیچ مانعی برای او وحود ندارد. 


۲- مصنف ابن ابی شیبه 


الدلائل القاطعة... جح و 


قابل یادآوری است که یک مقلد با پیروی از یک مذهب دیگر در 
یک مسأله» از مذهب اصلی خود بیرون نمی‌شود. به عنوان مثال اگر یک 
حنفی مذهب در یک مسأله مانند نماز حمعه و یا غیره از مذهب شافعی 
یا مذهب دیگری پیروی نماید» نمی‌توان گفت که او از مذهب امام 
ابوحنیفه ِ خارج شده است؛ زیرا امام اعظم عِ و امام ابویوسف له و 
دیگر ائمة مذاهب. در بعضی از مسائل بدون هیچ حرحی از دیگر 
مذاهب پیروی می‌نمودند» تفصیل این موضوع ان شاء الله در فصل دوم 
ذکر خواهد شد. 
۳ منع نماز حمعه اصلا در اصل مذهب حنفی وحود ندارد» با صرف 
نظر از دو مطلب فوق منع نماز جمعه در اصل مذهب امام ابوحنیفه طِ 
وجود ندارده یعنی هیچ قولی مبتنی بر عدم جواز جمعه در قریه‌ها از ائمه 
ثابت تسده است و اختلاف شان بر وحوب و عدم وحوب بوده است نه 
جواز و عدم جواز. 

اما اين که در کتب معتبر مذهب آمده که نماز جمعه در قریه‌ها جاتز 

نت قول خود امام نبوده ولی به ایشان نسبت داده شده است؛ بلکه 

گفتة بعضی از متأخرین می‌باشد. توضیح این مطلب نیز ان شاء الله 


در باب آن خواهد آمد. 


الدلائل القاطعد... حط 71 
مهر شدن دل‌ها می‌گردد؛ و پیغمبر اکرم 5 می‌فرماید: 

«مّن کان یُومنْ له و الوم الاآخر فعلیه الحمعة»۳ 

ترجمه: كسي که به الله و روز آخرت ایمان دارد بر وی نماز جمعه 
فرض است. 

و الله هو المستعان. 


۳- طبرانی المعجم الاوسط 


1 


الدلائل القاطعد... هآ 1 


مقدمه (فصل دوم) 
انتقال ازیک مذهب به مذهب دیگر 


بدان که وحوب اطاعت خداوند و رسول آن که برماء به طریق 
اصالت است و اطاعت غیر خدا ورسول آن؛ به طریق تبعیت است؛ یعنی 
اطاعت خدا و رسول 5 برما بدون هیچ قید و شرطی واجب است. اما 
اطاعت از غیر دارای شرط می‌باشد و شرط پیروی و اطاعت این است که 
باید به موازین احکام خدا مطابقت داشته باشد. فلهذا اين اطاعت و 
پیروی دارای احکام مختلفی است؛ یعنی اطاعت از بعضی واحب از 
بعضی مستحب از بعضی مباح و از بعضی حرام و از بعضی سبب کفر 
می‌شود. «پس اطاعت از غیر خدا موقوف به این می‌باشد که آیا گفتة آن 
با احکام خداوند مطابقت دارد پاخیر؟ اگر مخالف گفته خداوند بود 
اطاعت از آن حرام است. در حالی که اطاعت از خدا و رسول الله 3 
بدون هیچ قید و شرطی واجب است». 
انتقال از یک مذهب به مذهب دیگر: 
در این باره دو صورت را ذکر می‌کنیم: 
انتقال از یک مذهب به دیگر مذاهب چهارگانه مباح می‌باشد؛ زیرا! 


اتمه ام اه ها ناش و خداونل .مر فر مانده 
رشان ی انیت ین دا وا هی قرهاز 


الدلائل القاطعة... صع و 
#وما زَا قبلك الا رحالا وحي لیم قاسألوا هل الذکر ان کم لا 
۳ 9 
۲-بنابر این اصل و دستور قرآنی در مسائل اختلافی رحوع به هر یک از 
ائمه مباح است. 

۰ ۳ 2 ص 
ب. اقوال ائمه از اقوال صحابه گرفته شده و پیغمبر ک در مورد صحابه 

می‌فرماید: 

«آر صحابي کالنجوم فبأیمْ افتدیثم اهتَلیتَم»" 

اما هرگاه در کدام مسأله‌یی حدیثی از رسول اکرم 5 ثابت شود 
عمل به آن حدیث واجب و حتمی می‌باشد ولو اينکه بر خلاف مذهب 


«اذا ثبت الحدیث فهو مذهب لنا». 


6- سوره انبیاء آیه/۷ 
۵- جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۸۹۸) 


الدلائل القاطعد... هآ ۱ 


۳ سبب افراط و غلو در حق ائمه می‌شود به گونة که سخن آنان را بر 
سخن خداوند و پیغمبرش اولویت داده که این خود افراطی بس بزرگ 
آفتگ: 
از حلال سیوطیع سوال شد. آیا کسی که حنفی است برایش جایز 

است تا به مذهب شافعیء مالکی و حنبلی داخل شود و از یکی از آنان 

پیروی کند؟ ایشان در حواب فرمودند: «اين» حکمی بدون دلیل است 

که هیچی دلیلی از کتاب و سنت بر آن نیست و هیچ حدیث صحیح و 

ضعیفی وارد نشده که یکی از ائمه را بر دیگری اولویت دهد و اما اينکه 

زمان ابوحنیفه له نسبت به دیگر اتمه مقدم بوده است دلیلی بر اولویت 
آن نیست و اگر اینگونه باشد پس در تمامی احوال پیروی از آن واحب 
می‌شود و پیروی از دیگر ائمه صحیح نیست که این قول» خلاف اجماع 
می‌باشد و همچنان خلاف آن چیزی است که در بیهقی از ابن عباس 

روایت شده که پیخمبر اکرم 5 می‌فرمایند: 
دا رون چتب ال اجب ار لا نیت 

ال ین في کتاب الق فستة لي ما یه ح نم ین تينما قال 

صحاپي. ان آضَحخابي مره جوم في الما ما تم به ای 

واختلاف آصحابي لحم )۷ 


- المدخل الی الستن الکبری للبيهقي (ص: ۱۸۲ 


الدلائل القاطعة... هع و 

و اما آنچه از بعضی از انمه نقل می شود که از مذهب من پیروی 
کنید» مانند امام غزالی ط و یا از مذهب ابوحنیفه‌ِه پیروی کنید و یا 
اینکه از متون و یا کتاب خاص دیگری پیروی کنید» منافی انتقال از یک 
مذهب به مذهب دیگر نیست؛ زیرا این اقوال برای شرایط خاصی هستند 
و کلی نمی‌باشند. 

در کتاب «حححة الله البالغة» در الیواقیت و الحواهر از ابوحنیفه ط 
روایت شده که می‌فرمایند: مناسب نیست از برای کسی که دلیل من را 
نمی‌داند. به کلام من فتوا دهد. و از ابویوسف و فرع نقل شده که 
می‌گویند: برای کسی حلال نیست که به قول ما فتوا دهد تا زمانی که 
دلیل ما را نداند. 

و مولوی سعدالله القندهاری در کتاب «سحاب الاضماک» از 
غزالی ط نقل می‌کند که حاصل آن چنین است «انحصار و حق را 
موقوف بر یک نفر قایل شدن» قولی نزدیک به کفر است». 

پس از اين اقوال مشخص می‌شود که منظور امام غزالی و دیگر 
علماء در اينکه می‌گویند از من پیروی کنید. کلی نمی‌باشد. 

اقوال و افعال بعضی از ائمه در باب: 

امام عبدالوهاب شعرانی در میزان الکبری از قول علی خواص 


می‌گوید که «عمل به شریعت برای یک مزمن کامل نمی‌شود در حالی 


که او به یک مذهب پابند باشد». 


الدلائل القاطعةد... هل ی ی ۱۳۵۱ 


هارون الرشید نمازی را امامت داد در حالی که ححامت کرده بود و 
ابویوسف 4 پشت سرش نماز خواند و نمازش را اعاده نکرد. 

توصیح: در مذهب احناف با حجامت کردن وضوء باطل می‌شود. 
اما در مذهب مالک برعکس سبب بطلان وضوء نمی‌شود. هارون الرشید 
ححامت کرده بود» نمازی را امامت داد در حالی که از دیدگاه مذهب 
انضاف از ندون وضوم بوده سس و انویوسف که ود نک از ان 
اتضافت مس ‌تاشته شت سرتن کماز عوایدتن تمارشن را آغاده تکرد و این 
بدان دلالت دارد که ائمه از اينکه از مذهبی دیگر پیروی کنند. پروا 
نداشتند و آنرا حایز می‌دانستند. 

صاحب کتاب «بزازیه» از امام ثانی روایت می‌کند که او روز حمعه 
در حالی که در حمام سل کرده بود. نماز حمعه را به مردم امامت داد و 
بعد از اينکه مردم متفرق شدند» باخبر شد که در چاه حمام موش افتاده 
بود سپس گفت که حال به مذهب برادران خود از اهل مدینه عمل 
می‌کنیم هنگامی که آب به اندازة دو قله (واحد پیمایش در آن زمان) 
ی 

امام محمدیٌ در کتاب امالی خود می‌گوید که اگر فقیهی به 
همسرش بگوید: «انت طالق البتة» و مذهب آن فقیه» اینست که طلاق 
ثلاث واقع می‌شود. سپس قاضی بر او حکم کند که طلاق رجعی است 
مقام برایش فراخ است. (یعنی می‌تواند به گفتة قاضی عمل نماید). 


الدلائل القاطعد... هط ۱ 

پس متوحه شدید که ائمه از اینکه پشت سر شافعی مذهب مثلاه 
نماز بخوانند». حرحی نداشتند و همچنان از اينکه به قول مذهبی دیگر 
عمل نمایند اشکالی در آن نمی‌دیدند. 

هرگاه در مسأله اقامه نماز جمعه و یا کدام مسأله دیگری بر خلاف 
مذهب ائمه خود عمل نموده و از مذهب دیگر ائمه پیروی نمودی و در 
دلت احساس نمودی که بر خلاف مذهب خود عمل نمودم و یک کار 
ناجائز را انجام دادم» پس بدان که این احساس؛ یک احساس شیطانی 
است؛ زیرا ائمهٌ بزرگوان بدون کدام حرجی از دیگر مذاهب پیروی 
می‌کردند و هیچ احساس حرحی هم نمی‌کردند. و اين را بدان که با چنین 
احساس و نگاهی اگر در تو موجود باشد به مذاهب دیگر و ائمة شان 
اهانت نمودی و حتی در مقابل آیت قرآن‌کريم و احادیث نبوی قرار 
گرفتی. و متوجه باش که صحابه تم با وجود اختلاف در میان شان باز 
هم از اينکه یکی به قول دیگری عمل نماید هیچ حرجی بر خود احساس 
نمی کردند. رسول اکرم حة در شأن آن بزرگواران می‌فررماید: 

«اصحایی کالنجوم بایهم اقتدیم اهتدیم» 

و متوحه باش که تمام ائمه. مذاهب‌شان را بر اساس احادیث 
نبوی 5 و اقوال صحابه بنا نمودند. و الله هوالمستعان. 

نکته: منظور مصنف له از انتقال از مذهب» این نیست که در پیروی 
از یک مذهب در یک مسأله حتما باید مذهب خود را تغییر داد بلکه 


الدلائل القاطعة... هع ۱ 


اینست که در یک حکم مشخص, به خاطر واضح نبودن دلیل و یا به 
علتی دیگر» از مذهب دیگر پیروی کنیم» همانطوری که ابویوسف له 
پشت سر هارون الرشید نماز خواند و اعاده نتمود و همانطور در مسأله 
افتادن موش در چاه آب» به مذهب مالکی عمل نمودند چراکه مردم بعد 
از ادای نماز متفرق شده بودند و حمع نمودن آنها و اعاده کردن نماز, 
سبب حرج برای شان بود. به طور خلاصه باید گفت: ممکن است که 
یک حنفی مذهب بر مذهب خود باشد و در عين حال در یک مسألة 
مانند نماز جمعه و پا حکم و مسأله‌یی دیگر بر مذهب شافعی عمل 
نماید. و الله اعلم. 


الدلائل القاطعد... هط ( 


باب اول 


این باب شامل سه فصل می‌باشد: فصل اول در بیان دلائل قائلین به 
شرطیت مصر و حواب آن. فصل دوم در بیان دلائل قائلین به عدم 
شرطیت مصر و فصل سوم در بیان تحقیق معانی ادلهٌ باب می‌باشد. 

(فصل اول) 

دلائل کسانی که قائل به شرط بودن مصر(شهر) هستند و جواب 
شان: 

بعضی از علماء احناف قائل به عدم وحوب و عدم جواز نماز حمعه 
در قریه‌ها هستند و در بیان عدم وحوب و عدم حواز نماز حمعه در قریه‌ها 
دلائل ذیل را ذکر نمودند: 

۱ آيةُ نهم سوره مبارکه جمعه بر فرضیت نماز جمعه دلالت می‌کند 

و بر اقامه آن تخصیص شده است. همچنان اجماع نیز برآن است؛ 

به گونة که تمام علماء بر عدم جواز جمعه در بیابان‌ها اجماع دارند 

و همچنان در مذهب شافعی ل در تمام قریه‌ها نماز حمعه حواز 

ندارده پس آیت قرآن‌کريم از طریق اجماع تخصیص شده است و 

ال که ه یراون هقی اس ایکا ذارق که ورن 

علی‌ه آنرا تخصیص کند و در صورتی که سخن علی‌تِ در 

مقابله با غیر قرار گیرده عمل به سخن علی تاه سزاوارتر است. 


الدلائل القاطعد... هط ۱ 


توصیح: آیتی که بر فرضیت نماز حمعه دلالت دارد این آیه 
قرآن‌کریم می‌باشد: 

ایا دی آمثوا لد ودي للصّلاة من یوم الجمعة فاشعزا ای ذکر 
ال رایع مخز کم نکم تشون ۱4 

ترحمه: (ای مومنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز حمعه اذان گفته 
شد. به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید. این 
(جیزی که بدان دستور داده می‌شوید) برای شما بهتر و سودمندتر است 
اگر متوحه باشید). 

این آیه عام و مطلق می‌باشد (یعنی خداوند در این آیه کسی و یا 
حایی را استثناء ننموده است) اما علماء احناف قائل به این هستند که آية 
فوق خاص شده است و بر تمام افراد و در تمام حاها دلالت ندارد. 

برای خاص کردن آیت قطعی قرآن‌کريم در مذهب احناف شرط 
است که آیه قرآن باید در مرحله اول توسط یک دلیل قطعی هم رتبهُ و 
مقارن آیت تخصیص شود سپس حواز دارد تا احادیث آحاد به بیان آن 
واقع شود و آن را خاص نماید بناءٌ سخن حضرت علی ته که می‌فرماید: 


«لاحمعَة ولا تشریق وّلاصّلاء فطر ولا آضخی» [لافي مصر تعامع ۸ 


۷-سوره حمعه آیه/٩‏ 


۸- مصنف ابن ابی شیبه ص 1۳۹ 


الدلائل القاطعد... حلح 

نمی‌تواند در مرحله اول آیت قرآن را تخصیص در شهرها نماید؛ زیرا 
حدیث ظنی است و در رتبُ آیت قطعی قرآن‌کريم نیست و باید در مرحلة 
اول توسط یک دلیل قطعی دیگر تخصیص شود تا بعداً حدیث علی ته 
بتواند آنرا تخصیص نماید» اینحاست که علماء احناف می‌گویند آیت 
قرآن‌کريم در مرحلهُ اول توسط اجماع تخصیص شده و بعدا بحدیث 
حضرت علی تْْ نیز تخصیص یافته است به گونة که تمام علماء بر این 
احماع دارند که نماز حمعه در بیابان‌ها حواز ندارد. 

۲- هرگاه اصحاب ی مملکت‌ها را فتح می‌نمودند. فقط در 

(امصار) شهرها مشغول به بناء مساحد جامع می‌شدند و در قریه‌ها 

مسجد جامع بناء نمی‌نمودند و اگر بناء می‌نمودند» حتما بر آن مطلع 

می‌شدیم گرچه از طریق اخبار آحاد می‌بود. 

توصیح: از مطلب فوق دانسته می‌شود جون صحابه فقط در شهرها 
مساجد را آباد نمودند؛ پس نماز جمعه نیز در شهرها جواز دارد و اگر در 
قریه‌ها جواز می‌داشت. قطعاً اصحاب در آنجا نیز مسجد جامع بناء 
می‌نمودند. 

حال به بیان حواب دلائل بالا می‌پردازيم و برای هر کدام حواب 
مدلل ارائه می‌نمانیم! 


الدلائل القاطعد... حط ۱ 


تخصیص شده است به گونهٌ که تمام علماء بر عدم جواز جمعه 
در بیابان‌ها اجماع دارند». 

ا فان انن مورد اصلاً جنین احماعی وحود ندارد و حتی احماع بر 
خلاف این گفته است یعنی احماعی مبنی بر اينکه نماز حمعه در بیابان‌ها 
حواز ندارد» وحود ندارد؛ بلکه احماع بر خلاف این قصیه است. 

در کتاب المیزان صفحه ۰۲۰ امام عبدالوهاب الشعرانی 
می‌فرمایند: به طور خلاصه. (شروطی که ائمه در بیان نماز حمعه بیان 
نمودند. فقط بخاطر تخفیف است و شرط صحت نماز حمعه نمی‌باشد 
و اگر نماز جمعه بدون حاکم و بدون عمارت و بناء (یعنی شهر) اداء 
شود؛ حواز دارد). 

و همچنان در کتاب الرحمة الامة صفحه ۱۳۹٩‏ و در المیزان در کتاب 
حج می‌فرمایند: (ابویوسف له می‌گوید که نماز جمعه باید در عرفه 
خوانده شود؛ زیرا از طرف شارع نهی در این باب وارد نشده است. اما 
جمهور قائل بر این اند که به دلیل نبودن امری از طرف شارع مبنی بر 
اقامه نماز حمعه در عرفه. نخواندن نماز حمعه به حهت تخفیف در عرفه 


سزاوارتر است). 
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پس از اقوال و دلایل بالا واضح و فهمیده می‌شود که امام 
ابویوسف له می‌فرمایند: بهتر اینست که نماز جمعه در عرفه خوانده 
3 
جمهور می‌گویند که نخواندن. بهتر است جهت تخفیف پس 
احماعی که مانعین مدعی شدند مردود است و وحود ندارد. 

۲ اصلا چنین تخصیصی امکان ندارد؛ زیرا شرط تخصیص در 
مرحلهة اول در نزد احناف اینست که مخصص (کلامی که تخصیص 
می‌کند که همان اجماع مدعی می‌باشد) باید کلامی قطعی, مستقل: و 
مقارن با آیتی که تخصیص می‌شود. باشد. و در زمان پیغمبر 
اکرم اجماع وجود نداشته؛ پس شرط مقارنت ثابت نمی‌شود و حتی 
هقی کنو مرن تقض یت هرخص 
شدن در مرحلهٌ دوم اینست که آیت ظنی شود و شکی نیست که نماز 
جمعه قطعی است و منکر آن کافر می‌گردد. پس باید در مرحله دوم هم 
دلیل قطعی باشد تا بتواند آیت جمعه را تخصیص نماید و از آنجانی که 
حدیث علیع* ظنی می‌باشد. نمی‌تواند در مرحلة دوم آیت جمعه را 
تخصیص نماید (و آن هم بر فرض اينکه در مرحله اول تخصیص شده 
باشد). 

پس واضح گردید که آیت جمعه بر عموم و اطلاق خود است و 
تخصیص نشده است؛ زیرا نظر به دلائل بالا دانستیم که اولاً اجماعی که 
مانعین مدعی شدند وجود ندارند. ثانیا بر فرص وجود احماع کذانی باز 
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هم اجماع قادر به تخصیص در مرحله اول نمی‌باشد به دلیل عدم مقارنت 
و الا به فروض تخصیص در مرحله اول. حدیث علی ی نمی‌تواند آیه 
را تخصیص کند؛ زیرا آیه نماز جمعه قطعی می‌باشد. 

«اينکه می‌گویند امکان دارد که آیه نماز جمعه توسط حدیث 
علی + تخصیص شود و در صورتی که سخن علی له در مقابل 
با غیر قرار گیرد. عمل به سخن علی سزاوارتر است». 

۳- ادعای فوق نیز باطل است؛ زیرا سخن علیه» ولو اينکه 
محمول بر سماع باشد» بر حدیث موقوف (اثری که صحابه روایت 
نموده) اولویت دارد. نه حدیث مرفوع (حدیثی که از رسول الله اد 
روایت شده است) و احادیث مرفوعی زیادی از رسول الله 45 مبنی بر 
وحوب نماز حمعه در قریه‌ها» وارد شده است. که از آنحمله حدیثی که 
در حجت الله البالغه آمده است «الْحَمْعَة وَاجبة علی کل یه و 
همچنان حدیثی که در کتاب بیهقی آمده است «الحْمعَةوَاحبَة ی کل 
ی ون لین فیها ل أرْع 

4 تصور نمی‌رود که بین نصوص موحبهة اصل نماز و نصوص 
ارکان» تعارض و تقابل ایحاد شود؛ زیرا حهات آنها مختلف است به گونة 
که نصوص ارکان فقط در وقت قدرت اداء می‌شوند و نصوص موحبه در 
هر دو صورت مطالبه می‌شود چه بر نصوص ارکان قادر باشد یا نه تا 
هنگامی که بر اصل عبادت قادر باشد پس حدیث حضرت علی له (به 
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فرض اينکه مصر را شرط نماز جمعه بگرداند) اصلا تعارضی با اصل آیه 
فرضیت نماز حمعه ندارد. 

توضیح: نصوص موجبه همان نصوصی اند که بر فرضیت نماز نازل 
شده مثل «اقیموا الصلوة» که بیانگر اینست (نماز فرض است)؛ یعنی در 
آن هیچ حرفی از چگونگی ادای نماز به میان نیامده است. نصوص ارکان 
همان نصوصی اند که بر بیان چگونگی اداء نماز نازل می‌شوند مثل یه 
سورة حج: 

۳ لین منوا ازکغوا واسجذوا وَاعْبُذوا ریم افعلوا لیر 

ترحمه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (برای آفریدگار خویش) 
رکوع (و کرنش برید») و سجده کنید (و به خاک افتید») و پروردگار خود 
را پرستش نمائید و کارهای نیک انجام دهید. تا اين که رستگار شوید که 
دلالت بر اين دارده هنگام نماز باید رکوع و سجده شود و این خود بیانگر 
چگونگی ادای نماز است که نماز را اینگونه باید ادا کرد حال تصور 
نمی‌رود که بین این دو تعارض و تقابل باشد؛ زیرا حهت آنها مختلف 
است. به طور مثال: رکوع و سجده از حمله ارکان مهم نماز است» و 


شخصی که به خاطر مریضی. نتواند رکوع و یا سجده کند. در این صورت 


٩-سوره‏ حح آیه/۷۷ 
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ادای نماز از ذمه او ساقط نمی‌گردد. بلکه باید نماز را با هر شیوه که برايش 
دارند که هر گاه کسی بنابر علتی از علل نتوانست رکن قیام را به جای آورد 
نماز را نشسته بخواند. جراکه نماز با مریض شدن از ذمة انسان ساقط 


نست. 


همین طور قضية نماز حمعه» اگر بالفرض (مصر) شهر. شرط نماز 
جمعه باشد آنچنان که عده‌یی قایل بر این شرط می‌باشند» پس کسی که 
در قریه بود و عاجز از رفتن به شهر باشد باید که در همان قریه نماز حمعه 
را ادا کند» و این عاحز بودن همانند رکوع و سحده در نماز است» یعنی 
وقتی کسی نمی‌تواند رکوع ویا سجده کند؛ بناءٌ حکم ادای اصل نماز از 
ذمه‌اش ساقط نمی‌گردد. بلکه باید نمازش را به اندازه قدرت اداء نماید 
به همین ترتیب وقتی کسی نمی‌تواند در شهر باشد باید در قریه که زندگی 
می‌کند نماز حمعه را اداء کند. 

بعضی‌ها شاید بگویند که شرط بودن شهر برای نماز جمعه مانند 
سائر شروط و ارکان نیست؛ زیرا برای ساثر نمازها حایگزینی وحود ندارد 
اما برای نماز حمعه جایگزین وجود دارد. آنهم نماز ظهر می‌باشد. 

در جواب باید گفت که اولاً امکان ندارد تا از نماز ظهر در مقایل 


نماز حمعه استدلال کرد؛ زیرا نصوص مقدم نمی‌تواند مزاحمتی برای 
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نصوصی که مرتبةٌ نزول آن موخرتر است ایجاد نماید. زیرا نص نماز 
جمعه موخر می‌باشد و نص مقدم را منسوخ ویا تخصیص می‌نماید پس 
نماز ظهر تا وقت امکان ادای نماز جمعه معدوم است و وجود ندارد و در 
بعضی از حاها و برای بعضی از اشخاص رخصت خواندن نماز ظهر به 
وجود می‌آید. آنهم به دلیل رخصت ترک جمعه به خاطر حرح و یا خروج 
وقت. نه به دلیل مزاحمت ظهر برای جمعه. ثانیاً برای نمازهای پنجگانه 
هم جایگزین وجود دارد و آنهم قضاء آوردن است. و الله اعلم. 

۵ حدیث حصرت علیء اه همانطور که شامل نماز حمعه است؛ 
شامل تکبیرات تشریق نیز می‌باشد در حالی که حجاج در دشت عرفات 
تکبیرات تشریق را اداء می‌کنند» پس جطور امکان دارد که نماز حمعه در 
عرفه ممنوع اما تکبیرات تشریق حائز باشد در حالی که هر دو مورد در 
حدیث علی تُْه ذکر شده‌اند. 

در مبسوط صفحه ۰:۲ از علی. عمر و ابن مسعود روایت است که: 
(تکبیرات تشریق از نماز صبح روز عرفه شروع می‌شود)» که به این قول 
علمای ما در ظاهر روایت فتوا دادند. 

رسول الله 5 می‌فرماید: 

«أَفْصّلْ ما فلت آنا وَالَیُوم قیلی عَْية عَرقَة لا له الا لوخد لا 
ری له فلت وله ند َخوغلی لشیم قین 


۰-طبرانی 
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1- اصل در احادیثی مانند حدیث علی ج معنی کمال است. نه 
صحت. مانند حدیث: «لاصلاة لحار المنچد لا ِ المَسجد»۲ 

ا یه تیر تیا کمک همان سل انز کات تست 
مگر ادای آن در مسحد» و حدیث: «لاوضوء من لَم یه ۷ 

«کسی که در وضوء بسم الله نگوید» وضوءاش کامل نیست» نه به 
این معنی که وضوء آن صحیح نیست؛ همین طور حدیث علی به معنای 
اینست که نماز جمعه کامل نیست مگر در مصر جامع نه اينکه صحیح 


نشت: 


۷ اگر فرض شود که حدیث علی‌تْْه به معنای صحت است نه 
کمال باز هم فرضیت نماز حمعه در مصر به عبارت حدیث. و ادای آن 


در قریه و بیابان به دلالت حدیث. ثابت می‌شود. 


توضیح: عبارت نص یعنی حکمی که از خود نص ثابت می‌شود و 
دلالت نص یعنی حکمی که از علت نص ثابت می‌شود. مانند آیه: 
...فلا تقلْ هم ۳ که در این آیه عبارت نص به «نگفتن آف» 
دلالت دارد و دلالت نص عبارت از آزار و اذیت است؛ زیرا هر کس 
می‌فهمد که منظور از «نگفتن اف» به پدر و مادر یعنی اینکه آنها را از 


۱ دارقطنی 
۲-شرح معانی الثار 
۳- اسراء آیه/۲۳ 
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خود نرنحاند و اگر گفتن «اف» در حایی و یا در عرفی به معنای «خوبی» 
باشد. استفاده از آن برای پدر و مادر اشکال ندارد؛ زیرا در گفتن آن به 
پدر و مادر اذیت و ضرر وارد نمی‌شود و همین طور منظور از حدیث: 
«لاصّلا لحار المسْجد ۷ في المَشْجد» این است که همسایه مسحد 
نماز را به حماعت ادا نماید و چون حماعت اکثر اوقات در داخل مسحد 
ادا می‌شود؛ بناءٌ در حدیث از کلمه مسحد استفاده شده و اگر بنا به علتی 
حماعت در بیرون از مسجد اداء می‌شد. همسایه مسجد باید نماز را 
همراه آنها به جماعت اداء نماید نه اينکه به تنهایی داخل مسحد نماز را 
بخواند و همین طور در حدیث علی اه منظور از مصر حامع» اجتماع 
است و جون احتماع اغلب اوقات در داخل شهرها رخ می‌دهد؛ بناءٌ گفته 
شده مصر حامع و اگر اجتماع در قریه و یا بیابان رخ دهد به دلالت 
حدیث علی ت نماز جمعه باید آنجا اداء گردد. (و جماعت هم عبارت 
از سه نفر همراه اماع) است. در کتاب صلوة مسعودی به نقل از شیخ 
الاسلام «برهان الدین» آمده است که می‌گوید: (قافله حکم شهر را دارد 
لاحرم نماز حمعه گذارد. روا/حائز بود) ۳ 

بناء از موارد فوق ثابت شد که حدیث علی اه هیچ دلالتی بر عدم 
حواز نماز جمعه در قریه‌ها ندارد. نه تتها بر عدم جواز دلالت ندارد. بلکه 


6 - صلوة مسعودی ج۲ ص ۱۷ 
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دلالتاً وحوب نماز حمعه در قریه‌ها را ثابت می‌کند» پس استناد مانعین 
نماز حمعه» به حدیث علی له درست نیست. 
«اینکه می‌گویند: هنگامیکه اصحاب لك کشورها را فتح 
می‌نمودند فقط در (امصار) شهرها مشغول به بناء مسجد جامع 
می‌شد ند )). 

در جواب باید گفت که هیچ ملازمتی بین ادای نماز جمعه و بناء 
مسجد جامع وجود ندارد. یعنی امکان دارد که نماز حمعه حتی بدون 
مسجد جامع اداء شود؛ همانطور که از رسول الله35 ثابت شده که 
ایشان نماز حمعه را در سفر حدیبیه و حنین اقامه نمودند و همچنان 
مصعب بن عمیر جح در حدیبیه همراه دوازده نفر نماز جمعه را بر پا 
نمودند پس معلوم است که برای بر پایی نماز جمعه وجود مسجد جامع 
لازم و ضروری نیست. 

با بیان مطالب فوق واضح گردید که دلیلی بر منع نماز جمعه در قریه 
جات وجود ندارد» حتی در اصل مذهب نیز عدم صحت نماز حمعه در 
قریه وجود ندارد حال سوال اینجاست که. نهی از نماز حمعه قریه‌ها از 


کحا آمده ات٩‏ 
در حواب؛ این گفته شاه ولی الله الدهلوی را می‌آوریم: 


«آن اکثر صور الاختلاف بین الفقهاء لا سیما فی المسائل التی ظهر 
فیها اقوال الصحابة یم فی الجانبین انما هوفی ترجیح احد القولین و 


الدلائل القاطعد... هلح 
کان السلف لا یختلفون فی اصل المشروعية و لاتری انمة المذاهب الا 
انهم یینون الخلاف یقول احدهم هذا احوط و هذا هو المختار و هذا 
احب الی و یقول ما بلغنا الا ذلک و هذا کثیر فی المبسوط و آثار 
محمدلٌِ و کلام الشافعی عِ؛ ثم خلف من بعدهم خلف اختصروا کلام 
القوم فقووا الخلاف و ثبتوا علی مختار ائمتهم و الذی یروی من السلف 
من تاکید الاخذ بمذهب اصحابهم و آن لایخرج منها بحال فان ذلک اما 
لامر حبلی فان کل انسان یحب ما هو مختار اصحابه و قومه حتی فی 
الزی و المطاعم او لصولة ناشية من ملاحظة الدلیل او لنحو ذلک من 
الاسباب فظن البعض تعصبا دینیا حاشاهم من ذلک آه مختصرا). 
بیشترین مسائل اختلافی که در بین فقهاء است خصوصاً در مسائلی 
که مختلف فیه در بین صحابه است اختلاف شان فقط در ترحیح بین دو 
نظریه است و سلف صالح در اصل مشروعیت مسائل اختلافی متفق 
القول بودند و انمه مذاهب در مساتل اختلافی از کلماتی استفاده می‌کنند 
که فقط بر ترجیح یکی از دو نظر دلالت دارند نه بر عدم حواز مثل 
کلمات (احوط) (مختار) و(احب) و این کلمات در مبسوط و آثار امام 
محمد و کلام شافعی بسیار دیده می‌شود. سپس بعد از ایشان کسانی 
دیگری آمدند که کلام فقهاء را کوتاه کردند و اختلافات را قوی ساختند 
و بر حکمی که در نزد امام شان مرجح بود. تاکید کردند و آن چیزی که 
از سلف روایت شده مبنی بر تاکید به پیروی از مذهب امامان‌شان و اینکه 


به هیچ حالت از مذهب بیرون نشود این نظریه يا ناشی از طبیعت انسانی 


الدلائل القاطعد... هآ ود 


است جون هر کس آنچه را اصحابش اختیار می‌کند» دوست دارد حتی 
در عادات و نوع غذا و یا به خاطر طرز لهجه‌یی که از دلیل گرفته می‌شود 
ویا به خاطر اسباب دیگر» پس بعضی‌ها این را تعصب دینی پنداشتند 
وسلف صالح از این کار پاک اند. 

پس واضح گردید که کدام نهی از رسول الله که و نه از صححابه و نه 
از ائمةء در خصوص نماز حمعه وارد نشده است. بلکه اختلاف بر سر 
وجوب و رخصت است و نهی از نماز حمعه به دلائلی که جناب شیخ 
نام برد توسط عدة از اهل تخریج که آن هم بر خلاف تحقیق محققین 
می‌باشد. در کتب و در مذهب ظهور کرده است. 


الدلائل القاطعد... حط 1 


(فصل دوم) 

دلائل قائلین به عدم شرط بودن (مصر) شهر: 

فصل دوم در بارة بیان دلائل قائلین به شرط نبودن شهر می‌باشد: 

شلا ون فان مقر ماب: 

ایا دی آمثوا لد ودي للصلاة من یوم الجمعة فاشعزا ای ذکر 
له زو لیم فیک یز کم رن کم تفتمون 4 

ترحمه: (ای مومنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز حمعه اذان گفته 
شد. به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید. این 


«جیزی که بدان دستور داده می‌شوید» برای شما بهتر و سودمندتر 


اگر متوجه باشید مصنف له این آیت قرآن‌کريم را اصل همه دلایل 
بیان نموده و با استناد به احادیث و اقوال علماء ثابت می‌کند که یه 
فرضیت نماز جمعه بر عموم و اطلاق خود است. 

در کتاب تفسیرات احمدیه آمده است که خلاص آن چنین است: 


۵-سوره حمعه آیه|٩‏ 


الدلائل القاطعد... هآ ره 


شامل تمام مسلمان‌ها می‌شود همانند خطاب سایر عبادات عام (مانند 
نماز» روزه وغیره) و آیت قرآن‌کريم به این تخصیص که بر بعضی واجب 
نمی‌باشد, از قطعیت بیرون نمی‌شود. 

و همچنان عموم و اطلاق آیت فرضیت نماز جمعه را احادیث ذیل 
تأیید می‌کند: 

در کتاب بیهقی از لیث بن سعد روایت شده که باشنده گان شهر و 
سواحل در زمان خلافت حضرات عمرخْه و عثماناه به دستور آن 
بزرگواران نماز حمعه را اداء می‌نمودند » در حالی که در بین شان تعدادی 
از صحابه وحود داشتند. 

در مصنف اين ابی شیبه روایت است که (ان عمرعْه کتب الی 
البحرین ان ادوا الجمعة اینما کنتم) صححه بن خزیمه در اینجا لفظ 
«اینما» شامل هر شهر و قریه می‌شود. 

و همچنان در مصنف ابن ابی شیبه از حجة الله البالغة اثر شیخ ولی 
الله الدهلوی که از بزرگان احناف است روایت شده: 


«الَحمعة وَاحبة جبة علی کل قرية ونم یک فیها لا آز ۷ 


1-سنن کبری بهیقی 


الدلائل القاطعد... حط 2 


و در کشف الغمه روایت شده است (کان ابن مسعود له یقول 
سمعت رسول الله 35 یقول الجمعة واجبة علی کل قرية و ان لم یکن 
فیها الا اربعة) ۱۷ 

ماه نز کاب کت الیو کوک اانست ( تال کغب 
بن مالک اول من جع بنا اسعدته بن زرارة فی بقیع الخضمان قیل 
لکعب کم کنتم یومنذ قال اربعون رجلا فجمع بنا قبل مقدم النبی 335 
1 

و همچنان در کتاب مبسوط سرخسی روایت شده است رآ سول 
لح قال: «من کان یمن بل الم لاجر فعلیه الجَمعه یوم الْجمعَة 
لا مریض آوشتافر واه آوصَیخ و لو من استفتی بآ جرد 
استفْتی ال عَنه وال نی حمَید۸ ۱ 

همچنان شبیه روایت فوق در کتاب کشف الغمه آمده است: «أَن 
سول ال قالّ: «من کانْ یمن بل الم لاجر فعلیه المع یوم 


الحمعَة الا مریض آو مُسافر و امراة آوصَبی و مملوك فَمن استغتی بلهو 


موو رم 


0 7 و 292 0 هو 2 ی 
آو تحارة اسْتَختّی اللهٌ عَنهُ والله نی حمید». 


وسول الله که لا بعت مضصعب نن عمیر ال المدیدة قیال میعریه قال ه 


۷- بهیقی 
۸-دار قطنی 


الدلائل القاطعةد... هلح ای و مر کدی 3۵۱1 


اذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة و کتب الی اسعد بن زرارة اذا 
مالت الشمس من الیوم الذی یتجهز فیه الیهود لسبتهم فازدلف الی 
الله 2 برکعتین). 

به همین ترتیب در حدیثی دیگر روایت شده: (ان مصعب بن 
عمیر اه اقام الحمعة بالحديبية مع اثنی عشر رحلا). 

در روایتی دیگر آمده است: (ان اسعد بن زرارة اقامها بتسعة عشر 
رحلا). 

و روی البخاری فی باب الحمعة فی القری و المدن عن ابن 
عباس + قال آن اول جمعة جمعت بعد جمعة فی مسجد رسول 
لهج فی مسجد عبدالقیس بجواثی من البحرین). 

و در مبسوط امام سرخسی روایت شده است که رسول الله 2 نماز 
حعمه را وقتی که در مکه مسافر بود» ادا نموده است. 

حال به بیان اقوال بعضی از علماء در این باره می‌پردازیم: 

محدث شاه ولی الله دهلوی در کتاب ححة الله البالغة می‌فرماید: 
«قول صحیح در نزد من اینست که (برای برپایی نماز جمعه) کمترین 
حدی که به آن قریه گفته شود. کافی است به دلیل روایت‌هایی که از طرق 
مختلف روایت شده که هرکدام دیگری را تقویه نموده و بیانگر اين مدعا 
می‌باشد که پنج گروه است که نماز حمعه بر آنها نیست و از حمله آنها؛ 
اهل بادیه می‌باشند؛ پیغمبر اکرم 45 می‌فرماید که: 


الدلائل القاطعد... هلح 

«الحمعة علی الخمسین رحلا). می‌گویم که ذکر عدد پنحاه در این 
حدیث به این علت است که با پنحاه نفر قریه تشکیل می‌دادند و همچنان 
پیغمبر اکرمقَْد می‌فرماید: «الجمعة واجبة علی کل قریة». و همچنان 
برای برپایی نماز حمعه. کمترین حدی که به آن حماعت گفته می‌شود 
(کافی است) به دلیل حدیث انفضاض (پراکنده شدن) که حاصل آن 
چنین است! پیغمبر اکرم 3 نماز جمعه را می‌خواندند که ناگهان 
قافله‌ای وارد مدینه منوره شد» در این هنگام همه نماز گزاران از نماز 
انصراف دادند و به استقبال قافله رفتند غیر از اندکی از صحابه که در این 
مورد آیت قرآن‌کریم نازل شد: 

وذا روا تجاوة آز هرااقصوا ها کول قانما... ۷" 

ترحمه: (برخی از اصحاب. در یکی از نمازهای حمعه) هنگامی که 
تجارت و یاسرگرمی را دیدند از پیرامون تو پراکنده شدند و تورا ایستاده 
(بر منبر» در حال خطبه) رها کردند...). 

بناءٌ حدیث به نام حدیث انفضاض شهرت یافت. در اين مورد 
جناب شیخ شاه ولی الله 4 می‌فرمایند: ظاهرا آنهائی که بخاطر قافله 
رفته بودند برنگشتند و رسول اللهِدٌ نماز را همراه با دوازده نفر اقامه 


- سوره حمعه آیه/۱۱ 


الدلائل القاطعة... هع و 


همچنان به خاطر گرامی داشت از مقام سلطان و یا امی بهتر آن 
است در صورتی که حصور داشته و صلاحیت امامت را داشته باشد 
امامت دهد. اما منظور حضرت علی نت این نیست که برای اقامه نماز 
جمعه حضور سلطان و یا امیر شرط باشد. 

در کتاب مجموعة الفتاوی امام عبدالحی آمده که «نماز حمعه در 
شهر و قریه در تمام اماکن بدون سلطان و نائب آن» بدون کراهت صحت 
دارد. در این باره هیچ حدیث صحیح با سند مرفوع روایت نشده که بر 
اشتراط موارد ذکر شده . دلالت کند و همچنان عدم شرط بودن شهر و 
سلطان از محدث شاه ولی الله دهلوی و شیخ عبدالحق در کتاب فتح 
المنان و همچنان از مولانا بحر العلوم در کتاب رسائل الارکان» نقل شده 
است). 

فرانعا خرن غافت ان ات افقط بهبعضی ار اعادیت ورآقوان 
بعضی از علماء اشاره شده است و در صورتی که کسی خواهان حزئیات 
پیشتر باشد» می‌تواند به اصل کتاب مراجعه کند. 

اما مانعین نماز حمعه در حواب به دلائل بالا» روایت‌های دارند که 
مابه آنها اشاره نموده و بعد پاسخ هر کدام را در مقابل آن می‌دهیم. 
- می‌گویند که آیت فرضیت نماز حمعه تخصیص شده است که 


الدلائل القاطعد... جح 2 


دشر 


۲ می‌گویند که اقامه نماز جمعه توسط مصعب بن عمیر جه قب 
از هجرت رسول الله ‏ بدون علم و آگاهی رسول الله 5 بوده است. 
در جواب باید» اولاً گفت که چنین چیزی از صحابه و کسی که رسول 
له اورابه عنوان سفیر خود انتخاب نموده بعید است که بدون علم 
و آگاهی رسول اللهحَ کاری انجام بدهد. ثاناً در کتاب مبسوط امام 
سرخسی روایت شده که رسول الله 5 به مصعب ابن عمی رت اقامه 
نماز حمعه را دستور داده بودند. 
8 می‌گویند که «جوائی» که در کتاب صحیح البخاری ذکر شده. 
شهر بوده است نه قریه. بالفرض که اين گفتة شان صحیح هم باشد. اما 
باز هم احادیث زیاد دیگری وجود دارد که در آن کلم «کل به معنی هر» 
ذکر شده که هر نوع احتمالی را دفع هی کنلن: 

حال شاید در ذهن تان این تصور دست دهد. اگر نماز حمعه در 
اسلام از جایگاهی بر خوردار است که همه اصحاب و علمای امت بر 
آن اجماع دارند و در ترک آن این همه اضرار و زیان‌ها نهفته است» پس 
چگونه فرضیت آن در قریه و دشت‌ها بر امام صاحب مذهب پوشیده 
مانده و فتوا بر عدم برگزاری آن را صادر نموده‌اند. 


در جواب باید گفت که: 


الدلائل القاطعد... هآ و 


ولا چنین چیزی از امام روایت نشده بلکه همه اينها از طریق تقلید 
کورکورانه و در دفاع از مذهب در کتب و روایات جا داده شده اند مبحثی 
که در خاتمة این کتاب به تفصیل ان شاء الله توضیح داده خواهد شد. 

ثانیا؛ این تصور در ذهن کسانی خطور خواهد کرد که حق را از طریق 
رحال می‌شناسند. نه رحال را با حق. 

ثالثا: چرا در ذهن تان این تصور دست نداده که اگر نماز حمعه در 
اسلام چنین جایگاهی دارد که همه مذاهب اسلامی برفرض بودن و اقامه 
آن اجماع دارند و حتی بسیاری از محققین مذهب احناف از قول خود 
مبنی بر عدم اقامه نماز جمعه در قریه‌ها. رجوع کردند پس چرا علمای 
احناف بر عدم اقامه نماز جمعه در قریه‌ها فتوا می‌دهند؟ پس این یک 
تصور ابتدایی است که در ذهن‌تان حای گرفته که مبنای علمی نداشته 
بلکه بیشتر از روی عادت صورت گرفته است فمنه تعالی الاستعانة و الیه 
المتاب. 


الدلائل القاطعة... حط 0۵ 


در بیان معانی ادلهُ باب 

تفت 

ایا دی آمثوا لد ودي للصلاة من یوم الجمعة فاشعزا ای ذکر 
له ردو لیب کم خیر کم ان کنثم تَعلمُون ۲ 

ترحمه: (ای مومنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز حمعه اذان گفته 
شد. به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید. این 
(جیزی که بدان دستور داده می‌شوید) برای شما بهتر و سودمندتر است). 

مراد از نداء (اذان) داخل شدن وقت اسث یعنی شنیدن آذان در 
وحوب نماز حمعه شرط نیست. همانطور که بعضی‌ها از این حدیث 
«الحمعة واحبة علی کل محتلم سمع النداء»۲۱ 

ترجمه: (جمعه بر هر مسلمانی که به سن بلوغ می‌رسد و صدای اذان 
را می‌شنود؛ واحب است). 

این گونه برداشت کرده‌اند پس هر گاه وقت نماز داخل شد نماز 
واحب می‌گردد. چه اذان را بشنود و یا نشنود به دلیل این حدیث مبارک 


۰- سوره حمعه آیه ٩۱‏ 


۱- ابوداود و دار قطنی 


الدلائل القاطعد... هط 2 


پیامبر لا : «کان رسول الک ینهی رعاة الابل و الغنم یوم الحمعة ان 
یقول لهم من فعل ذلک ثلاث جمع طبع الله علی قلبه کذا». ۳" 
از نماز گردد و در اینجا بیع را یاد نموده زیرا نسبت به دیگر مشاغل زیادتر 


تا 

یه فرضیت نماز جمعه عام (یعنی بر تمام مردم) و مطلق (یعنی در 
تمام مکان‌ها) می‌باشد و اما کسانی که دارای حرج می‌باشند در تحت 
حکم وجوب نماز حمعه داخل نیستند. اما تحت صحت نماز داخل اند 
به این معنی که بر بعضی از افراد مثل مریض, مسافر که خواندن نماز 
جمعه بر آنها حرج می‌باشد نماز جمعه واجب نیست؛ اما اگر اداء 


نمایند صحت دارد. 


حال برای تأیید اطلاق و عموم آیة مبارکه فوق به احادیث نبوی 335 


ِ- اقا تاه اه ترس سل نله موش ویو یه 


همانطور که در کتاب سنن ابو داود ذکر شده آشیتت: 


۳۳ این خزیمه ج ۳ ص۱۱۷ 


الدلائل القاطعةد... هل و بت 

- اقامه نماز حمعه توسط مصعب بن عمیر عْه در حدیبیه همراه 
دوازده نفر که در کتاب المبسوط امام سرخسی ذکر شده است. 

2۳ اقامه نماز حمعه توسط محاهدین اصحاب در دشت‌های مصر 
جنانچه در کتاب واقدی ذکر شده است. 

و «عن لیث بن سعد ان اهل مصر و السواحل فی زمان خلافة 
الصحابة). ۲ 

۵- «آن عمر له کتب الی البحرین ان ادوا الحمعة اینما کنتم».*۲ 
- در کتاب الححة الله البالغة از امام محدث شاه ون الله 
الدهلوی روایت شده: «الحمعة واحبة علی کل قریة». 

۷- «الجمعة واجبة علی کل قرية و آن لم یکن فیها الا اربعة».*۲ 
۸- . «قال کعب بن مالک‌ت؛ اول من جمّع بنا اسعد بن زرارة لك 
فی بقیع الخضمان قیل لکعب کم کنتم پومنذ قال اربعون رحلا فجمّع بنا 
قبل مقدم النبی ول من مکة». *۲ 


۳- بیهقی 

۶ - مصنف ابن ابی شیبه 
۰ پیهقی 

- کشف الغمه 


الدلائل القاطعد... هط و 
احادیئی که بر عمومیت آیهُ فرضیت نماز حمعه وارد شده است: 
۱- . «مَن کَان یمن بالّه وال الاخر فَعَلیّهالحمعَة رم المع لا 

( 
- «الحمعَةً وَاحبة تخه علین. کز, مُحتلم وعَلی مَنْ اج ای الْحمُعَة 
العتا ۷ 
۳- «الحمْعَة وا حبَهة في حَمَاعَة الا علی آر بع: عبٍ لول 1 صبيَ, 
آز مریض, أ ان 
- عَنْ طارق بن شهاب تاه عن ال 395 قال اه حقَ 
اجب علی کل مشیم في جَمَاَة لا آز ره عذ مملول آو ار آز صبن 
او من ضّ 

اما بعضی از علماء با استناد به حدیث حضرت علیلْْه که 
می‌فر ماید: «لاجمعة و لا تشریق ولا اضحی الا فی مصر حامع». فتوا 
دادند که نماز حمعه در قریه‌ها حائز نیست» ما در فصل اول به طور کامل 


به توضیح این مسأله پرداختیم که حدیث حضرت علی تّْ؛ اصلا چنین 
معنی ندارد» بلکهدل لا وععوت تما خمعه راقز فتییها اثبات می‌کند و 


۷- سنن دارقطنی 
۸- المعجم الاوسط للطبرانی 
۹- سنن دارقطنی 


۰- بو داد وَبیهقین 


الدلائل القاطعد... حط ی 

اگر به فرض مثال حدیث علی‌ت؛ بتواند شهر را شرط نماز جمعه 
بگرداند باز هم باید مانند ساتر شروط و ارکان با آن برخورد شود یعنی با 
قادر نبودن بر شرط اصل عبادت ساقط نمی‌شود. همانطور که با قادر 
نبودن بر وضو و ستر عورت. نماز ساقط نمی‌شود؛ پس اگر شهر بودن 
شرط نماز حمعه باشد با قادر نبودن بر آن اصل نماز نباید ساقط شود. 
قلله الشمت فلت نات 


الدلائل القاطعة... حط 0 


باب دوم 
این باب دارای سه فصل می‌باشد: فصل اول در بیان دلائل قائلین به 
شرط بودن سلطان و حواب آن؛ فصل دوم در بیان دلائل قائلین به عدم 


شرط بودن سلطان و فصل سوم شامل بیان تحقیق معانی ادلة باب 


می‌باشد. 


(فصل اول) 

دلائل قائلین به شرط بودن سلطان وجواب آنها 

اصحاب متون حنفی سلطان واذنش را» شرط بر پایی نماز جمعه 
قرار دادند و دلیل شان بر شرط بودن» حدیث (و له امام عادل او حائر) 
در صورتی که دارای امام عادل یا ظالم باشد و قول علی ‏ اربع الی 

و همچنان در کتاب هدایه آمده است: «لاتحوز اقامتها الا للسلطان 
و لمن امره السلطان لانها تقام بحمع عظیم و قد تقع المنازعة فی التقدیم 
و التقدم و قد تقع فی غیره فلا بد منه تتمیما لامرها). 


الدلائل القاطعد... هلح 2 
جواب دلائل قائلین بر شرط بودن سلطان بر اقامه نماز حمعه: 
۱ قوی‌ترین دلیل بر شرط نبودن سلطان و اذنش آیه فرضیت نماز 
جمعه است؛ زیرا آیه مبارکه بر عموم و اطلاق خود است. 
۲ دومین دلیل بر شرط نبودن سلطان احادیث نبوی اند مانند 
(الصنعه وانجه حبَة ی کل قَرية وان لم ین فیها لا ره ".و همچنان 
مصعب بن عمیر له نماز جمعه را همراه ۱۲ نفر در حدیبیه بر پا نمودند 
و حدیث (و له امام عادل او حاثر) شرط صحت حمعه نیست. بلکه شرط 
وجوب جمعه است و سیاق حدیث به خاطر تأمین امینت می‌باشد؛ یعنی 
نماز حمعه در صورت وحود امنیت واحب است و ذکر امام در حدیث 
به این خاطر است که امنیت به طور عموم توسط سلطان تأمین می‌شود 
نه چیزی دیگر پس در صورت وجود امینت. نماز جمعه واجب است چه 
سلطان باشد چه نباشد. و اگر امنیت نباشد نماز حمعه در آن صورت 
واحب نیست. و لو اینکه سلطان هم وجود داشته باشد. 
 . ۳‏ سومین دلیل اجماع صحابه می‌باشد زیرا صحابه خواندن نماز 
حمعه پشت سر امامی که از طرف سلطان منصوب نشده بود را حانز 
می‌دانستند به دلیل اینکه حضرت علی َْْ. هنگامی که عنمان لخد 
حبس بود» نماز جمعه را بر پا نمود و عبیدالله بن عدی به عثمانج 


گفت: تو امامی و من از اینکه پشت سر اینها نماز بخوانم مشکل دارم و 


۱- سنر دار قطن 
سنن دارقطنی 


الدلائل القاطعة... جح 0 


عثمانیُْ؛ فرمود: (ان الصلوة احسن ما عمل الناس فان احسن ائمتکم 
فأحسنوا و ان اساءوا فاحتنبوا). 

از عثمانی؛ در بارة بیرون کردن والی بصره و خواندن نماز حمعه 
بدون آن» پرسیده شد و او گفت که جواز دارد. 

اینها همه دلالت می‌کنند که صحابه به صحت حمعه بدون سلطان 
احماع دارند. 

اما اثری که از علی4 روایت شده: (اربع الی الامام و عد منها 
الجمعة). هیچ دلالتی بر شرط بودن سلطان برای نماز جمعه ندارد. بلکه 
ظاهر اين اثر استحباب و اولویت تقدیم سلطان را در موضع سلطنتش 
نشان می‌دهد؛ بخاطر گرامی‌داشت خود سلطان نه اينکه وحود سلطان 
شرط برپایی نماز جمعه باشد» زیرا فهم چنین معنی (شرط بودن) به 
مجرد احتمال ثابت نمی‌شود با وجود اينکه موانعی چون اطلاق و عموم 
آیه مبارکه و احادیث نبوی 5 نیز وجود دارند. 
۶4 چهارمین دلیل احماع ائمه می‌باشد؛ زیرا انمه در نیامدن نهی از 
نماز حمعه. از حانب شارع. احماع دارند. در کتاب رحمة الامة فی 
اختلاف الائمه آمده که امام ابویوسف نْه می‌گویند: خواندن نماز 
حمعه در عرفات بهتر است؛ زیرا از طرف شارع هیچ نهی در اقامه آن 
نیامده است اما جمهور علماء می‌گویند که نخواندن نماز جمعه در عرفه 


برای حجاح سبک‌تر است؛ زیرا هیچ امری از طرف شارع در خصوص 


الدلائل القاطعد... حح ۱ 
عرفات نیامده است و همچنان اهل الکشف احماع نمودند که در اقامه 
نماز جمعه منعی نیست حتی بعضی از عارفین فرمودند که خواندن 
حمعه در عرفات از واحب ترین واحبات می‌باشد. 

در کتاب صلوة المسعودية آمده که سلطان وکیل و نمايندة مردم است 
و مردم اصل می‌باشند و تصرف اصل در صورت عدم وجود وکیل جانز 
است (پس در صورت نبود سلطان مردم یکی دیگر را به عنوان امام 
برگزیده و نماز حمعه را بر پا دارند). 

از امام محمدل در مورد بیرون کردن والی آفریقا و خواندن نماز 
جمعه بدون آن» پرسیده شد و او در پاسخ شان گفت که خواندن نماز 
حمعه در این صورت حواز دارد. 

پس از دلائل فوق مشخص می‌شود که ائمه مذاهب سلطان را شرط 
برپایی نماز جمعه نمی‌دانند. 

اما آنچه در جامع الصغیر از قول امام محمد ی آمده که (لاحمعة 
بمنا و لاجمعة بعرفات فی قولهم جمیعا). در واقع هیچ تصریح به عدم 
حواز حمعه در این عبارت نشده است؛ بلکه این عبارت احتمال نفی 
وجوب را نیز دارد که صحیح هم نفی وجوب است به علت دلائلی که 
قبلا ذکر شد (اينکه ائمه بر حواز حمعه در عرفات احماع نمودند 
همانطور که در کتاب رحمة الامة آمده) اما عدم جواز در صورت نبودن 


سلطان و شهر که در کتب جای داده شده است قول صریح خود ائمه 


الدلائل القاطعة... صط وا وگو ری رت ک یی / ۵1 وله 


نمیباشد بلکه برداشت‌های می‌باشد که از اقوال انمه شده و به آنها نسبت 
داده شده است» چنانچه در خاتمه توضیح داده خواهد شد در واقع هیچ 
تصریحی بر اشتراط شهر و سلطان از حانب خود ائمه ذکر نشده است. 

اما عبارت هدایه که می‌گوید: (لاتحوز اقامتها الا للسلطان او لمن 
,..) ظاهر آن بر اولویت و احتیاط دلالت دارد نه اشتراط سلطان زیرا 
استدلال هدایه به اساس رأی می‌باشد و ثبوت شرط برای نماز حمعه به 
محرد ری ثابت نمی‌شود. 

در کتاب رسائل الارکان تألیف بحر العلوم مولانا عبدالعلی اللکنوی 
آمده: (لم اطلع علی دلیل یفید اشتراط امر السلطان و ما فی الهداية رأی 
لا یثبت به الاشتراط لاطلاق نصوص وجوب الحمعة ثم هذه المنازعة 
تندفع باجماع المسلمین علی تقدیم واحد کما فی جماعة الصلوات 
عسی ان تقع المنازعة فی تقدیم رجل لکن تندفع باجماع المسلمین فکذا 
فی الجمعة ثم الصحابة ثم اقاموا الجمعة فی زمان فتنة امیرالممنین 
عثمان + و کان هو اماما حقا محصورا و لم یعلم انهم طلب منه الاذن 
بل الظاهر عدم الاذن لان هولاء الاشقیاء من اهل الشر لم یرخصوا فی 
ذلک فعلم ان اقامة الجمعة غیر مشروطة عندهم بالاذن ولعل لهذه الواقعة 
رجع المشانخ عن هذا الشرط فیما تعذر فیه الاستیذان من الامام). انتهی. 


الدلائل القاطعد... جح یز 

مولوی عبدالحی در عمدة الرعاية بعد ذکر حاصل عبارت هدایه 
می‌فر ماید: «ظاهر گفتة هدایه عقلاً اولویت و احتیاط را نشان می‌دهد نه 
شرط بودن سلطان را و جائز نبودن نماز جمعه بدون سلطان». 

از دلائل فوق مشخص می‌شود که سلطان شرط نماز حمعه 
نمی‌باشد. حتی در اصل مذهب نیز چنین اشتراطی وجود ندارد. 

پس بدان ای برادر! که نماز جمعه شعار بزرگ اسلام می‌باشد که 
بوسیله آن این دین بر تمام ادیان دیگر غالب می‌باشد و سبب خشم بهود 
نصاری و منافقین می‌گردد» پس به خاطر دفع مکر و فریب آنها و تأمین 
امنیت» شارع در الحاق وعید. سلطان را شرط نموده است جون وحود 
سلطان و حاکم سبب تأمین امنیت است. به همین علت حضرت 
عمر تاه در زمان خلافت خود به عمال خود دستور داد که مردم را از 
حاهای پراکنده برای برپایی نماز جمعه در یک مکان حمع نمایند 
همانطور که در کتاب کشف الغمة و غیره آمده است. فلله الحمد و الیه 
المتاب. 


الدلائل القاطعد... حط 1 


باب دوم 
(فصل دوم) 

در بیان دلائل قائلین به عدم شرط بودن سلطان 

قوی‌ترین دلیل در اثبات دعوای قائلین به عدم شرط بودن سلطان و 
اجازة آن. کتاب خدا می‌باشد؛ زیرا یه حمعه مانند ساثر خطاب‌های شرع 
منکر آن کافر می‌گردد و اما اينکه بعضی از متأخرین می‌گویند که آية 
حمعه توسط احماع تخصیص شده است سپس حدیث علی ی 
می‌تواند آنرا در مرحلة دوم تخصیص نماید. ادعای کامل باطل است؛ 
زیرا همانطور که قبلا ذکر شد چنین اجماعی وجود ندارد بلکه اجماع بر 
خلاف این مسأله است و حواب حدیث علیعْ در فصل آن ذکر شده 


اتستر 

دومین دلیل احادیث نبوی می‌باشد که قبلا ذکر شده‌اند. 

سومین دلیل اجماع صحابه تم می‌باشد به گونة که از عثمان ته 
در مورد اخراج والی بصره و برپاداشتن نماز جمعه در نبود او پرسیده شد 
سیدنا عثمان 4 در جواب پاسخ فرمودند: جایز است. و همچنان 
وقتیکه امیرالمزمنین عثمان؛ در محاصره و حبس خانگی بودند 


حضرت علیعْ؛ نماز حمعه را بر پا نموده و ظاهرا بدون احازة 


الدلائل القاطعد... هط ۵ 
عثمان ت بوده است؛ چنانچه عبدالعلی اللکنوی درکتاب رسائل 
الارکان به این موضوع اشاره نموده است و سپس عبیدالله بن عدی به 
عثمان له گفت: امام» تو هستی و من از اینکه پشت سر اينها نماز 
بخوانم» مشکل دارم اما عثمان ج در حواب گفت که نماز بهترین کاری 
است که مردم انحام می‌دهند» پس اگر پیشوایان شما رویة نیک در پیش 
گرفتند از آنها پیروی کنید و اگر بدی کردند پرهیز کنید. 

بنابر این آیا از دلائل فوق چیزی غیر از اجماع صحابه ثابت 
می‌شود؟ 

دلیل دیگر اجماع ائمة می‌باشد. 

در کتاب رحمة الامه فی اختلاف الائمه آمده که امام ابویوسف 
می‌فرمایند: خواندن نماز جمعه در عرفات بهتر است؛ زیرا از طرف شارع 
هیچ نهی در ادای آن وارد نشده است» و گفتیم که جمهور علماء دیدگاه 
ایشان این است که اولی بخاطر تخفیف بر حجاج نخواندن جمعه است 
زیرا هیچ امری از طرف شارع در خصوص عرفات نیامده است و همچنان 
اهل الکشف احماع نمودند که در ادای نماز حمعه در عرفات هیچ منع 
وارد نشده و بعضی از عارفان این گفته را به ائمه اربعه نسبت داده اند 
(همانطور که در کتاب حمعة المیزان ذکر شده است) حتی بعضی از اهل 
عرفان قائل براین اند که خواندن حمعه در عرفات از واحب‌ترین واحبات 
می‌باشد. بنابر این دلائل ثابت می‌شود که ائمه در باره جواز اقامه جمعه 
اختلاف ندارند؛ اما اختلاف بر سر اولویت در اماکنی است که اقامه نماز 


الدلائل القاطعة... صط وم ری کف روگ یتسیز 319 


حمعه در آن حرج می‌باشد. اما عدم حواز اقامه آن از هیچ یک از ائمه 
نقل نشده است. 

دلیل دیگر بر اثبات مدعای ما پیروی از مذهب غیر می‌باشد. به این 
معنی که انتقال از یک مذهب به مذهب دیگر حواز داشته چنانچه در 
بحث مقدماتی به آن اشاره نمودیم. 

در صورتی که قائل به این باشیم که در مذهب امام ابوحنیفه وحود 
سلطان شرط نماز جمعه باشد» پس نتیجه این می‌شود که در صورت نبود 
شرط سقوط مشروط لازم نمی‌گردد. بنابر این قاعده در صورت نبود 
سلطان سقوط جمعه ثابت نمی‌شود همانند رکوع و سجده در نمازهای 
پنحگانه که این اصل در بارة سلطان در کتب معتبر احناف مانند مبسوط 
قاضی خان؛ جامع الرموز: رد المحتار» عالمگیریه و غیره رعایت شده و 
آنها برپایی نماز حمعه را بدون سلطان جائز می‌دانند . فلله الحمد و الیه 
المتاب. 


الدلائل القاطعد... حط ۳ 


تحقیق معانی ادلهُ باب 

در کتاب ابن ماحه از حابر بن عبدالله روایت است که پیغمبر 
اکرمقة می‌فرماید: «ّ ال تب لیم الْجَمعَةً في مقامي هذا. في 
ساعتي هلو في يوبي مُذا» في هي هَذاء في عامي هَذا لی یوم 
ام من ها نف منوج ]نام عاحل ارم چا فلا و 2 
ش سمل ولا بُورِة [ هي آنه آلا ولا صَلا له لا ولا حَج له آلا ولا بر 2 


و 


آلا ولا صَة 2 ۲ 

خداوند متعال پیغمبرش را فرستاد تا دین اسلام را بر ادیان دیگر 
ظاهر کند و این اظهار انواع گوناگونی دارد که یکی از آن مظاهر نماز 
جمعه است که بزرگترین شعار اسلام می‌باشد. بناء پیخمبر اکرم 3 
هشدار دادند که ترک آن. سبب مهر شدن دل‌ها و غلبة شیطان و ضایع 
شدن تمام اعمال خیر مانند نمازء زکات» روزه و حج می‌شود و چون این 
شعار اسلام سبب خشم بهود. نصاری و منافقین می‌گردد بناءٌ بخاطر 
دفع فریب و زیان آنهاه پیغمبر اکرم 5 سلطان را شرط الحاق وعید 
گردانید و فرمودند: (و له امام عادل او حاثر) تا امنیت را بر قرار نماید. 


۲- اپن ماجه 


الدلائل القاطعة... صط و موی فرب کی و او مکی ۱0 


پس وجود سلطان بخاطر تأمین امنیت می‌باشد. یعنی در صورت وجود 
امنیت اگر کسی نماز را برپا ننماید پس سزاوار وعید مذکور که همانا 
(صایع شدن تمام اعمال خیر است) می‌گردد. پس نماز حمعه بر همه 
کسانی که خطری از کفار آنها را تهدید نمی‌کند واجب می‌باشد. اما چون 
در برپاتی نماز حمعه برای بعضی از مردم حرح واقع می‌گردد در اقامه 
نماز حمعه برای شان رخصت داده شده است» جراکه حرح در دین مبین 
اسلام دفع گردیده است. شاه ولی الله در کتاب حجة الله البالغة از رسول 
اللهحلٌ روایت می‌کند که: (ان اهل البادية من الخمسة الذین لا حمعة 
علیهم). 

در بعضی از قریه‌ها و شهرها به خاطر وقایم خاص رخصت داده 
شده مانند حدیث: «لیس علی ما دون الخمسین حمعة»؛ زیرا در آن زمان 
با کمتر از پنجاه نفر قریه تشکیل نمی‌دادند. چراکه خطر آنها را تهدید 
می‌کرد؛ اما در جایی دیگر پیغمبر اکرم 3 می‌فرماید: «الجمعة واجبة 
علی کل قرية و ان لم یکن فیها الا اربعة»» پس مشخص شد که حدیث 
پنحاه نفر به خاطر واقعةٌ خاص در آن زمان بوده است. 

شاید برای عدفای سوال مطرح شود و بگویند که نماز جمعه بر همه 
واحب نیست و یک تعداد از وحوب نماز حمعه بر آنان مستثنی شده‌اند 
مانند مسافر» مریض و اهل بادیه پس آيةُ فرضیت نماز جمعه تخصیص 


شلده است. 
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در جواب باید گفت که آیهُ فرضیت نماز جمعه عام و مطلق می‌باشد 
و برای یک تعداد از مردم به خاطر دفع حرج رخصت داده شده چراکه 
در واقع آنها از ابتدا تحت وجوب آیه مبارکه داخل نبوده‌اند تا با بیرون 
شدن شان, آیه جمعه تخصیص شود؛ اما هنوز هم خیر و ثواب جمعه در 
حق شان ثابت است یعنی اگر حمعه را ادا نمایند بهتر است زیرا خداوند 
می فرماید: 

...کم خر کم ان کنشم تون 4 در حقیقت آیه فرضیت نماز 
حمعه برای افراد مختلف. دارای احکام مختلف می‌باشد؛ یعنی بر بعضی 
واجب. بر بعضی سنت و بر بعضی هم مستحب می‌باشد که به اين امر 
در اصول فقه. عموم مجاز و یا اشتراک معنوی» بر اساس اختلاف 
اصولیون» می‌گویند. همانند آية: 

له وملایکته صلون علی الب با ای انوا لوا یه 
تین 

که در آن معنای «صلَونَ» برای خداوند فرستادن رحمت و برای 
ملانكة استغفار و درود می‌باشد. 

اما اینکه بعضی‌ها قاتل بر این اند که اصل در روز حمعهء وقت ظهر 
است باید به حواب شان گفت که این یکی از لغزش‌های بزرگ شان است 


۳-سوره احزاب آیه!*۵ 
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موخر می‌باشد. ممکن نیست مثل اینکه از تورات و انجیل در مقابل یه 
قرآن‌کريم استدلال نمائیم؛ زیرا مرتبهٍ نزول قرآن‌کریم موخر می‌باشد و 
تک مق رو[ ی کین 
آن, به همین قسم آیه فرضیت نماز جمعه بعد از آیت ظهر نازل شده است 
بناءٌ این آیه جمعه است که مزاحم نصوص ظهر می‌گردد نه بر عکس» و 
گفتیم که برای بعضی از اشخاص و افراد و در بعضی از جای‌ها به عوض 
ادای نماز حمعه خواندن ظهر برای شان رخصت داده شده است. یعنی 
اصل ادای نماز حمعه در وقت ظهر است. اما در صورتی که در ادای 
نماز جمعه به حرج می‌افتادند برای دفع حرج نماز ظهر را اداء نمایند. 
فلله ا لخد و الیه المعات: 


الدلائل القاطعد... حط ۳ 


خاتمه 
فصل اول: در بیان اينکه ۳ و عادات در تغییر عقائد 7 دارد. 


فصل دوم: در بیان اينکه چگونه بعصی از احکام در مقابل آیات 
قرآن‌کریم و احادیث نبوی واقع شده‌اند؟ 


(فصل اول) 

آنس و عادت در تغییر عقائد تأثیر دارد 
آنعی کته پر لیر از اعمال نو قلب تانس موارده یور که فات 
انسان به طرف آنچه مناسب می‌بیند. میل می‌کند. نمونه آن ذبیحه دست 
مسلمان با غیر مسلمان است. وقتی به ما گفته می‌شود که این گوشت 
ذبح دست غیر مسلمان است از خوردن آن ابا می‌ورزيم در صورت 
خوردن آن احساس حرج می‌کنيم و قلب ما نا آرام است» اما وقتی ذبح 
دست یک مسلمان را استفاده می‌کنيم دیگر احساس اضطراب و ناراحتی 
نمی‌کنيم و قلب ما آرام است. به همین شکل اگر خدای نکرده انسان با 
استفاده از مال حرام و یا انجام عملی حرام دچار اين دغدغه نگردید. 


آهسته آهسته انحام آن ترا اسان عادی می کرده انا حاتی که این کاز 
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برایش خوشایند و تبدیل به یک عادت می‌شود و از انجام آن دیگر 
احساس ندامت نمی‌کند. 

وله تافرات انس ی« استانه اب متا مذهبی می‌باشد. به 
گونة که در قلب کسی که تقلید می‌کند. به خاطر نس بیش از حد بر 
مذهب امام خود اینگونه عقیده برايش دست می‌دهد که فقط مذهب 
امام او قابل اقتداء است و بس و مذاهب دیگر را منکر می‌شود حتی به 
گونة که با مخالفت احادیث و آیات قرآن‌کریم عمل می‌کند. 

محدث شاه ولی الله دهلوی در کتاب ححة الله البالغة به نقل از ابن 
حزم می‌گوید: «و قد صح احماع الصحابة تم کلهم اولهم عن آخرهم 
آخرهم علی الامتناع و المنع من آن یقصد منهم احد الی قول انسان منهم 
او ممن قبلهم فیأخذه کله فلیعلم من اخذ بجمیع اقوال ابی حنيفة ی او 
جمیع اقوال مالک او جمیع اقوال الشافعیِ او جمیع اقوال 
احمد ٌِ و لایترک قول من اتبع منهم او من غیرهم الی قول غیره و لایعتمد 
علی ما حاء فی القرآن و السنة غیر صارف ذلک الی قول انسان بعینه انه 
قد خالف اجماع الامة کلها اولها عن آخرها بیقین لا اشکال فیه آه 

ثم قال (المحدث الدهلوی) هذه فی من له ضرب من الاجتهاد و لو 
فی مسئلة واحدة و فیمن ظهر له الحدیث النبوی و ان خلافه قیاس و فیمن 
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وان ما قاله هو الصواب البتة و اضمر فی قلبه آن لا یترک تقلیده و ان ظهر 
الدلیل علی خلافه و فیمن لایجوّز ان یستفتی الحنفی مثلا فقیها شافعیا 
و بالعکس و لایجوّز ان یقتدی الحنفی بامام شافعی مثلا فان هذا قد 
خالف اجماع القرون الاولی و ناقض الصحابة تم و التابعین عم و لیس 
محله فیمن لایدین الا بقول النبی 5 و انما یتبع فقیها لاجل انه عالم 
بکتاب اثله تعالی و سنة رسوله5 اذ ولا ذلک لما قلد مزمن بمحتهد 
فان ظهر خلاف ما یظنه اقلع من ساعته من غیر جدال کیف لا و لم نزمن 
بفقیه ایا کان انه اوحی الله تعالی الیه الفقه و فرض علینا طاعته و انه 
معصوم) آه مختصرا. 

ترجمه: اجماع تمام اصحاب. تابعین و تبع تابعین مبنی بر منع 
پیروی از تمام اقوالشان ثابت است. کسی که از تمام اقوال امام ابی 
حنیفه» یا از تمام اقوال امام مالک يا از تمام اقوال امام احمد حنبل و یا 
از تمام اقوال امام شافعی رحمهم الله تعالی عنهم و یا دیگران پیروی 
می‌کند و قول هیچ کس را بر قول آنها ترجیح نمی‌دهد و بر آنچه در قرآن 
و سنت مبنی بر عمومیت پیروی از اهل الذکر آمده تکیه نمی‌کند. باید 
بداند که او بدون هیچ شکی با اجماع تمام امت مخالفت کرده و در 
مقابله با صحابه و تابعین قرار گرفته است. محدث دهلوی این مسأله را 
مختص به افراد زیر می‌داند: 
کسی که بهره‌یی از احتهاد داشته باشد و لو اينکه در یک مسأله 


باشد. 


الدلائل القاطعد... جح ۱- 


۲ کسی که حدیث پیامب رح به او رسیده باشد و رآی مخالف آثرا 
بدون دلیل و قیاس محض بداند. 
۳ کسی که استفتاء حنفی مذهب را با شافعی مذهب پا بالعکس» 
و اقتداء حنفی مذهب را به شافعی مذهب حواز نداند. 
۶ شخص بی سوادی که از یک فقیه معین پیروی کند به این نظر 
که هر جه اين فقیه می‌گوید درست و امکان خطاء در گفتار او وحود 
ندارد و اراده محکم بر این دارد که فقط از او پیروی کند اگر چه دلیل بر 
خلاف گفته او ثابت شود. 

سپس شیخ (محدث دهلوی) می‌فرماید: اين مسأله در مورد کسی 
که فقط از گفته پیامبر پیروی می‌کند. صدق نمی‌کند این شخص اگر 
از عالمی هم پیروی کند فقط به خاطر این است که این فقیه عالم به 
کتاب خدا و سنت پیامب 45 است و اگر چنین نباشد هیچ مسلمانی از 
هیچه فقیه پیروی نمی‌کند با وجود اين اگر دلیل بر خلاف گفته مقلدش 
پیدا شود بدون گفتگو در همان لحظه تغییر حهت می‌دهد چرا اینگونه 
نباشد در حالی که ما باور داریم که به هیچ فقیه‌یی احکام فقهی وحی 
نشده و اطاعت بی چون چرا از او بر ما فرض نشده و همچنان هیچ فقیهی 
محضیرع تست : 

اقلا تافرات امس در ققصت سفت اس نت که که اخکام. 
که اختلاف صحابه و ائمة در آنها بر سر اولویت و عدم اولویت بوده؛ به 
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حواز و عدم جواز تغییر کرده است. به خصوص این تغییرات وقتی شدت 
گرفت که اصول و قواعد مذهبی تاسیس شد و پشتیبانی از مذهب زیاد 
گردید و مذاهب به گونة شدند که گویا آنها ادیان حداگانه‌ای هستند. 

از اینجا بود که بسیاری از احکام در مذهب تغییر یافت که از حملة 
آنها مساأله نمازحمعه می‌باشد. 

اینک می‌پردازيم به بیان مسألة «اشاره سبابه در تشهد» که چگونه 
حکم آن از حالت مستحب به حرمت تغییر يافته است تا قیاس نماز 
جمعه بر آن مسأله برای‌مان واضح‌تر گردد. 

مولوی بحر العلوم در کتاب رسائل الارکان می‌فرماید: «اشاره سبابه 
دز تفه از آنمه ما فان شاه است و از افیخات ابو تفه کسی در 
این باره اختلاف ندارد و متأخران از مشانخ ماوراء النهر هنگامی که در 
عبارت مبسوط واژة «و بسط اصابعه» را یافتند در اين باره دجار اضطراب 
شدند و گفتند که بسط (باز کردن) منافی قبض (جمع نمودن) و حلقه 
کردن است. از اینجا عدة گفتند که در مسألة اشاره دو روایت از ائمه وارد 
شده است روایت اول اشاره همراه قبض و روایت دوم بسط می‌باشد و 
کمان. کردند که متافی بسط.مکروه است بنایر. این :در زوایتی کفتند که 
اشاره مکروه است و در روایتی دیگر گفتند که اشاره مکروه نیست و 
مستحب می‌باشد و صاحب هدایه عدم کراهیت را ترجیح داده است. 
همچنان شمس الائمة و بعضی از علما در این مسأله سخت گیری کردند 


وفتوا بر کراهیت بلکه بر حرمت اشاره دادند به دلیل عدم آگاهی از آنچه 
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در کتب «موطا و الامالی» روایت شده است. اما محققان مشانخ قائل 
پر این اند که در اشاره سبابه اصلا دو روایت در اصل مذهب وحود ندارد 
بلکه اشاره به طور قطع از ائمه ما ثابت است و منظور از مبسوط «و بسط 
اصابعه» در تمام تشهد نیست. بلکه تا هنگام خواندن شهادت بسط کند 
و هنگامی که به لفظ شهادت رسید انگشتانش را قبطض نموده و اشاره 
نماید این حق و مختار است. 

پس واضح شد که چگونه در مسالة اشاره سبابه در تشهد حکم از 
مستحب بودن به کراهیت و حرمت تغییر یافت و هنگامی که این مساله 
در مذهب مکروه گفته شده است. به درحه شهرت رسیده و حتی در 
استنباطات بعضی از متأخرین به عنوان کراهیت جای گرفت و احادیثی 
که در باره ثبوت اشاره سبابه وارد شده است را رد نمودند به زعم اينکه این 
احادیث به امام صاحب مذهب رسیده است و ایشان به همه آن احادیث 
حواب ارائه داده اند در حالی که احادیثی که در باب اشاره سبابه در تشهد 
وارد شده آنجنان که در مکتوبات شاه فقیر الله العلوی آمده حدوداً به 
(یکصد و پنجاه) حدیث می‌رسد. بناءٌ مسأله نماز حمعه را اینگونه قیاس 
کم 

اما اینکه نماز جمعه چگونه حکم آن از اولویت وعدم اولویت به 


جواز و عدم جواز تغییر یافت به تقصیل زیر است: 
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دارند به گونة که امام ابویوسف ل قائل اند بر اینکه خواندن نماز جمعه 
بهتر است. چراکه هیچ نهی از طرف شارع وارد نشده است و حمهور 
علماء قائل بر این اند که نخواندن بهتر است چراکه اين امر از طرف شارع 
مسکوت قرار داده شده است و دستور صادر نشده (پس متوحه می‌شویم 
که بحث بر سر جواز و عدم جواز نیست. بلکه حرف بر سر اولویت و 

پس هنگامی که بعضی از متأخیرین بنابر بعضی از قواعد معتبر 
خود. و برداشت شان از اطلاقات متون منع از نماز حمعه را فهمیدند و 
گمان کردند که مذهب هم همین است. در پی یافتن دلائل مصروف 
هنگامی که بعضی از محققین متوحه شدند که حدیث علی تال 
نمی‌تواند یه قطعی حمعه را تخصیص نماید. اینگونه حواب دادند که 
باب دلائل مانعین حمعه به طور کامل توضیح داده شد). 

اما هیچ کس در باره احادیثی که در این باره وارد شده کدام حوابی 
نداده» احادیثی مانند: «من کان یمن بالله و الیوم الاخر فعلیه الحمعة و 
حدیث الحمعة واحبة علی کل قریة» و غیره که (قبلا ذکر شد) و همه 
اینها به این خاطر است که آنان گمان بردند که اصل مذهب منع از جمعه 


است» دلیل فقط این است. که هرجه دیدگاه صاحب مذهب انتتت همان 
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دلیلی بر منع ثابت شده است و ما فقط باید از آن پیروی کنیم و يا اين 
دلیل که چون در این عصر هیچ محتهدی وحود ندارد و ما فقط باید از 
متون و کتاب‌های معتبر مذهب پیروی کنیم. 

از آنحائی که این سخنان (یعنی اينکه باید از متون و کتاب‌های معتبر 
مذهب پیروی کنیم و از ائمه تقلید کنیم) در ذات خود کلمه‌های حق 
هستند (اما اشتباه در دیدگاه کلی این قاعده است همانطور که در مبحث 
مقدمه ذکر شد) کسانی که دارای تقلید حامد و محض هستند به این 
سخنان و دلایل تکیه نموده و به آنها آنس گرفته و تمام دلائلی را که بر 
خلاف اعتقاد او است را فراموش نموده گویا که دلایل شان شرایع منسوخ 
شده می‌باشند. در حالی که مسلمان میانه رو و معتدل به گونه‌یی از امام 
خود پیروی می‌کند که آن امام و پیشوا فقط بیان کنندة کلام خداوند ع 
و احادیث پیامب رک هستند و و دیدگاه و باورش نسبت به بقیه ائمه را نیز 
سزاوار اتباع و پیروی می‌داند. و هر گاه آیت یا حدیثی بر خلاف گفتة امام 
خود یافت با قلبی باز از آن پیروی نموده و آن را از ضروریات عقیده خود 
می‌داند مگر آنکه وحه مخالفت امام آن با آن حدیث. در نزد وی ثابت 
شود و همین گروه. گروه حق و پیروز می‌باشند. 

پس ای برادر مسلمان! برای نفس خود رهائی بگیر از ترک نمودن 
آنچه ترک کردن آن سبب مهر شدن دل‌هاء غالب شدن شیاطین؛ غفلت 
از روز قبامت و ضایع شدن تمام اعمال ازجمله نمازه روزه» زکات و حج 


می‌شود. و در صورتی که نزد تو دلیلی بر ثبوت نماز جمعه ثابت نگردید 


حز با عمل نمودن به مذهب غیره لازم است تا از آن پیروی کرده که اين 
همان چیزی است که تورا کفایت میکند اگر بر دین خود محتاط هستی. 
فلله الحمد و الیه المتاب. 
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(فصل دوم) 

در بیان اينکه بعضی از احکام در مقابل آیات قرآن‌کر یم و احادیث 
نبوی قرار گرفته اند. 

مشایخعُِ می‌فرمایند: هنگامی که شیطان از طرف باطل حمله ور 
شود؛ دفع آن آسان است اما هنگامی که خود را حق به حانب دیده و 
حمله ور شود در آن صورت فقط علماء نکته دان متوحه آن می‌شوند. در 
اینجا منظور کلماتی می‌باشند که یاران مذهب بیان نمودند: 


۰-۱ اینکه متون برای تیان مذهب گذاشته شله: 
> اينکه متون بر شروح و فتاوی مقدم است. 


ی اینکه قول ابوحنیفه ِ بر حدیث مقدم است و بر ما فقط پیروی 
لازم است. 


ما اینکه در عصر حاضر محتهدی وحود ندارد و ما فقط باید از 
مذهب پیروی کنیم. 
این کلمات » کلمات حق هستند در صورتی که به معنای درست 


شان حمل گردند یعنی از آنها اکثریت مراد شود نه کلیت به این معنا که 
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در اکثر فتاوا کلمات فوق صحت دارد نه در تمام فتاوا؛ زیرا کلی گفتن» 
سبب دو لغزش بزرگ می‌شود: 
۳ اعتقاد بر اينکه انتقال از یک مذهب به مذهب دیگر حانز 
منت اک پیامدهای این اعتقاد در مقدمهة کتاب ذکر شد. از حمله این 
پیامدها مخالفت آن با اين آیه قرآن‌کریم است: 

«ومَا آزسلنا فك الا رجالا وجی هم فاسألا هل الذکر نکم 

لا و که ۳۵ 

ترجمه: پیش از تو جز مردانی را برانگيخته‌ايم که بدیشان (دین 
بپرسید اگر این را نمی‌دانید. 

ِ ائمه هر چهار كِِ اقوال شان را از صحابه می‌گیرند و 
ثابت شود در حالی که این کار مخالف با اقوال خود ائمه می‌باشد از 
آنجانی که می‌فرمایند در آنچه از اقوال مان که با احادیث نبی اکرم 3 
مخالف است از ما پیروی نکنید. 


۲- سوره انبیاء آیه/۷ 
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به هرحال بعد از به وجود آمدن مجادلات مذهبی به خصوص پدید 
آمدن تعصب در پاسخ به سوالاتی که بر مذهب وارد می‌شود. تغییر 
بزرگی در دو مورد وارد گردید: 
۱ . اکثر احکامی که اختلاف در آنها بین صحابه تم و ائمه‌طُِ بر 
سر اولویت و عدم اولویت بود به جواز و عدم جواز تغییر یافت. 
۲. قواعد اصولی که بر اساس آنها اختلاف شافعی همراه ابوحنیفه, 
بناء یافته اکثرشان قواعدی اند که از افعال و اقوال ائمة برداشت شده اند 
و کلام خودشان نمی‌باشند و به هیچ عنوان روایت آنها از امام و پارانش 
صحت ندارد و بسیاری از فروعات مذهب بر اساس آن قواعد بنا شده اند 
و در اصل از مذهب نمی‌باشند مانند مسألة عشر در عشر و مسألة دور 
بودن یک مایل از آب برای تیمم» مسالة اشاره سبابه در تشهد. مسأله نماز 
جمعه در قریه‌ها و غیره. 

حال برای اثبات گفته‌های بالا به چند قول از امام شاه ولی الله 
الدهلوی استناد می‌کنيم» بعد به بیان این می‌پردازيم که چگونه بعضی از 
فروعات در مقابل آیات قرآنی و احادیث نبوی قرار گرفته و در مذهب 
داخل شده اند. 

امام شاه ولی الله دهلوی در کتاب حححة الله البالغة می‌فر مایند: 
«بدان که مردم قبل از سدة چهارم از یک مذهب خاص پیروی 
نمی‌نمودند ابو طالب مکی در کتاب قوت القلوب می‌فرماید: «که کتاب 
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و مجموعات تازه پیدا اند و عمل نمودن به یک مذهب خاص و گرفتن 
قول آن و در هر کار از قول او حکایت کردن و بر مذهب آن فقه حاصل 
نمودن. در زمان قدیم در دو قرن اول و دوم رواج نداشت». (محدث شاه 
ولی الله) در پاسخ می‌فرمایند. می‌گویم بعد از دو قرن چیزی از تخریج 
در بین شان رواج یافت مگر بازهم اهل سدة چهارم از یک مذهب خاص 
پیروی نمی‌نمودند و تمام احکام و فقه شان را بر اساس یک مذهب بنا 
نمی‌نمودند» همانطور که از تحقیقات مشخص می‌شود؛ بلکه مردم آن 
زمان به دو گروه تقسیم شده بودند علماء و عوام و شأن عوام این بود که 
آنها در مسائل احماعی که اختلافی در آنها بین مسلمانان و محتهدان 
وجود نداشت فقط از صاحب شریعت پیروی می‌نمودند. طریقه وضو 
غسل. نماز. زکات و امثال آنان را از پدران و معلمان منطقه شان یاد 
ین کر تین در صورتی که کدام حادثة جدید رخ می‌داد از هر مفتی که 
می‌یافتند استفتاء می‌نمودند بدون در نظر داشت اينکه مفتی بر کدام 
مذهب است. اما عادت خواص شان این بود که اهل حدیث برای عوام» 
مشغول جمح آوری احادیث می‌شدند و برای شان احادیثئی از نبی 
اکرم 3 و آثاری از صحابه کرام تخریج می‌کردند که با وجود آنها 
در مسایل, به چیز دیگری احتیاج نداشتند و برای تارک آن هیچ عذری 
وجود نداشت ویا برای شان اقوالی متظاهر (یعنی اقوالی که یکی دیگری 
را تأیید می‌کند) از صحابه و تابعین (تخریج) می‌نمودند که مخالفت با 


آنها خوب پنداشته نمی‌شد و اگر در مسأله‌ای» چیزی که با آن دلش آرام 
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می‌شود را نمی‌یافت به علت تعارض در نقل و واضح نبودن ترجیح و 
امثال این‌هاء در آن صورت به گفتُ بعضی از فقهاء که به کدام حکم رجوع 
نموده» رجوع می‌نمود و در صورتی که دو قول می‌یافت مطمئن‌ترین شان 
را بر می‌گزید. چه از اهل مدینه باشد یا از اهل کوفه و اما اهل تخریج از 
آنها؛ در مسایلی که صراحت نمی‌یافتند» شروع به تخریج نموده و به 
احتهاد در مذهب روی می‌آوردند و این دسته از علماء (اولین گروهی 
بودند) که به اصحاب مذاهب شان نسبت داده می‌شدند مثلا می‌گفتند 
از مذاهب نسبت داده می‌شد. به علت کثرت موافقت محدث با صاحب 
مذهب. مانند نسائی و بیهقی که به مذهب شافعی نسبت داده می‌شوند؛ 
اما قضاوت و فتوا نقط از آن مجتهد بود. سپس بعد از این قرن‌ها مردمان 
دیگری آمدند که به سمت راست و چپ رفتند و در آنها امور حدلی و 
در سینه‌های آنها حای گرفت که خودشان هم متوحه نمی‌شدند و علت 
آن هم مجادلة بیش از حد فقهاء در بين یکدیگر بود و از حمله آنها 
گروهی به اعماق مسائل روی آورده و هر یک از فقهاء برای اصحاب خود 
شروع به استنباط قواعد حدلی نمودند و در قرن‌های بعدی این حالت 
رفته رفته به اساس تقلید محض روی آورده که حق را از باطل تشخیص 
نمی‌دادند. این را به طور کلی نمی‌گویم؛ زیرا از برای خداوند در میان 
بنده گانش گروهی هستند که مخالفت مخالفین» به آنها ضرر نمی‌رساند 
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و آنها ححت خداوند بر روی زمین اند اگر چه کم باشند و بعد از اين» 
قرنی نیامد مگر اينکه فتنه اش بیشتر و مقلدتر نسبت به گذشته بودند و 
می‌گفتند که ما پدران مان را اینگونه یافتیم و ما دنباله رو شان هستیم. 
«عن المحدث شاه ولی الله الدهلوی فی الححة الله البالغة». 

ان اکثر صور الاختلاف بین الفقهاء لاسیما فی المسائل التی ظهر 
فیها اقوال الصحابة فی الجانبین کتکبیرات التشریق و تکبیرات العیدین و 
نکاح المحرم و تشهد ابن عباس و ابن مسعود و الاخفاء بالبسملة و بآمین 
و الاشفاع و الایتار فی الاقامة و نحوذلک انما هوفی ترجیح احد القولین 
و کان السلف لا یختلفون فی اصل المشروعية و انما کان اختلافهم فی 
اولی الا مرین و نظیره اختلاف القراء فی وجوه القراءة و قد عللوا کثیرا من 
هذا الباب بان الصحابة مختلفون و انهم جمیعا علی الهدی و لذلک لم 
یزل العلماء یجوزون فتاوی المفتین فی المسائل الاحتهادية و یسلمون 
قضاء القَضاة و یعملون فی بعض الاحیان بخلاف مذهبهم و لا تری ائمة 
المذاهب فی هذه المواضع الا و هم یضجعون القول و یبنون الخلاف 
یقول احدهم هذا احوط و هذا هو المختار و هذا احب الی و یقول ما 
بلغنا الا ذلک و هذا کثیر فی المبسوط و آثار محمدلِبٌ و کلام 
الشافعی طه ثم خلف من بعدهم خلف اختصروا کلام القوم فقوا الخلاف 
و قد کان فی الصحابة تم و التابعیننعُِ و من بعدهم من یقرا بالبسملة 
و منهم من لا یقرء‌ها و منهم من یجهر بها و منهم من لا یجهر بها و کان 
منهم من یقنت فی الفجر و منهم من لا یقنت فی الفجر ومنهم من یتوضاً 
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من الحجامة و الرعاف و القی و منهم من لا یتوضاً من ذلک و منهم من 
یتوضاً من مس الذکر و مس النساء بشهوة و منهم من لا یتوضاً من ذلک 
و مع هذا فکان بعضهم یصلی خلف بعض مثل ما کان ابوحنيفة ی و 
اصحابه‌ٌِ و الشافعی‌ط و غیرهم یصلون خلف ائمة المدينة من 
المالكية و غیرهم و ان کانوا لا یقرژون البسملة لاسرا و لاجهرا آه). 

بیشترین مسائل اختلافی که در بین فقهاء است خصوصضاً در مسائلی 
که مختلف فیه در بین صحابه است. مانند تکبیرات تشریق» عیدین 
نکاح در حالت احرام و تشهد خفیه خواندن بسمله و آمین (به جهر) زوج 
و فرد گفتن کلمات اقامت در نماز و مانند اینهاء اختلاف شان فقط در 
ترجیح بین دو قول است. و سلف صالح در اصل مشروعیت مسائل 
اختلافی متفق القول بودند مانند اختلاف قاریان قرآن در وحوه ونحوة 
قرائت و به این خاطر است که علماء فتاوای تمام مفتیان را آگر چه پیرو 
هر مذهبی که باشند در مسائل احتهادی قابل قبول می‌دانند. و فیصله 
تمام قضات را می‌پذیرند و بعضی اوقات خودشان بر خلاف مذهب خود 
عمل می‌کنند. ائمه مذاهب در مسائل اختلافی از کلماتی استفاده 
می‌کتتت که تمایان شان وا بهیک: ظرف نشان پم دهت ماند کلبات 
(اخوظ) فان (اعت ای )واین کلمات در هسوط هبار مخمد ند 
کلام شافعی بسیار دیده می‌شود؛ سپس بعد از یشان نسلی آمدند که کلام 


فقهاء را مختصر کردند و اختلافات را قوی ساختند. سپس شیخ دهلوی 
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نمونه ذکر می‌کند. 

ِ- اختلاف در خواندن (بسم الله الرحمن الرحیم») در نماز. 

ات اختلاف در بلند خواندن ت تسمیه در نماز. 

۳ اختلاف در خواندن قنوت در نماز صبح. 

1 اختلاف در شکستن وضو در اثر ححامت» خون بینی» قی. 
سردیگری نماز را اقامه کردند. مثل اينکه امام ابوحنیفه و یاران شان و 
همچنین امام شافعی و دیگران پشت سر ائمه مدینه منوره که مالکی 
مذهب بودند نماز را بریاداشتند در حالی که ائمه مدینه منوره تسمیه در 
نماز را مطلقاً نمی خوانند. 

کرام حْم و ائمت بر سر اولویت بوده و سپس بعد از تدوین محادلات 
مذهبی به خصوص بعد از تأسیس قواعد و اصول که در پشتیبانی از 
مذهب تأسیس شده بودند این احکام به جواز و عدم جواز منجر شد در 
حالیکه این قواعد و اصول در اصل مذهب نبوده بلکه قواعدی می‌باشند 


که از اقوال انمة و افعال شان برداشت شده و سپس بر اساس آن قواعد 
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بسیاری از فروعات مذهب مخالف آیات قرآنی و احادیث نبوی قرار 
گرفتند به عنوان مثال ما به چند مورد اشاره می‌کنیم: 

" قاعده: خبر واحد به بیان خاص آیت قرآن‌کریم قرار نمی‌گیرد. 
در اصل این قاعده از فعل امام ابوحنیفه ِ برداشت شده و قول خود امام 
نمی‌باشد» اصل ریز اینگونه بوده هنگامی که اهل تخریج دیدند که 
امام ابوحنیفهِه قومه را رکن نماز قرار نداده با وحود حدیث: «لاصلاة 
خاص است یس حتما مذهب ابوحنیفه اینگونه بوده که خبر واحد به بیان 
خاص آیت قرآن‌کريم قرار نمی‌گیرد؛ سپس آن را قاعده و اصلی ساختند 
و به مذهب اضافه نمودند در حالی که ممکن این حدیث اصلا به امام 
نرسیده و یا به احتمال دیگری» حدیث را رد نموده باشد. 

۲ قاعده: عام مانند خاص قطعی است. این قاعده را از فعل ائمة 
برداشت نمودند هنگامی که دیدند اتمه با وحود حدیث «لاصلاة لِمَنْ لَمْ 


هِ 
ء 


سا ما رای ۳ 
یقراً بفاتحة الکتاب». " 


آیه: فاقوا ما تشر من القرآن ۳*6" را تخصیص ننمودند پس گفتند که 
عام قطعی است و توسط خبر واحد تخصیص شده نمی‌تواند در حالی 


که این برداشتی بر افعال شان بود و آنرا به مذهب علاوه نمودند. 


وت ی 
- سوره مزمل آیه۲۰ 
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و امثال اینها که در مذهب بسیار است. در حالی که شخص غیر 
ماهر به فقه و اصول فقه گمان می‌برد که اين قواعد توسط خود امام و یا 
یاران شان تأسیس شدند و اصل مذهب می‌باشند در حالی که روایت 
اینها از ائمه و پاران اصلا صحیح نیست. و برای کسب اطلاع بیشتر در 
این زمینه» کتاب ححة الله البالغة تألیف شاه ولی الله الدهلوی را مطالعه 
نمائید. 

اما اینکه چگونه بسیاری از فروعات مذهب به امام و یاران نسبت 
داده شده اند را به تفصیل ذیل» مورد بحث قرار می‌دهیم! 

بدان که در کتب ظاهر الرواية بعضی از اقوال امام ابوحنیفه 4 و 
یاران ذکر گردیده که دارای دو یا چندین احتمال می‌باشد پس هر یک از 
اصحاب تخریج احتمالی که در نزد او راحح است را گرفته و به امام 
نسبت داده و در بعضی از مواضع مولفین موضع تخریج شده را ذکر 
نموده و گفته اند (هذا علی قول ابی حنیفه) و در بسیاری از مواضع این 
کار را نکرده و همین طور نسبت دادند (هذا قول ابی حنیفه) در نتبحه 
تمام مسایل تخریج شده و برداشت‌ها با اصل اقوال ملتبس شدند و در 
کتب و فتاوی حای گرفتند که به عنوان شاهد می‌توانید کتاب‌های که 
خالی از تخریح هستند مانند میزان الکبری تألیف عبدالوهاب شعرانی و 
رحمة الامة فی اختلاف الائمة و کتاب‌های ظاهر روایت را مطالعه نمایید 
و بعد متوجه می‌شوید که این التباسات به صورت غیر قابل شمارش در 
کتب مذهب جای گرفتند به خصوص در کتاب‌های که مژلفین آن» بین 


الدلائل القاطعد... هلح 7 


تخریج و اصل قول امام تمییز قایل نشدند مانند هدایة. مبسوط 
قاضیخان خلاصة تبیین و سائر کتب درسی و فتواها حتی این التباسات 
به متون هم سرایت نموده و تمام آنچه در متون است از ظاهر روایت 
نیست حتی در بعضی از جاها در متون احکامی است بر خلاف مذهب 
و عادت امام ابوحنیفه ِ مانند مسالة عشر در عشر حوض و دور بودن 
یک مایل از آب برای تیمم. که کاملا مخالف با مذهب امام می‌باشد؛ 
زیرا عادت امام اینگونه بوده که در مسائلی که شریعت اندازه‌ای را 
مشخص ننموده آنرا به خود مبتلی واگذار نماید؛ زیرا تعیین نمودن اندازه 
در شریعت. به اساس رأی» ممنوع می‌باشد حال گرچه در کتب متون ذکر 
شود که مسألةٌ عشر در عشر و دور بودن یک مایل از ظاهر روایت است 
اما در حقیقت نیست. زیرا گفتیم که عادت امام له اینگونه نبوده است. 

همچنان مسألة اشاره سبابه در تشهد و نماز حمعه در قریه‌ها و امثال 
آنها گرچه اینگونه شهرت یافتند که در ظاهر الرواية می‌باشند. اما نیستند 
بلکه باعتبار تخریج به آنها نسبت داده شده‌اند. 

حال به بحث اينکه چگونه شرط بودن شهر و وجود سلطان را از اقوال 
ائمة برداشت نموده و به آنها نسبت داده‌انده می‌پردازیم! 

باید دانست که در اطلاقات متون عدم حواز جمعه وحود ندارد بلکه 
تمام اقوال احتمال معنی عدم جواز و عدم وجوب را دارند و اصحاب 
تخریج احتمال اول را برگزیده و علت را هم شرط بودن شهر و سلطان 


الدلائل القاطعد... جح 7 
خواندند و سپس به آوردن دلائل مشغول شدند و بعد به تفسیر شهر و 
سلطان پرداختند و آنها را به ائمه نسبت دادند که در این زمینه» تفسیرهای 
زیادی از شهر در کتب مذهب حای گرفته که یکی مناقض دیگری است 
و امکان ندارد که از ائمه روایت شده باشند. با خواندن مطلب زیر متوحه 
صفحه ۲۰ در باب نماز جمعه در منا از امام محمدع روایت می‌کند 
(آن کان الامام امیر الحجاز او کان الخليفة مسافرا جمَع و ان کان غیر 
لاجمعة بمنا و لاجمعة بعرفات فی قولهم جمیعا) آه 

از اين گفتة امام محمدیِ اینگونه برداشت نمودند که جمَع به 
نیست و بعد علت را هم شرط بودن شهر و سلطان گفتند و بعد حدیث 
علی ی را که می‌فر ماید: «لاحمعه و لاتشریق و لاصلوة فطر و لا اضحی 
الا فی مصر جامع». دلیلی برای اثبات قول خود آوردند و بعداً بعضی از 
مزلفین کوتاهی نموده و برداشتی را که از قول ائمة نمودند به خود ائمة 
نسبت داده و آنرا در کتب حای دادند» بحای اینکه بگویند (هذا علی قول 
الامام) گفتند (هذا قول الامام). در حالی که ظاهرا معنای جمَع اینست 
که حمعه واحب است و لاحمعة به معنی اینست که حمعه واحب نیست 


زیرا قبلا یادآوری شد که تمام علماء بر جواز جمعه در عرفات اتفاق دارند 


الدلائل القاطعد... هط ی 


تنها اختلاف آنها بر سر اولویت است که در این باره امام ابو یوسف له 
می‌فرمایند خواندن جمعه در عرفات بهتر است؛ زیرا هیچ نهی از طرف 
شارع وارد نشده است. اما حمهور علماء می‌فرمایند که نخواندن حمعه 
اولی‌تر و به تخفیف نزدیک‌تر است؛ زیرا هیچ امری در خصوص عرفات 
از طرف شارع وارد نشده همانطور که در کتاب حج المیزان آمده تاه 
در ضمن در حدیث حضرت علی 4 علاوه بر نماز جمعه» تکبیرات 
تشریق نیز ذکر گردیده در حالی که از امام ابوحنیفه طِ روایت است که 
می فرمایند مُحرم بعد از نماز صبح روز عرفه تکبیرات تشریق را شروع 
نمایده پس چگونه ممکن است که تشریق در عرفه حانز باشد؛ اما نماز 
حمعه نباشد» در حالی که هر دو مورد در حدیث ذکر گردیده اند پس 
واضح می‌گردد که ائمة اصلاً حدیث علیته را علتی برای منع جمعه 
در قریه‌ها و اثبات شرط بودن شهر نمی‌دانند. و اصلا قایل به عدم حواز 
حمعه در منا و عرفات نیستند و آنچه که در کتب مذهب به آنها نسبت 
داده می‌شود؛ قول خودشان نه بلکه برداشت‌های اهل تخریج می‌باشد که 
به آنان نسبت داده اند و محل التباس هم همان قول امام تط ان در 
جامع الصغیر می‌باشد. پس ای برادری که بر دین خود التزام داری! بدان 
که نماز جمعه در تمام مواضع و بر تمام اشخاص واجب می‌باشد» مگر 
آن عده از کسانی که اهل رخصت اند و ادای نماز حمعه برای شان دشوار 
است. و وحوب آن باية قرآنی و احادیث نبوی ابت می‌باشد. حتی در 


اصل مذهب هم عدم حواز وحود ندارد و اگر بالفرض از دیدگاه مذهب 


الدلائل القاطعد... حح و 
ی ای رد اظا نع مان ماه ماش تشرط عر ورین ادا 
می‌گردد که مکلف. یه همانند رکوع و در صورت عدم 
قدرت اصل نماز ساقط نمی‌شود. پیغمبر اکرم جد می‌فرماید: 
«...واعلَموا آمْ ال قد ۳ لیم الحَمعَةٌ في مقامي هَذ في 
ََيي ده في شهري غذاء من عابي ذا ی یم امه فمَن ترگها في 
حَياتي ولمم عادل آو ان اشفا بهاء و خخودا اه فلا 
حَمَم له له یله شله ولا با له في آفره آلا ولا صَلاة له ولا رکَاء له ولا 
حج له ولا صوم له ولا بر له خی ینب فمن تاب تا ال یه" 
وقتی مسأله نماز جمعه به اندازه‌ی مهم است که تمام اعمال خیر از 
قبیل نمان روزه» زکات و غیره به آن موقوف می‌باشد. باید حداکثر احتیاط 
لازم صورت گیرد تا از حملة ضایع شده گان اعمال خیر نباشیم و با 
احتمالات واهی وضعیف سبب ترک این شعار بزرگ اسلام نگردیم 


ی 


ولله الامر من قبل و من بعد 


- ۲۷سنن ابن ماحه 


الدلائل القاطعة... جح و یط 
(به نام خدا) 

این بخش کتاب ترحمة مختصری از اصل کتاب «التأسیسات 

این کتاب از تألیفات مهم مرحوم مولوی محمد سرور فیضی 3 
است. 

مترجم این کتاب محمد رابع فرزند اینجانب ابوالحسن و نوة مرحوم 
جناب مرحوم را ترجمه نمایند» از خداوند متعال نفع آنها را در دنیا و 
خصوصاً علماء با انصاف و ربانی از داشته علمی و میراث گران‌بهای آن 
قوجزم استفاده نموده و نفع ببرند. والسلام. 


الساعی لنش کنیه ابوالحسن صاحب زاده فرزند مرحوم مولوی 


الیو 
محمد سرور عج. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


تاسیسات اربعه 


ترحمه و تلخیص: 


محمد رابع صاحبزاده 


الدلائل القاطعة... صط ما کی شا جک مس تعسو اه یی رجا 


این مقالهٌ خلاصه کتاب تاسیسات اربعه است که حناب حضرت 
مولوی شیخ محمد سرورط در آخر عمرش در سال ۱۳4۲ هش نوشته 
است. اصل کتاب به زبان عربی فصیح. بلیغ و جامع نوشته شده که در 
سال‌های بعد این کتاب توسط نوة شان محمد رابع صاحب زاده به شکل 
خلاصه تهیه گردیده تا کسانی که به زبان عربی آشنایی ندارند. از علم و 
حکمت این کتاب مستفید شوند تأسیسات اربعه در بارة فرضیت نماز 
جمعه در همه قریه جات و جاهای که حتی نفوس آن کم باشد بیان شده 
است و همچنان ضرورت به این تاسیسات زمانی واقع شد که در بعضی 
کتب مشهور فقهی بیان شده که در روز حمعه حق اولیت برای نماز ظهر 
است در حالی که این حق بایست به نماز حمعه داده می‌شد. لازم به ذکر 
است که در طول شش دهه گذشته نماز حمعه درقریه حات دور دست 
اققافتتان اد قمی سل و ماک قزیه بان رهام طو ات زا ی 
می‌نمودند تا به مرکز ولسوالی‌ها و یا مرکز ولایت جهت ادای نماز جمعه 
حاضر شوند. لهذا جهت حل این مشکل حضرت مولوی شیخ محمد 
سرورٌ اقدام به این تاسیسات اربعه نمودند و بعضی اشخاص برجسته 
در آن زمان که منافع شخصی شان در خطر بود واکنش تند و مخالفت 
خویش را با ایشان نشان دادند که نهایتاً لین فتوای حضرت مولوی شیخ 
محمد سرور له مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت و همچنان از سوی 


محکمه دولت وقت نیز مورد تائید قرار گرفت. 


الدلائل القاطعد... هلح ی 

الله ج در قرآن‌کريم می‌فرماید: 

یا با زین منوا لودي للصّلاة من یم الجمعَة قاسعزا ی ذکر 
له روا ال کم یر کم زن کم تعمون فا نیت الصا 
فانتشوا في الارض وا من فضْل الّه وَادکروا ال کثیراً لحم 
۳ - ۳۸۵6 

ترحمه: ای مومنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز حمعه اذان گفته 
شلد به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید. این 
(جیزی که بدان دستور داده می‌شوید) برای شما بهتر و سودمندتر است 
اگر متوحه باشید. آنگاه که نماز خوانده شلد در زمین پراکنده گردید و به 
دنبال رزق و روزی خدا بروید و خدای را (با دل و زبان) بسیار یاد کنید 
پیامبر اکرم 3 روایت نموده اند که: «الحْمعَةَوَاحبَة ی کل ری ون 
لَم یک فیها لا أْعَة». 

تأسیس اول: نصوصی که مقدم نازل شده نمی‌تواند مزاحم نص 
مژخر شود. 
آیه اول نمی‌تواند جایگاه آیه دوم را بگیرد. وقتی که الله 2 دو آیه را نازل 


۸- سوره حمعه آیات ۵و۰ 


الدلائل القاطعة... صط تور ی کت با ایک یج 


می‌کند و در آن دو آیه دو احکام متضاد وحود داشته باشند باید حکم دوم 
که حکم آخری از حیث رتبه است از آن پیروی شود. 


مثال: 


۱ کتاب‌های تورات بر موسیایّ و انجیل بر عیسینات3 قبل از 
قرآن‌کريم نازل شده است. آیا ممکن است که تورات یا انجیل مزاحم 
قرآن شود و آیات قرآن را نسخ کند؟ هرگز! چراکه قرآن آخرین کتاب 
آسمانی است که برای حهانیان نازل شده و هدایت در قرآن‌کریم به پایه 
اکمال رسیده است. به همین سبب طبق قانون فوق نصوص مقدم از 
حیث نزول نمی‌تواند مزاحم نصوص موخر شود. 

2۲ هنگامی که مسلمانان به مدینه همحرت کردند قبلٌ شان بیت 
المقدس بوده بعد از مدتی خداوند 2 قبله را از بیت المقدس به سوی 
کعبه تغییر داد. حال آیا ممکن است کسی بگوید من, به علت اینکه 
فرضیت بیت المقدس قبل از کعبه بوده. به سوی بیت المقدس نماز 
می‌خوانم؟ قطعا ممکن نیست» زیرا فرضیت روی آوردن به طرف کعبه 
بعد از بیت المقدس می‌باشد و چون آخر است بناءٌ نمی‌تواند در مقابل 
آن. نصوص اولی قرار گیرد. 

۳ فرضیت نماز جمعه بعد از فرضیت نماز ظهر بوده است» پس 
فرضیت ظهر اول و فرضیت جمعه آخر است در نتیجه ممکن نیست از 
نصوص ظهر به مزاحمت نماز جمعه استدلال کرد همانطور که 


الدلائل القاطعد... جح ۹ 
اشتباه اند بلکه نماز حمعه اصل است زیرا ظهر مزاحم حمعه شده 
تن 2 
نصوص ارکان نسخ و یا قید شود. 

توضیح: نصوص موجبه همان نصوصی اند که بر فرضیت نماز نازل 
شده اند مانند «اقیموا الصلوة» که بیانگر فرض بودن نماز است. یعنی در 
آن هیچ حرفی از چگونی و کیفیت ادای نماز به میان نیامده است. 
نصوص ارکان همان نصوصی اند که بر بیان چگونگی اداء نماز نازل شده 
اند. مانند ی سورة مبارکه حج: 

ایا این آمُوا ازخوا وَاسجَذُوا وبا ریم َافعَلوا لیر 
لکد ۱ ۱ ۳۹۵6 
ادای نماز است که باید نماز این گونه اداء گردد. 

و این تأسیس بیان می‌دارد؛ در صورتی که بنابر علتی نتوانستی رکوع 
سجده و یا رکنی از ارکان نماز را بجای آوری نباید (حکم آیه موجبه) که 
همانا اقامه نماز است ترک گردد. 


۳۹ سوره حح آیه/۷۷ 
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مثال: رکوع و سجده از ارکان مهم نماز است» و اگر کسی به خاطر 
مریضی, نمی‌تواند رکوع و پا سحده کند» حال نماز از گردن او ساقط 
نیست بلکه باید نماز را با اشاره ادا کند. 

- پاک بودن بدن و لباس از نجاست» شرط نماز است و اگر کسی 
آب نیافت تا نحاست را پاک کند. با همان نحاست نماز بخواند؛ چراکه 
نماز به هیچ عنوان از ذمه او ساقط نمی‌گردد. 

- همین طور قضیهٌُ نماز جمعه. اگر بالفرض (مصر) شهر شرط نماز 
حمعه باشد (همانطور که بعضی‌ها ادعا می‌کنند) پس کسی که در قریه 
بود و نتوانست به شهر برود همانند رکوع و سحده. در همان قریه نماز 
حمعه را ادا کند. نه اینکه نماز حمعه را نخواند. یعنی ممکن نیست که به 
خاطر عاجز بودن از شرط. اصل نماز ترک شود. همان طور که ممکن 
نیست که به خاطر ناتوان بودن از رکوع اصل نماز را ترک کرد. 

تأسیس سوم: هنگامی که خداوند عبادتی را مشروع می‌کند و بر آن 
شرائط و ارکان قرار می‌دهد» این شرانط و ارکان بر عهده قادر است و از 
عهده عاجزء خارج است. 

توضیح: در حقيقت همان تأسیس دوم است یعنی آگر کسی نتواست 
رکوع کند. رکوع بر ذمهٌ او نیست و باید اصل نماز را بجای آورد. پس 
میتوان نتیجه گرفت که اگر نصی باشد که شهر را شرط نماز جمعه 


بگرداند» آن شرط (یعنی شهر) بر گردن کسی است که بتواند به شهر 
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برود. و اگر کسی نتوانست به شهر برود. در همان قریه نماز حمعه را ادا 
نماید. رحوع شود به مثال‌های تأسیس دوم. 

تأسیس چهارم: هرگاه خداوندعِ چیزی را ذاتأٌ تا روز قيامت 
مشروع و محبوب گرداند. تصور نمی‌رود که از حیث ذات. دوباره از آن 

توضیح: یعنی هرگاه خداوندج چیزی را از حیث ذات. می‌پسندد 
و آن را از همان حیث مشروع می‌گرداند. ممکن نیست که از همان حیث 
از آن نهی کند» زیرا اگر چنین کند» بیانگر این است که خداوند ع 
یی زا سید سین را فقو گدایده اس ال ان سین 
چیزی از طرف ذات حکیم خداوند ع محال است. (العیاذ بالله) گرچه 
ممکن است در صورت به وحود آمدن بعضی عوارض از آن نهی کند اما 
از حیث ذات هیچ وقت از آن نهی نمی‌کند. بعنوان مثال برای فهم بهتر 
قطیه» اگر پدری به پسر خود گفت که مکتب رفتن کار بسیار خوب است 
و تو باید به مکتب بروی» و بعدا می‌گوید در صورت رفتن به مکتب باید 
مجهز به یونیفورم و سوار به اتوبوس مکتب باشی و هیچوقت پیاده و بدون 
پوشیدن یونیفورم به مکتب نرو. در واقع این حرف نهی از مکتب رفتن 
نمی‌باشد بلکه این هدف را می‌رساند که در هنگام مکتب رفتن در 
صورت امکان شرایط فوق باید رعایت گردد و در صورت عدم امکان 


رعایت شرایط فوق بنابر هر علتی» منع صادره از طرف پدر برای او وحود 
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ندارد و او می‌تواند که بدون پوشیدن یونیفورم و یا پیاده به مکتب برود که 
به این نهی» نهی عارضی گویند نه نهی ذاتی. 

خداوندع از زبان پیامبر اکرم 3 به ما خبر داده که حمعه تا روز 
قیامت» از حیث ذات مشروع است پس ممکن نیست که از حیث ذات 
دوباره از آن نهی کند» اما ممکن است که به خاطر عدم مراعات شروط 
و ارکان که بر قادر به آنها است از آن نهی کند که به اين نهی عارضی 
می‌گوید نه ذاتی چنانچه اگر قادر به آنها نبود بدون آنها فرض را ادا کند 


مانند نماز نشسته بدون قیام. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


این خلاصه ترجمه رساله تأسیسات الاربعة می‌باشد 


مولف: 
مرحوم مولانا محمد سرور فیضی جیجه‌ای 


سال تألیف: ۱۳۹۶ 


کتابخانه مولوی محمد سرور فیضی جیجه ای 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

تایتییات الا تا 

الحمد لله الذی بحدد دیننا فی رژوس المتات و الصلوة و السلام 
علی خیر من اخبره الله تعالی بلسانه بتفریق الامة فی الاراء و المختلفات 
و علی آله و صحبه الذین کانوا یردون الاحکام فی اختلاف بینهم الی 
النصوص من الاحادیث و الایات. 

اهداف مصنف از تالیف رساله 

هدف عمده و اصلی مصنف از تصنیف رساله اثبات این حرف است 
که نماز حمعه در قریه‌ها و دشت‌ها صحیح می‌باشد» البته طوری که از 
مد نظر گرفته اند که مقصد عمومی شان اثبات همان مسأله صحت نماز 

اهداف کوچک‌تر عبارت از موارد ذیل است: 


نیست. بلکه زايدة آرای بعضی از اهل تخریج است. 
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ب) بیان این قول (منع نماز جمعه در قریه‌ها و صحرا) یک تخمین 
محض است که بر هیچ دلیلی مبتنی نیست. 

ج‌( منع دانستن نماز حمعه در قریه‌ها و صحرا از دیدگاه امام 
ابوحنیفه ِه و یارانش ثابت نیست. 

د) نماز حمعه در قریه‌ها و صحرا واحب نبوده, اما در صورتی که اداء 
نمایند صحیح می‌باشد. 

«حای دارد تا از حناب مولوی صاحب ابو اویس نور احمد 
اسلام‌جار تشکری داشته باشم که با وجود مشاغل زیاد زحمت ترحمه 
این کتاب را طور خلاصه و مختصر کشیده و این کتاب را قابل فهم برای 
عموم مسلمانان نمودند. اینجانب به جایگاه علمی شیخ صاحب 
اسلام‌جار احترام قائلم و فهم و استعداد اقب شان را می‌ستايم. از نظر 
بنده چون در اوائل از قریه وشهر همان عمران و آبادی مراد بوده لهذا نماز 
حمعه در قریه‌ها هم از نظر ملف نظر به دلائل یاد شده واحب است نه 
محصض حایز بودن مگر اینکه عذری موحه و شرعی موحود باشد. 
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راهکارهای مصنف برای اثبات این اهداف 

الف) ذکر تاسیسات چهارگانه. 

ب) ذکر عبارات فتاوی. 

ج) ذکر دلایلی از قرآن و حدیث. 

د) ذکر بعضی از نکات و برداشت‌های اصولی (گرفته شده از اصول 
تحریر نگردیده است. 

خلاصه و نتبحه راهکار اول (تاسیسات جهارگانه) 

خلاصه و نتیجه تأسیس اول 

حصرت مولانا در این تاسنشن تاییت می‌نمایند هرگاه دو نص از 
نصوص قرآنی ترتیب نزولی داشته باشند یکی مقدم در اوایل اسلام و 
دیگری موخر و در اواخر حیات پیامبر5 نازل گردیده باشد. تصور 
نمی‌شود که نص موخر به سبب نص مقدم نسخ شود و یا عمومش خاص 
شود و با اطلاقش مقید شود بلکه بر عکس است خواه زمان در بین این 
فرص قلاری ک پاک و باسال‌سای پیار لاش سکن ریت ات 
تورات منسوخ میدانند و عموم و اطلاقش را خاص و مقید می‌دانند از قول 
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ظهر (در روز جمعه) بخاطر مزاحمت قاطع جمعه امرا و اخبارا ترک شده 
که در حافظه تو ثبت گردد که ادعای منع جمعه (وجوب و صحت آن) و 
تخصیص حمعه (به بعضی از مکان‌ها) و تقیید آن بادر نظر داشت این 
تأسیس در تضاد با واقع افبت: 

خلاصه و نتیجه تأسیس دوم 

الف- نصوص آمره و موحب کننده که هدف و مطلب شان اصل 

ب- نصوصی که برای بیان ارکان و شرایط عبادت وارد شده اند. 

بناء تصور نمی‌شود که نصوص آمره «موحب کننده» که مطلب شان 
اصل عبادت نماز است با نصوصی که برای بیان ارکان و شرایط آن وارد 
شده است نسخ گردد ویا عمومش خاص و اطلاقش مقید گردد. اگر چه 
این نصوص (نصوص ارکان و شرایط) از دلایل قطعی الدلالات باشند 
زیرا (نصوص ارکان و شرایط) برای رفع اصل نماز وارد نشده اند پس 
چگونه با ظنی الدلالات منسوخ شوند. 

به همین ترتیب از حمله مسلمات» این فر موده الله متعال است 
«حافظوا علی الصلوة» «و اقیموا الصلوة» صیغه‌اش مطلق وعام است 
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و موحب و مطلب اش اصل نماز است خواه مامور به این امر» بر روی 
آوردن به سوی قبله. ستر عورت. رکوع و سجود قادر باشد یا خیر و 
(نصوصی که برای بیان ارکان و شرایط نماز نازل شده) برای ابطال دلیل 
(که خواسته اش در اصل عبادت نماز است) و سقوط آن از کسی که 
عاحز و ناتوان از ادای آن می‌باشد وارد نشده بناءٌ وقتی در حالت عحجز از 
رعایت شرطی از شرایط و یا انجام رکنی از ارکان نمازه نماز ساقط 
نگردیده» پس چگونه با عدم شرطی» آن هم از شرایط احتهادی مانند 
شطا ص ‏ ی اقط ی کته 

در اخیر نتیجه مبحث را این طور بیان می‌دارند! 

پس از اینجا دانستیم که قول بر رفع جمعه از ذمه اهل قریه‌ها و صحرا 
نشینان با حدیث حضرت علی + اگر چه حدیث را قطعی در متن و 
مقصدش فرض نماییم» این تخمین محض بوده که در مقابل نص قاطع 
قرآنی امراً و اخبارا و احادیثی که از اقوال و افعال رسول الله ود که امر 
به اقامه حمعه در سفر» صلح حدیبیه و حنین نمودند واقع می‌شود و 
همچنان در مقابل اقوال و افعال صحابه که قائل بر عام بودن ادای نماز 
حمعه در قریه‌ها و شهرها بودند هم واقع می‌شود. بناء مناسب است تا به 
خاطر بسپاریم که دعوای منع جمعه (وجوب و صحت آن) و تخصیص 
حمعه (به بعضی از اماکن) و تقیید آن با در نظر داشت این تأسیس از 
حمله شناعت‌های پوچ و بی معنی است که نسبت دادن آن به امام 


او یی کی نازخ تسا ات 
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حدیث گویای رفع ایجاب نیست اما معلل به علت احتماع هم می‌باشد 
به همراه اینکه حدیث جهت عدم نماز حمعه در مصر مجرد سوق داده 
شده است. به این معناء مقصد حدیث اینست» شهری که در آن حماعت 
نباشد در آنجا نماز حمعه صحیح نیست بنابر اين» حدیث گویای عدم 
اقامه نمازحمعه در شهرهای خالی از حماعت می‌باشد نه قریه‌ها. 

خلاصه و نتیجه تأسیس سوم 

عبارت از این است که الله‌ع هرگاه شخص قادر را بر چیزی از 
عبادات منحیث عبادت امر نمود و برای آن ارکان و شرایط وضع نمود و 
انسان را به مراعات ارکان و شرایط ملزم کرد. اين امر و فرمان الهی انسان 
عاحز از ادای آن عبادت را شامل نمی‌شود. 

در این صورت حدیث امام و حدیث حضرت علی تاه در مورد شهر 
اگر از حمله احادیث قطعی در متن و مقصد (در شرط قراردادن سلطان 
و شهر) فرض شود باز هم شخص عاجز را شامل نمی‌شود. 

از تأسیس مطالبی که قبلا گذشت دخول وی (نماز جمعه) در تبحت 
نص موجب دانسته شد پس قول بعدم صحت جمعه از عاجز کذایی با 
استدلال نمودن به این دو حدیث تخمین محض بوده و اختلاط حکم 
عاجز به حکم قادر است و در نفس خویش گمان مجرد و مردود است؛ 
پس چگونه امکان دارد در مقابل نصوص قطعی قرآن‌کريم و دیگر دلایل 
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موحبه بر اقامه نماز حمعه. حدیثی را که حضرت علی ت روایت نموده 
اند در مقابل آنها قرار گرفته و دلایل قطعی را خاص نماید. 

خلاصه و نتیجه تأسیس چهارم 

یقیناً شارع زمانی که از مشروع بودن کاری تا روز قيامت به گونه 
دایمی آن خبر دهد نهی نمودن شارع از ادای آن کار نیز از همین حیثیت 
تا روز قيامت متصور نیست به همین خاطر الله بر زبان پیامبر خود 3395 
از مشروع بودن جمعه از حیث آن که جمعه است خبر داده است. بناء 
نتیحه این می‌شود که: ورود نهی از حانب الله‌ع از همین حیثیت 
متصور نیست. احماعاً 

ایشان پس از اتمام تاسیسات آنها را این گونه تعریف می‌نمایند: 
امت می‌باشند و ما آنها را در بعضی از رساله‌های خویش سه تاسیس ذکر 
نموده‌ايم که فرق در احمال و تفصیل است. 

و زمانی که دانستی حکم عدم حواز جمعه در عرفات و هر مکانی 
که از آمدن آن به شهر متعذر باشد تخمین محطض است که بنای آن بر 
چیزی (اگر چه ما شرط بودن شهر را در صحت جمعه بنابر آنچه بعضی 
از اصحاب تخریج گفته اند فرض نماییم) تصور نمی‌شود بناء به این 


نتیجه می‌رسیم که وجود رخصت ترک حمعه در بعضی از مواضع و برای 
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بعضی اشخاص فقط بخاطر دفع حرح بوده نه چیز دیگری و الا خلاف 
یک نکته اصولی 

پس مراد آیه نماز حمعه طلب و درخواستی است که شامل هریک 
از احکام وحوب و استحباب می‌شود و حواز حمل نمودن امر با وحود 
قرائن بر آنچه که تقاضای قراین است امری متفق علیه در بين ائمه اصول 
فقه است و اختلاف فقط در امر مطلق بدون قرینه است نه چیز دیگر 
پس تخصیص جمعه بخاطر نبودن این چنین ایجابی هم متصور نیست 
آن اجماع نموده اند. 

و به این موضوع نیز خواهیم پرداخت که منع نمودن نماز حمعه در 
مکانی مثل عرفات از انمه ثلائه ثابت نیست کحاست که دلایل آنرا به 
یشان نسبت دهیم؟ و اينکه مراد از شهر (مصر) در عبارات کتب» معنای 
حقیقی مشهور در نزد فقهاء می‌باشد که در مقابل صحرا و مترادف با قریه 
است» نه آن معنای محازی که در مکالمات روزمره و عرف حامعه در 
مقابل قریه استعمال می‌شود بلکه این ترحمه خلاف اصل مذهب است 


وبا نصوص در تصاد است. 
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راهکار دوم ذکر عبارات فتاوی 

مولاناطٌ بعد از ذکر تأسیسات چهارگانه و نتایج و فروعات آنها به 
عبارات کتب روی می‌آورد و شاید می‌خواسته که با ذکر این عبارات برای 
خواننده منصف ثابت سازد که در اثبات این مراد او تنها نیست و جمع 
فتنه‌های بعصی از حاسدین زمان خود را می‌نموده که او را احتمالا به 
تهمت‌های چون خروح از مذهب و مخالفت با اجماع و غیره متهم 
می‌نمودند به هر حال ایشان با ذکر عبارات تقریبا ۷ کتاب از کتب سلف 
برای آیندگان» واضح ساخته که اين قول از خود ایشان نبوده و به نحوی 
می‌فرمایند: 

۱ در خلاصة الفتاوی تصریح شده است که اختلاف بین ائمه ما در 
ادای نماز جمعه در عرفات و منی» در میان قول به وجوب و عدم آن مطرح 
است. 

۲-ذر کتات «جامع الرموز» شهر (مصر) را از حمله شرایط وحوب 
اداء قرار داده است» زیرا قول متن را با شرط وحوب اداء مقید نموده است. 

۳ در حح کتاب رحمة الامة فی اختلاف الائمة آمده است که امام 
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امام شعرانی در حج میزان الکبری اختلاف ائمه را در حمعه 
عرفات طوری ذکر نموده اند از عبارات آن دانسته می‌شود که هیچ یک 
(از ائمه) بعدم جواز آن قائل نیستند و نه دلیلی برمنع آن بیان نموده اند. 
خلاصه عبارت شان از اين قرار است. امام ابویوسف فرمودند: نماز 
حمعه را در عرفات بخواند زیرا نهی از حانب شارع وارد نشده است و 
حمهور می‌گویند زمانی که امری خاص در مورد این مسأله وارد نشده 
باشد پس عدم اقامه آن در این روز خفیف‌تر (بهتر و آسان‌تر) است و اهل 
کشف «مشانخ کرام) می‌گویند: دیدگاه شان این است که هیچ منعی در 
اقامه نماز حمعه وحود ندارد. 

۵ در حمعة المیزان از بعض عرفاء نقل نموده اند که شرط‌های 
حمعه در نزد ائمه مذاهب فقط بخاطر تخفیف است نه صحت پس 
بخاطر وحود نص قاطع اگر در (دشت‌ها) بدون حاکم اقامة شود جانز 
خواهد بود. 

ایشان بعد نقل عبارات فتاوی فوق. بخاطر دفع توهم اینکه عبارات 
فوق از بعضی علمای غیر احناف می‌باشد که برای احناف حجت نیست 
می‌فرمایند: اين مسأله اصل مذهب امام (ابوحنیفهِ) و صاحبین 
اوست که در ظاهر الرواية ذکر است سپس عبارت جامع الصغیر را نقل 
می‌نماید که در بند ششم ذکر می‌شود. 

۲-در جامع الصغیر روایت شده که امام محمد از یعقوب له از امام 


الدلائل القاطعة... جح با 


خلیفه مسافر بود نماز جمعه را وجوبا اقامه نمایند» زیرا مدار سخن بر 
وجوب است و در مباحث گذشته از جواز و عدم آن ذکری نیامده است 
و اگر امام فردی غیر از خلیفه و امیر حجاز بود و شخصی مسافر بود پس 
جمعه برای ایشان واجب نیست بنابراین در روشنی نکات گذشته و یقینی 
بودن اين مسأله» که سفر مانع صحت و استحباب نماز جمعه نیست. 

مفهوم این کلام و مطلق بودن آن بیانگراین است» کسی که در منی 
مقیم باشد نماز حمعه بر او واحب است تا وقتی که شرایط و ارکان حمعه 
وجود داشته اگر چه سلطان وحود نداشته باشد و این معنی کلام بعض 
بزرگان اهل تحقیق از احناف می‌باشد که می‌گویند. شرط بودن سلطان 
و شهر در صحت حمعه دیدگاه بعضی از اصحاب اهل الرأی می‌باشد. 

۷ شیخ اکبر در کتاب فتوحات در قسمت حج بیان می‌کننده 
اختلاف علماء در اقامه نماز حمعه در عرفات را طوری ذکر نموده که از 
آن دانسته می‌شود که در اصل حواز آن, هیچ اختلافی نیست و اختلاف 
فقط در وجوب و عدم آن دایر است نه چیز دیگری و خودش این را مختار 
دانسته که اقامه حمعه در عرفات از اوحب واحبات است چه تعداد مردم 
کم باشند یا زیاد. مسافر باشند یا مقیم و در این مبحث ذکر نموده اند که 
درباره این شرایط (شرایط نماز حمعه) هیچ نصی از قرآن و حدیث وارد 
نشده و زمانی که جماعتی حاصل شد جمعه واجب است. 


الدلائل القاطعة... هع و ۱2 

مولاناط بعد از اتمام نقل عبارات و قبل از اينکه دلایل نقلی را بیان 
بدارند بار دیگر از اهداف رسالهٌ خود که اکنون تقریباً به نتایج مبدل گشته 
پادآوری می‌کند و می‌فر ماید: شاید از تمام مباحثی که دک نموده‌ایم 
دانسته باشید که عمل بدانچه خدا و رسولش می‌فرمایند بدون اعتراف به 
اينکه در نماز حمعه وحوب و اباحت است کار آسانی نخواهد بود و 
تناقط موجود در دلایل رفع نخواهد شد و شاید این هم معلوم شده باشد 
که ادعای منع اقامه نماز جمعه در قریه‌ها و صحراء ادعایی مطلقاً بی 
تاش ماگ 

راهکار سوم ذکر دلایلی از قرآن و سنت 

حضرت مولاناٌ در این مرحله از کتاب به ذکر دلایل نقلی اقدام 
می‌نماید تا ادهای خویش را در این راستا مدلل سازند ما ضرف ترحمه 
عبارات شان را نقل می‌نماييم ایشان می‌فرمایند: 

۱ از حمله دلایل امر قاطع عام مطلق است با در نظر داشت دفع 
اطلاقش مقید گردد. 

۳ پیامبر خراگا فرمودند: «حمعه بر هر قریه‌ای واحب است» 


محدث دهلوی آنرا در ححة الله البالغه روایت نموده و فرموده‌اند که 


الدلائل القاطعد... هلح (۱: 


اصح در نزد من این است برای صحت جمعه کوچک‌ترین جایی که برآن 
اطلاق قریه می‌شود و کم‌ترین افرادی که بدیشان حماعت گفته می‌شود 
کافی است و اگر کسی بعد از وحود این شرط تخلف نماید گنهکار 
ت تا 

6 پيامبر خداکَاد فرمودند: «جمعه بر هر قریه‌ای واجب است 
آگرچه در آن بجز چهار نفر نباشد» امام شعرانی این حدیث را در کشف 
روایت نموده و همچنین در المیزان از امام بیهقی از ام عبدالله دوسیّه از 
تتاف نداد ژوایت نموه انیت : 

پيامبر دا کل فرمودند: «هرکسی که بیدا و روز آنعرت ایمان 
دارد بر او جمعه واجب است مگر مسافر برده» زن و مریضء کسی که 
بسبب غفلت يا تجارت از آن روی گرداند الله ع به او توحه نخواهد 
داشت و اللهج غنی حمید است». 

۲-پیامپر داب فرمودند: «جمعه بر هر مسلمان بالغی که اذان را 
می‌شنود واجب است» مگر بر مسافر» برده؛ زن و مریضء کسی که بسبب 
لهو یا تحارت از آن روی گردان شود الله‌ع به او توحه نخواهد داشت 
و الله غنی و حمید است. 

۷ پیامبر خداکكةٌ فرمودند: «جمعه بر گروه پنجاه نفری مردان 
واجب است و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند واجب نیست» امام شعرانی 


انیت راقر کقف از ایس اتمه ورایت تمر‌ده‌اشت: 


الدلائل القاطعد... جح ۰( 

۸ از جمله دلایل پیامبر دا شتر چران‌ها و چوپان‌های 
گوسفندان را احازه نمی‌دادند تا شترها و گوسفندان را بیشتر از دو میل 
بحدی که صدای اذان را نشنود دور نمایند و برای شان می‌فرمودند: 
«کسی که سه مرتبه این کار را انجام دهد الله تعالی بر قلبش مهر می‌نهد» 
امام شعرانی آنرا در کشف روایت نموده است. 

٩-پیامبر‏ خداصله فرمودند: «بدانید شاید که یکی از شما قسمتی از 
گوسفندان را گرفته به فاصله یک یا دو میل دور شود و پیدا کردن چراگاه 
بر او سخت شود و دورتر برود پس نماز حمعه اقامه شود و او حاضر شده 
نتواند و بار دیگر اقامه شود و او حاضر شده نتواند تا آنکه خداوند تعالی 
بر قلبش مهر می‌نهد که روایت این ماحه است. 

۰- پیامبر خداصل فر مودند: «حمعه بر هر مسلمان که در حماعت 
است حق و واحب است مگر بر برده و زن و کودک خرد سال و مریض). 
و آنرا ابوداود روایت نموده است. 

۱- پیامبر خداک فرمودند: جمعه بر هر کسی که شب را به خانه 
و اهلش رسانده می‌تواند واحب است و آنرا ترمذی روایت نموده است. 

۲- پیامبر خداواةٌ فرمودند: زمانی که آفتاب زوال نمود برای مردم 
نماز حمعه را بخوان چنانچه در هدایه و مبسوط مسطور است. 

۳-و از جمله دلایل نامه نوشتن پیامبر خداو برای اسعد بن زاره 


الدلائل القاطعة... جح ۱ 


نمود با ادای دو رکعت به الله 1 قربت (نزدیکی) کن چنانچه در مبسوط 

6و از حمله دلایل قول کعب بن مالک است: اولین کسی که 
حمعه را برای ما خواند اسعد بن زراره در منطقه بقیع الخضمان است 
برای کعب گفته شد در این روز شما چند نفر بودید گفت 4۰ نفر و برای 
ما قبل از آمدن پیامبر دای از مکه نماز جمعه را خواند. 

6 و از جمله دلایل نامه نوشتن عمرته برای ابو هربرههٍ در 
بحرین است که نماز حمعه را در حوائی و هرحایی که بودی برپای دار 
چنانچه در مبسوط مسطور است. 

5و از حمله دلایل اقامه پیامبر دای و اصحاب کرامش نماز 
حمعه را در سفر حدیبیه است در حالی که مسافر بودند چنانچه در 

۷- و از جمله دلایل قول پیامبر خداقةٌ و اصحاب کرامش نماز 
حمعه را در سفر حدیبیه و حنین با رخصت دادن به صحابه حهت ادای 
نماز در رحال در روز بارانی میباشد جنانچه در ابی داود مسطور است. 

۸-و از حمله دلایل اقامه مصعب بن عمیر نماز حمعه را در سفر 
حدیبیه با ۱۲ نفر می‌باشد و همچنین اقامه اسعد بن زراره با ٩‏ نفر 
چنانچه در مبسوط مسطور است. 


الدلائل القاطعد... هلح 1۱ 
در مسحد رسول الل حة اقامه شد؛ در مسجد قوم عبدالقیس در منطقةٌ 
حوائی بحرین بود چنانچه در بخاری و ابوداود نگاشته شده است و این 
واقعه بعد از رجوع مردم به طرف اسلام و حوادث مرتد شدن اکثر قبایل 
عرب و بعد از وفات پیامبر خداة صورت گرفته چنانچه در کتاب 
کشف و بعضی شروح مسلم نگاشته شده است. 

۰-پیامبر خداوكاةٌ فرمودند: «جمعه بر هر مسلمان بالغ که اذان را 
می‌شنود واحب است). 
که اهل مصر و سواحل در خلافت عمر اه و عثمانّ؛ نماز جمعه را 
وحود داشت. 


۲و از حمله دلایل قول مصنف ابن ابی شیبه است که عمر اه 
هرحایی که هستید اقامه نمائید. ابن خزیمه این حدیث را صحیح دانسته 


۳و از حمله دلایل حدیثی است که به طرق زیاد روایت شده که 


بعصضی از آن روایات بعضی دیگر را تقویه می‌نمایند» ۳ نفر اند که بر 


الدلائل القاطعة... جح ۱ ۱ 


آنها جمعه واجب نیست و رسول الله5 از جمله ایشان مردمان 
صحرانشین را حساب فرمودند. 

۶ و از حمله دلایل حدیث علیعِْ4 است که جمعه و تشریق 
نیست مگر در شهری جامع و پا مدینه‌ای بزرگ؛ زیرا حدیث معلل بعلت 
احتماع است مثل احادیث مسجد که معلل به علت حماعت می‌باشند 
تاکن اف در بت (فاوها تیعات) کل پدغا مر زرشانده 
است و نصوص معلله از حمله براهین آنیه است که در صورت عدم علت 
که برهان آنی گفته می‌شود حکم بر آنها مرتب نیست پس از این جهت 
است که می‌بینیم نماز حمعه در شهر در صورت منتفی بودن ماده آن (که 
اجتماع است) صحیح نمی‌شود و این حدیث از نص آیه (فلاتقل 
لهماآف) بر این هدف بیشتر دلالت می‌کند؛ زیرا سوقش چنان است که 
نماز جمعه در شهر مجردا صحیح نمی‌شود چنانچه با دلالت نص ثابت 
است زیرا در حدیث نفی عام ذکر شده و بعد از آن شهر موصوف به 
جامعیت استثنا شده پس شهر مجرد یقیناً در نفی داخل است و همچنین 
حدیث امام معلل به علت امنیت است ازین جهت می‌بينيم که در 
دارحرب در صورت وحود امنیت نماز حمعه واحب است حتی با نبود 
امام و در صورت وجود ترس واجب نیست اگر چه این ترس از شخص 
سلطان باشد و در این حدیث از دلالت صحت حمعه که موقوف بر وحود 


الدلائل القاطعد... هلح ۱ 

نتیجه گیری و خاتمه 

مولا ناه دو قسمت یز وساله دست آورف خزد را از دکر این همه 
دلایل بصورت احمالی ذکر نموده و لیستی از اکابر علمای هند را که 

از تمام آنچه که گذشت به این نتیجه می‌رسیم که: 

۱- منع اقامه جمعه از حیث ذات از جانب شارع وارد نشده است. 

۲- از شخص امام ابوحنیفه له و صاحبانش شرط بودن شهر و امام 
برای صحت جمعه ثابت نیست بلکه برای وجوب هم چیزی به ثبوت 
نرسیده است. 

۳-پس نسبت دادن تمسک ایشان به اين دو حدیث بر اینکه صحت 
نماز جمعه موقوف بر شهر و امام است به ایشان چگونه متصور است. 
که در قریه‌ها نماز جمعه صحیح نمی‌شود قول بعضی از اصحاب رأی 
است زیرا بنای این قول بر هیچ دلیل عقلی و نقلی متصور نیست بلکه 
چنانچه گذشت تخمین محض است در مقابل کتاب خداء احادیث 
سل الک افمال ارتحضرت: قزال اضعا فان شان و رال 

البته شرط دانستن شهر و امام به صورتی که قول بدان به ترک حمعه 


منحر نشود اشکالی ندارد. 


الدلائل القاطعد... هط ۱ 


و رخصت دادن ترک حمعه برای اهل قریه‌هاء صحرا نشینان و شهر 
نشینان در وقت مشکل بودن اجتماع (به سبب باران و یا بادهای شدید و 
مثل آن) سخنی جداست که با عزیمت اقامه جمعه و اقدمیت و بهتر بودن 
آن (چنانچه الله‌عل خبر داده) مزاحمتی ندارد؛ زیرا این رخصت فقط 
بخاطر دفع حرج و مشکلات از امت می‌باشد وگرنه بزرگی و عظمت 
جمعه عام است. 

از این جهت قاضی القضات محمد عنایت الله البخاری با حمع 
کثیری از اعلام احناف به باطل بودن دلایل منع در مقابل دلایل قطعی و 
اطلاق عموم آیه قرآن‌کریم قائل اند. و مولوی عبدالحی لکنوی در فتاوای 
خود به جمع بزرگی از ائمه احناف به صحت حمعه در تمام مواضع و 
اماکن بدون کدام کراهیت میل نموده و گفته اند: تمام دلایل منع در مقابل 
دلایل قاطع و غیره دلایلی باطل اند که اسامی شان در آن فتوی به این 
صورت تحریر يافته است: 

۱ مولوی محمد عبدالعزیز: جواب صحیح است و رأی جواب 
دهنده کامیاب» چنانچه بر ماهر با انصاف و زیرک پوشیده نیست. 

۲- مولوی سید محمد نذیر حسین. 

۳ مولوی سید شریف حسین دهلوی. 

6 مولوی محمد عبدالحلیم بنگالی. 


۵ مولوی ابو حامد محمد تونکی. 


الدلائل القاطعة... صع ۱( 
۲- مولوی سیداحمد حسین دهلوی. 
۷-مولوی محمد عبدالعزیز عظیم آبادی خادم شریعت رسول ثقلین. 
۸ مولوی محمد تلطف حسین عظیم آبادی بتوفیق خدا باد. 
٩-مولوی‏ شهود الحق عظیم آبادی جهان شد منوّر ز نور. 
۰-مولوی حسن عظیم آبادی بطفیل نبی علیه الصلوة والسلام. 
۱- مولوی الهی بخش عظیم آبادی هر چه مجیب مصیب تحریر 
کرده حق و درست و خلاف آن باطل. 
۲-مولوی ابوطیب محمد شمس الحق عظیم آبادی. 
۳- مولوی محمد عبدالصمد بن ملا عبدالاحد فرخ آبادی الحواب 
حق. 
6 -مولوی محمد عبدالله گیلانوی» صح الجواب و الله اعلم تحریر 
راحی بخشش پروردگار ابوالحسنات محمد عبدالحیع و این همان 


محمد سرور الجیجه‌ای ثم فراهی ‏ 


و من الله التوفیق 


الدلائل القاطعد... هآ 11 


«با کمال تشکر از جناب مولوی صاحب ابواویس نوراحمد 
اسلام‌جار که با مصروفیت‌های زیاد شان این کتاب را برای عموم بطور 
خلاصه ترحمه نموده‌اند به امید اینکه دانشمندان حوان از آن استفاده 
نموده و بهره کافی ببرند. اين اثر شاید آخرین تألیف جناب مرحوم مولوی 
صاحب بوده باشد که در سال فوت خود سال ۱۳۶۲ ه ش بوده تحریر 


نموده باشند. 


و من الله التوفیق ابوالحسن صاحب زاده» ابن المولف المرحوم. 


الدلائل القاطعة... هع و ۵( 


شورای علماء حیجه فتوی شماره یک تاریخ 4۱/۳/۹ ۱4ق مطابق ۱۳۹۸/۸/۱۲ ش 
بسم الله الرحمن الرحیم 

استفتاء: آیا نماز حمعه فرض عین است یا کفایه؟ 

جواب: به اتفاق تمام علمای احناف و علمای دیگر مذاهب اسلامی 
فرض عین است. چون به آية قطعی قرآن‌کريم و احادیث قولی و عملی 
رسول الله و اجماع امت ثابت شده است که در این هیچ شکی 
نیست چنانچه گفته شده (و یکفر جاحدها) منکر آن کافر می‌شود. 

سوال: آیا دلالت آیه کریمه بر فرضیت نماز جمعه قطعی است یا 
ظنی؟ 

جواب: قطعی است؛ لهذا نماز حمعه فرض عین است. 

سوال: آیا دلالت آیه بر عموم افراد است يا بر بعضی؟ 

حواب: عام است و شامل تمام افراد حتی معذورین باعتبار خیر بودن 
می‌باشد؛ لهذا اگر به نماز حمعه حاضر شدند و نماز را اداء نمودند 
نمازشان صحیح است. مانند زن هاء مسافرین» مریضان و کوچی‌ها اگر 
چه جمعه بر ایشان از جهت رفع حرج فرض نیست. 

سوال: آیا ای مبارکه امر به نماز جمعه مطلق است یا مقید باعتبار 
مواضع خود؟ 


حواب: حکم آیه مطلق است نه مقید. 


الدلائل القاطعة... هع 1 


سوال: آیا نماز جمعه به عوض نماز ظهر است يا فرض مستقلی 
است؟ 
حمعه موکدتر از ظهر است؛ لهذا اگر کسی نماز ظهر همان روز را بدون 
کدام علر قن ادا نماید. مرتکب عمل حرام شده تخت 

سوال: آیا شرایط و ارکان منصوص نمازهای پنج گانه و نماز جمعه 
برای سقوط اصل نمازها است؟ 

حواب: خیر! بلکه برای تکمیل نمازها است بقدر توان» ولی از 
عاحزین بقدر و اندازه عحزشان؛ ارکان و شرائط ساقط می‌گردد نه اصل 
نمازهاء چه رسد به شرائط احتهادی مانند مصر (شهر) و سلطان. 

عبارت فتح القدیر ۲ صفحه ۷ هکذا و هی (ای الجمعة) فريضة 
#یاایها الذین آمنوا اذا نودی للصلوة من یوم جمعه فاسعوا الی ذکر الله 
و ذروا البیع 4 امر بالسعی الی ذکر الله و هی الخطبة التی هی شرط 
حواز الجمعة والامر للوحوب الی ان قال فاما المعقول فلانا امرنا بتوک 
لفرض هو آکد منه الی آخر ماقال. 
فرض عین یکفر حاحدها لثبوتها بالدلیل القطعی کما حققه الکمال و 


الدلائل القاطعة... هع ی( 


هی فرض مستقل آکد من الظهر و لیس بدلا عنه الخ حاشیه 4 شرح وقایه 
۹ قوله لوجوبها المراد به الافتراض لا الوجوب الاصطلاحی و کثیرً 
مایطلق الوجوب علیه و ذلک لان لزوم صلوة الجمعة ثبت بدلیل قطعی 
و انعقد علیه الاحماع لا بدلیل ظنی و ما لا یسع اکبر مساجده اهله فهو 
مصر متن الوقایه صفحه ۲۶ هکذا فی التنویر صفحه ۱۰٩‏ و منی مصر 
لا عرفات عبارت کنز الدقائق ص 4۲. 

و فی الححة الله البالغة لشاه ولی الله المحدث الدهلوی صفحه 
۳۵ 

(والاصح عندی یکفی(ای لفرضية الحمعة) اقل ما یقال قرية لما 
روی من طرق شتی یقوی بعضها بعضا خمسة لا جمعة علیهم وعذ منهم 
اهل البادية قالج (الجمعة علی الخمسین رحلاً) اقول الخمسون 
یتقری بهم القرية و قال 5 (الجمعة واجبة علی کل قریة) و اقل ما یقال 
فیه حماعة لحدیث الانفضاض و الظاهر انهم لم یرجعوا و الله اعلم فاذا 
حصل ذلک (ای اقل قرية و اقل حماعة) وحبت الحمعة (ای فرض لما 
یطلق الوجوب علی الافتراض) و من تخلف عنها فهو الاثم و لا یشترط 
الاربعون و آن الامراء احق باقامة الصلوة و هو قول علی کرم الله وجهه 
اربع الی الامام الخ... و لیس وجود الامام شرطا و الله اعلم بالصواب و 
یویّده ما فی العالمگيرية نقلا عن فتاوی قاضی خان و الظهيرية ان فی 
ظاهر الرواية ان تبلغ ابنية المصر ابنية منی آه... و معلوم آن ابنیته فیما 
سلف ادنی ما یتقری به قرية و بدونه یسمّی مفازة و قد اقام مصعب بن 


الدلائل القاطعة... جح 3 (۱1 


عمیر الجمعة فی الحديبية مع اثنی عشر رحلا و اسعد مع تسع عشر رحلا 
قتها و رشول الله که فی سفر الیضدییة و التضیی کمافن طاهر ای داوزد 
خن ۱ ۱ 

همچنان مولوی عبدالحی اللکنوی و عذة دیگر از علماء هند فرموده 
اند که نماز حمعه یکی از شعایر بزرگ مسلمین است. بناءٌ در شهرهاء؛ 
دهات و در هرحا که اقامه کنند حایز است. از این حهت نماز حمعه که 
فرض عین است و کسی باید آن را ترک نکند و از خدا بترسد. 

بنابر دلایل فوق از نظر مایان (علماء حبجه) یقین داریم که اکثریت 
علماء ولایت فراه نیز باما هم نظر و هم سو هستند» همان گونه که در مرکز 
شهر فراه بر عهده مزمنین نماز جمعه فرضی از فریضْه الهی است به 
همین ترتیب و بنابر قول راجح در مذهب اقامه نماز حمعه در اطراف 
شهر از اسلام آباده خاک‌سفید. خوشک آبه و نواحی مختلف که به شهر 
پیوسته اند ادای آن نیز بر ذمه ممنین فرض می‌باشد و کسانی که معذور 
نیستند با دای نماز ظهر در آن اماکن مرتکب عمل حرام یا باطلی شده 
اک جر که هب مگر فا وم وت طا متشه ]رک 
و کسانی که به طور واضح از اقامه نماز جمعه منع می‌کنند دلیلی محکم 
ندارند. و اگر نهی می‌کنند شاید این کار شان از جهت نفسانی باشد. و 
کتاب‌های مولوی عبدالعلی قندهاری» مولانا محمد عمر سربازی و 
فاضل گرشکی دربارة نماز حمعه قابل قبول و شنیدن نیست. 


الدلائل القاطعد... هآ و( 


مولوی صاحب عبدالعلی قندهاری در کتاب خود به نام نصب 
الخیام فرموده کسی که زن حائض را از نماز خواندن منع کند آیا ملامت 
است؟ منظورشان منع نمودن خود او از نماز جمعه است» ایشان دو 
رکعت نماز فرض جمعه را دو رکعت نفل مکروه نام نهاده چون می‌گویند 
بفوت شرط فوت مشروط است مثلي که بفوت شرط طهارت زن فوت 
فرضیه نماز است غافل از اینکه امر فرضیت نماز شامل زن حانض 
نمیشود چرا که نماز از زن حائض ساقط است؛ لذا آنرا قضائی هم 
نمی آورند این از قاعده مستثنی است که در عدم شرط عدم مشروط 
نیست وقتی که عاجز از شرط بود و لو که منصوصی باشد آن شرط چه 
رسد بشروط اجتهادی نظیر سلطان و شهر چون موضوع باریک است 
مولوی صاحب عبدالعلی قندهاری در اشتباهی عمیق فرو رفته در مسألة 
واضح به خطا رفته ات 

«لاتصح الجمعة الا فی مصر جامع او فی مصلی المصر و لا تجوز 
فی القری» هذه عبارت الهداية ۱ ص ۰۱۵۰ 

و هی نظیر قولهم «لاتصح الصلوة الاقائما و لاتجوز قاعدا» و 
لایخفی ان عدم الجواز الکذانی فی الموضعین فرع اشتراط المصر فی 
الاول و فرع اشتراط القیام فی الثانی و هو فی حالة القدرة علی المصر و 
تام ام لت قاورین هه هه بوون ای کی برس 
الصلوة بدون القیام». 


الدلائل القاطعد... هآ ۱ 


سورة الجمعة رکوع دوم: 

«ها لین ما ِا نوی للصّلاة من یم الجمعة شتا للی ور 
ال زر ی کم یر کم ان کنثم تعلمون قاذا فصیّت الصلاه 

روا في ارضٍ ونوا من فطل له وَاذْکوا ال ۳ لعلکم 
تفلخون وَذا روا تحار لَهُرااْصُوا ها وترکوك قافن ما عند ال 
یر من له یلار ال یز الرزقین "4 

«المراد بالنداء دخول الوقت اذ به یحرم البیع و ساثر الشواغل لان 
المراد به ترک ما یذهل عن ذکر الله من شواغل الدنیا و انما خص البیع 
من بینها لان یوم الجمعة یتکاثر فیه البیع و الشراء عند الزوال فقیل بادروا 
الی تحارة الاخرة واترکوا تحارة الدنیا واسعوا الی ذکر الله الذی لا شی 
انفع منه و اربح) تفسیر الاحمدی ص ۵٩‏ . 

(و هذا مثل و لاتقل لهما اف) قوله (فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی 
الارض) جعل الانتشارمتفرعا علی اداء الصلوة الجمعة من غیر تراخ 
یمکن ان یکون ایماء الی انه لا صلوة بعد الحمعة مکتوبة لانه رخص بعد 
اداءها بالانتشار و من المعلوم انه لایرخص به الا اذا لم یکن بعدها اداء 


۱ 


۰- سوره مبارکه حمعه آیات ۱۰۰۵ و ۱۱ 


الدلائل القاطعة... هع ۱ 


مکتوبة فیدل علی انه لایفرض الظهر بعد الحمعة هکذا یخطر بالبال 
احمدی ص 7 (بل الصحیح هو ذلک) ابوالحسن صاحب زاده. 

ثم الظاهر انه عم الخطاب بوجوب الصلوة الجمعة لجمیع 
المسلمین و ان کان لا یحب الا علی المکلف ال کرالحر الصحیح 
المقیم بالمصر سلیم العین و الرجل موافقة لخطاب سائر العبادات العامة 
و لایخرج الاية بهذا التخصیص ای عدم الوجوب علی البعض للتخفیف 
عن القطعية کما لایخرح آية الصلوة و الزکوة لتعخصیصها بالعاقل البالغ 
عنها آه ص ۱۰ . 

لان التخصیص الحقیقی بقتضی سبق الدخول و هذان لا یدخلان 
تحت الوجوب و التخصیص الحقیقی کلام مستقل مقارن ینفی بعض 
العام من الحکم و تبقی البقية ظنیا فالجمعة فرض عین مستقل آکد من 
الظهر یکفر حاحدها. 

(باب فرض الجمعة». «صحیح ابن ماحه ص ۲ ۱۷). 

محمد بن عبدالله بن نمیر ثناالولید بن بکیر حدثنی عبدالله بن 
محمد العدوی عن علی بن زید عن سعید بن المسیب عن جابر بن 
عبدالله له قال خطبنا رسول الله کل فقال: «یا ها انس توا ای اللّه 
ول بل أَنْ تموتوا نیز الما الصَالحَة وَصلوا لذٍي بتکم 
ین زبکم بکترة ذفرکم له وکترة الصَقة في اسر لعلانية جرا 
زا 0 ال عرّ وحَلْ قَذ فرض علیکم الفعة 


الدلائل القاطعة... هع ی 


ری توب في مقايي غذا في شهري غذا في غايي هذا ی یم 
ام ت من وَحَد لها سَبیلا فمن ترکها في حیاتي آو بغدي خخودا با 
وَاسْتْفاقا با وه ام جایزآوعاول فلا حَمَم له شمه لا ولا ار ال 
في آفره آلا ولا صَلاة له آلا ولا وضوء له آلا ولا راة له آلا ولا حَم 
له آلا ولا بر له حّی یثوب. فان تاب تاب ال علیه آلا ولا نوم امرة 
زخلاه لا ولا یمن آغرابی ماه لا ولا یوم فاجز موم لا آن هه 
شاطان بای هه ۹ 

فی حاشية ابن ماحه قال الحلیی فی سیرته و فی الاتقان مما تخر 
نزوله عن حکمه آية الجمعة فانها مدنية والحمعة فرضت بمکة و قول ابن 
فرس ان اقامة الجمعة لم تکن بمکفیرده ما اخرجه مزلف عن عبدالرحمن 
بن مالک قال کنت قائد ابی الخ... فحصل التطبیق بین الحدیئین و الله 
اعلم حاشية ابن ماجة ص ۱۷۳. 

قول فقهاء و تمام محققین بر این است که نماز جمعه واحب شده 
بود در مکه مکرمه پیش از همحرت جنانچه حدیث بعثت و حدیث کتابت 
صریحا به آن دلالت دارد مبسوط ج۲ ص 4 ۲. چون اقامهٌ جمعه در مکه 
ازآن حضرت ممکن نبود؛ لذا مصعب را فرستاد و به اسعد نامه نوشت 
که نماز حمعه را در مدینه و اطراف آن با آن عده از کسانی که مسلمان 


شده بخوانند. 


۱- فضایل الاوقات للبیهقی 


الدلائل القاطعد... حلح 2( 
«تقام الحمعة فی مصر حامع» فقه الحنفی ص ۰۲۷۳ 

(و عن مولی لال سعید بن العاص انه سأل عبدالله بن عمر بن 
الخطاب یه عن القری التی بین مکة و المدينة ما تری فی الحمعة قال 
نعم اذا کان علیهم امیر فلیجمع و عن عطاء انه قال اذاکانت قرية لاصقة 
بعضها ببعض جمعوا» سنن بیهقی جلد ۳ ص ۱۷۸. 

«و قال الولید بن مسلم سألت اللیث بن سعد فقال کل مدينة او قرية 
فیها حماعة و علیهم امیر آمروا بالجمعة فلیجمع بهم فان اهل الاسکندرية 
و مدائن مصر و مدائن سواحلها کانوا یجمعون الجمعة علی عهد عمر بن 
الخطاب و عثمان بامرهما وفیها رجال من الصحابة وعن جعفر بن برقان 
قال کتب عمر بن عبدالعزیز الی عدی بن عدی الکندی انظر الی آمل 
کل قرية اهل قرار لیسوا هم باهل عمود ینتقلون فأر علیهم امیراً ثم مر 
فلیجمع بهم» بیهقی. 

«فلایجوز اقامتها الا بآمره او من ینیبه الامیر باقامتها» الا انه عند عدم 
وحود من له ولایت الاقامة یکون للعامة نصب خطیب کما تقدم فی 
الشرح التحریر المختار ص ۱۱۱. 

و ایضاً فیه او احتمعت العامة عند الضرورة و فقدان السلطان او نائبه 
علی تقدیم رجل للخطبة و الصلوة جازاه و فی العقد اللالی لو تعذر 
الاستیذان من الامام فاحتمع الناس علی رجل یصلی بهم الجمعة جاز- 
انتهی آه سندی التحریر ص ۰۱۱۱ 


الدلائل القاطعد... هط ۸ 


«اذا تمکن من الوضوء ثم فات التمکن یعید التیمم اتفاقا و فی 
الولولاحية و علیه الفتوی) هذا اذا کان بین حنازتین». 

نماز جمعه فرض عین و عامه مزمنین جهان را شامل می‌شود کسی 
که از آن انکار کند کافر می‌شود و ادای آن در همه اماکن به گونه مطلق 
است مگر آنکه حرحی باشد چون در دین اسلام حرج دفع گردید است 
بر کسانی که از حانب شریعت رخصت داده شده است اگر نخوانند 
گنهکار نمی‌شوند. اما اگر اهل رخصت آنانی که در احادیث معرفی شده 
اند مانند (مسافرین» مریضان» زنان کودکان» غلامان و کوچی‌ها 
مالداران) نماز جمعه را اداء کردند اين کار برای شان بهتر است» در قدیم 
شهر و روستا هردو به آبادی اطلاق می‌گردیده است؛ لهذا امام 
ابوحنیفه 4 سه نفر را بدون امام شرط فرضیت نماز جمعه قرار داده اند 
که در کتب حنفیه موحود است بناءٌ تتاقضات لا پنحلی که در کتب 
احناف توسط عدَّة اهل تخریج بیان شده اصلا بر خلاف گفته‌های امام 
ابوحنیفه ِ و اصحاب آن است. و مناسب نیست که انسان مزمن به آنها 
اهمیتی بدهد چراکه اين گونه مطالب بدون اساس سبب ضیاع عمر و 
تحیر افکار و اندیشه‌ها است. 

در این مورد عبارتی از کتاب جامع الصغیر صفحه ۲۰. ازامام محمد 


از یعقوب و ایشان از امام ابوحنیفه طِ روایت شده است (فی الجمعة بمناً 


الدلائل القاطعة... هح ی ۱ 
ان کان الامام امیر الحجاز او کان الخليفة مسافراً حمَم و ان کان غیر 
الخليفة و غیر امیر الحجاز و هو مسافر فلاجمعة فیها و قال محمدج 
لاجمعة بمناً و لابعرفات فی قولهم جمیعا الخ...) 

«اگر امام امیر حجاز بود ویا خلیفه مسافر بود نماز جمعه را در منی 
بر پا نماید و اگر امام امیر حجاز نبود و همچنان خلیفة مسلمانان هم 
حضور نداشت (چون در آن وقت مرکز خلافت در بغداد بود)» پس در 
آن صورت نماز جمعه ای بر آنها نیست». 

امام محمد می‌گوید در صورتی که امام (کسی که باید نماز جمعه را 
امامت دهد) امیر حجاز بود و یا خلیفه در موسم حج حضور داشت» در 
جواب امام محمد لفظ جع را ذکر نمود که به معنای اینست که نماز 
حمعه بگذارد و این لفظ جمع (نماز جمعه گذارد) محتمل دو معنی 
است اول اينکه واحب است که نماز حمعه را بر پا نماید دوم اينکه حایز 
است که نماز جمعه را اقامه نماید. حال اصحاب تخریج قول «جمع» را 
به حواز احتمال دادند و گفتند که معنای «حمَع» اینست که اقامه نماز 
جمعه بر آنها جایز است نه واجب. 

به همین ترتیب امام محمد می‌فرماید! اگر امام» نه امیر حجاز و نه 
خلیفه بوده در اینجا در جواب امام محمد لفظ «لاحمعة فیها» را ذکر 
نمود که به این معنی است (نماز حمعه بر آنها نیست) این عبارت نیز 
محتمل دو معنی است اول اینکه اقامه نماز حمعه بر آنها واحب نیست 


دوم اينکه اقامه نماز جمعه بر آنها جایز نیست که در اینجا باز هم 


الدلائل القاطعة... جح ( 


اصحاب تخریج معنی دوم را برداشت نمودند که نماز جمعه بر آنها جایز 

فرق بین دو احتمال این است که اگر از عبارت «لاحمعة فیها» 
اینگونه برداشت شود که اقامه نماز حمعه بر آنها واحب نیست» پس در 
آن صورت نتیحه چنین می‌شود که اگر نماز حمعه را اقامه نمایند 
اشکالی ندارد» همانگونه که اگر اقامه نکردند اشکالی ندارد. اما اگر از آن 
عبارت این طور بر داشت شود که اقامه نماز حمعه حایز نیست» پس در 
آن صورت نتیجه چنین می‌شود که حجاج به هیچ عنوان حق ندارند نماز 
جمعه را اقامه نمایند. حال بر کسانی که احتمال دوم را از عبارت امام 
هل 0 برداشت نمودند سوال ذیل وارد می‌شود؟ 


سوال: آیا کسانی که «جمَم» را به معنی جاز معنا می‌کنند این موضح 
را که می‌گویند نماز حمعه در آن روا است شهر می‌دانند یا قریه؟ اگر شهر 
می‌دانند «حمَع» به معنی وجب است لاغیر؛ واگر قریه می‌دانند چرا نماز 
حمعه در آنجا روا است؟ چون بگفتة شما نماز حمعه در قریه روا نیست! 
صحیح این است که در صورت اولی نماز حمعه آنحا فرض است و در 
صورت دومی چون امام و دیگران مسافر هستند نماز جمعه بر ایشان 


فرض نیست. 


الدلائل القاطعد... حلح ۱ 

ک .کنات هدایه در باب نماز حمعه در بارة تفسیر «(مصر») اینگونه 
اه اتتک «والمصر الجامع کل موصع له آمیر وقاض ینف الاأحکام 
ویقیم الحدود وهذا عند آبي یوسف ع». 
باشد و احکام اسلامی را احرا کند و حدود را بریای دارد. این دیدگاه از 

در عبارت هدایه آمده ذکر شده (کل موضع له امیر و قاض) هر جائی 
که امیر و قاضی داشته باشد! 

سپس بر آنها سوال وارد شد که تمام قراء و قصباتی که در اطراف و 
امیر قاضی و سلطانی که در مرکز خلافت اسلامی موقعیت دارند در 
می‌باشد پس معنی عبارت چنین می‌شود: 
داشته باشد. احکام را اجراء و حدود را برپای نماید. 

حال آن عده از اهل تخریج که می‌گویند له به معنی فیه است یعنی 
شهر حانی است که در آن پادشاه و قاضی سکونت داشته باشند نه اينکه 
فقط آن موضع تحت حمایت آنان باشد اما بصراحت می‌گویند اگر در 


الدلائل القاطعة... جع 0 


آنجا سلطان و یا مآمور آن نبود مردم خطیبی را تعبین و نصب کنند و نماز 
حمعه را اداء کنند. بنابر این واضح شد که در نبودن سلطان که اقامت آن 
در مصر بودن شرط بود. مصر کذانی و شرط وجود سلطان هم از بین 
رفت» پس در این صورت نماز حمعه فرض است در تمام کتب احناف. 

شروط نصی نماز» مانند رکوع و سجده که در قرآن‌کريم ثابت شده 
اند بر ذمةٌ کسی که قادر است ادای آن فرض می‌باشد و اما اگر کسی از 
ادای رکوع و سجده عاجز بود نماز را بدون رکوع و سحده ادا نماید پس 
وقتی شروط نصی. حکم شان این گونه است پس جای برای شروط 
احتهادی مانند مصر و سلطان باقی نمی‌ماند و اعتباری نمی‌داشته باشد 

در قاضیخان صفحه ۸4 ج۱ «و ان لم یکن ثمة قاط و لا خليفة 
المیت فاجتمع العامة علی تقدیم رجل جاز لمکان الضرورة). 

کتاب جامع الصغیر عین گفته‌های امام ابوحنیفه و پاران شان است 
بدون تخریج که به آن ام المتون می‌گویند و دیگر کتب احناف از این 
کتاب استدلال می‌کنند. اما به اعتبار تخریج بسیاری از علماء اگر متوحه 
نشوند به اشتباه می‌افتند جنانچه افتاده است. 

از طرف شوری علماء جیحه. 

(و ایضاً (و خوف فوت صلاة حنازة) کنز بحر الراتق ص ۱۵۷). 

اطلقه و قیده فی الهداية باربعة اشیاء حضور الجنازة و کونه صحیحا 
و کونه فی المصر و کونه لیس بولی و وافقة علی الاخیر فی الوافی و لا 


الدلائل القاطعد... هلح ۱ 


حاجة الی هذه القیود اصلا لان المریض برخص له التیمم مطلقا و کذا 
المسافر و قبل حضورها لایخاف الفوت اذا لوجوب بالحضور و کذا 
لایخاف الفوت الولی مع آن فی جوازه له خلافا ففی الهداية الصحیح انه 
لایجوز له التیمم لان للولی حق الاعادة فلا فوت فی حقه و اختاره 
المصنف فی الکافی و صححه فی التجنیس فی الامام عدم الجواز آن 
کانوا ینتظرونه و الا حاز و فی ظاهر الرواية جوازه لهما و صححه 
السرخسی و قال صاحب الذخيرة لا فرق بین الامام و المقتدی و من له 
حق الصلاة لان الانتظار فیها مکروه و المراد بالولی من له حق التقدم 
حتی لا یجوز التیمم للسلطان و القاضی و الوالی علی ما فی الهداية لان 
الولی اذا کان لا یجوز له التیمم و هو مزخر فمن هو مقدم علیه اولی لان 
المقدم علی الولی له حق الاعادة لو صلی الولی فعلی هذا بجوز التیمم 
للولی اذا کان من هو مقدم علیه حاضرا اتفاقا لانه یخاف الفوت اذ لیس 
له حق الاعادة لو صلی من هو مقدم علیه کما علم فی الجنائز و کذا 
یجوز للولی التیمم اذا اذن لغیره بالصلوة لانه حینئذ لا حق له فی الاعادة 
فیخاف فوتها و لا یجوز لمن امره الولی کذا فی الخلاصة و هذه التفاریع 
التی ذکرناها انما هی علی مختار صاحب الهداية اما علی ظاهر 
الروایة‌فیجوز التیمم للکل عند خوف الفوت بحر الرانق ص۱۰۷ ج۱. 


الدلائل القاطعد... هط (- 
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الدلائل القاطعة... هط ی 


اندکی اندر جهان دل نسگر 
چیست دل یک عالم بی رنگ و پوست 
ساکن و هر لحظه سیّار است دل 
از حقانق تا حعقائق رفته عقل 
صد خیال وهریک از دیگر حداست 
چشم تو بیدار ب‌اشد یا بسخواب 
آنجهان را بر جهان دل شناس 
اندر آن عالم جهانی دیسگری 


بگذر از خاور و افسونی افرنگ مشو 


دین و دانش را غلام ارزان 0 9 


گرچه بر لبهای او نام خداست 


جنگ شاهان حهان غارتگری است 
جنگ مزمن چیست هجرت سوی دوست 
آنکه حرف شوق با اقسوام گفت 
کس نداند حز شهید اين نکته را 


کم خور و کم خواب و کم گفتار باش 


عدل در قهر و را از کف مده 


تاز نور خود شوی روشن بصر 
عالم بی رنگ و بوی چارسوست 
عالم احوال و افکار است دل 
سیر او بی حاده و رفتار و نقل 
من چگویم زآنچه نایددر قیاس 
اصل او از کن فکانی دیگری 
اقبال ص ۳۹۵. 
که نیرزد بحوی این همه دیرینه ونو 


اقبال ۱5۵ 


جن 
تا بسدن را زنده دارد جان دهد 
قبله او طاقت فرمانروا است 

اقبال ص ۳۸ 
جنگ مومن سنت پیغمبری است 
ترک عالم اختیار کوی دوست 
جنگ را رهبانی اسلام گفت 
کو بخون خود خرید این نکته را 
اقبال صفحه ۰۳۷ 
گرد خود گردنده چون پر کار باش 


3 در فقر وغنا از کف مده 


الدلائل القاطعة... جح ۱۱۳/۱ 


اقال. . ..ضن . ۳۸6 
پیر رومی را رفیق راه ساز تا خدا بخشد ترا سوز و گذاز 
اقبال ص ۰ ۳۸۷. 
خیر و خوبی بر خواص آمد حرام دیده ام صدق و صفا را در عوام 
اهل دین را باز دان از اهل کین هم نشین حق بجو با او نشین 
اقبال. ص ۳۸3 
عالمان از علم قرآن بی نیاز صوفیان درنده گرگ و مودراز 
بی خبر از سر دین اند این همه امل کین‌اند اهل کین‌اند این همه 
هدایه در فقه احناف کتایی است بسیار مشهور و متداول و معتمد به 
در بین احناف اما باز هم دارای اشتباهات بسیاری می‌باشد چه رسد به 
کب دیگر از حملة آنها اینها است: 
در مقدمة هدایه فی باب الآذان لقوله علیه السلام لابنی ابی 
کتاب‌های خود از مالک بن الحویرث گفت آمدم به نزد رسول خداک 
من همراه دیگری یا همراه ابن عم خود. 
1 اشتباه دیگر در باب صفة نماز لقوله تعالی وارکعوا و اسجدوا الخ 
و او از قرآن مجید نیست. 
۳ .یاه ویک در فان تما اه ف ی کل قاله ریتون اند 
وقتی که گذاشت ابادحانه را در قبر الخ این غلط است جون ابادحانة 


الدلائل القاطعة... جع رز 
وفات نمود بعد رسول خراطلا در واقعة یمامه سال دوازده (۱۲) در 
تخاقه این بکر آنرا که سول اه در قیر کذاسیت ان و نسادیه برد 
و نفل آن خلافا للشافعی در هر دو قسم گفته است السغناقی در نهایه این 
سهو است شافعی عٌ مثل ما می‌گوید. 

0 در باب بوحب القضاء و الکفارة در کتاب صوم و الکفارة مثل 
کفارة الظهار لما روینا و لحدیث الاعرابی و هو حححة علی الشافعی له 
فی قوله یخیّر بعد فرموده این خطا است شافعیج مثل ما می‌گوید 
العینی: 

1 اشتباه در باب احرام بنزد ذکر نماز صبح بمزدلفه تا اينکه روایت 
۷ بعد القول المذکور بسطر و گفته است الشافعیع انه رکن الخ 
در فتح القدیر فرموده است این سهو است چرا که کتّب آنها ناطق بخلاف 
ححی و اعتمری عن ابیک قال العینی فیه وهم فان حدیث الخثعمية رواه 
الستة و لیس فیه ذکر اعتمری. 


الدلائل القاطعة... جح ۱ 


٩‏ . فی کتاب النکاح نکاح المتعة باطل و قال مالک جائز الخ قال 
الکاکی هذا سهو فان المذکور فی کتب المالک حرمة النکاح المتعة 
انتهی. 

۰. در کفارة ظهار لقوله علیه الصلوة و السلام در حدیث اویس بن 
صامت و سهل بن صخر الخ این سهو است و الصواب سلمه یا سلیمان 
بت 3 

۱ گفته او در باب عشر و الخراج از تعلبية تا عبادان الخ این سهو 
است صواب من العلث. 

۲. . ولو کان یجد الماء الا انه مریض فخاف ان استعمل الماء اشتد 
مرضه تیمم ثم قال و اعتبر الشافعی طِ خوف التلف قال البعض هذا 
خلاف قول الشافعی عِد. 

۳ کت صاحب هدایه است که گفته است و لان العبث خارج 
الصلوة حرام فما ظنک فی الصلوة قال العینی فیه نظر لان العبث خارج 
الصلوة لیس بحرام. عینی. 

1 و من کان مریضا فی رمضان فخاف آن صام ازداد مرضه افطر و 
قال الشافعی عِ لایفطر هو یعتیر خوف الهلاک او فوت العضو کمافی 
التیمم هذا سهو ظاهر من کلام اصحابه انه کقولنا. 


الدلائل القاطعة... هع و ی( 


۵. ان کان مسافرا لایستضر بالصوم فصومه افصل وان افطر جاز ثم 
قال و قال الشافعی طب الفطر افصل قال المحشی الحق ان قوله کقولنا و 
انما هو مذهب احمد. 

1 و لایبداء بقتالهم حتی یبدوا بقتالنا فان بدوا قاتلهم حتی یفرق 
جمعهم قال العبد الصضعیف هکذا ذکره القدوری فی مختصره و ذکر 
الامام المعروف بخواهر زاده ان عندنا یجوز ان یبدا بقتالهم اذا تعسکروا 
و جمعوا و قال الشافعی عِ لایجوز حتی یبدزا بالقتال حقيقة لانه لایجوز 
فتل المسلم الا دفعا و هم مسلمون. هدایه ج ۲ ص ۵۸۵. 

۷. قال الاضحية واجبة علی کل حر مسلم مقیم موسر فی یوم 
الاضحی عن نفسه وعن ولده الصغار ثم قال بعد امة و هذه رواية الحسن 
عن ابی حنیفةعلٌ و روی عنه انه لا یجب عن ولده و هو ظاهر الرواية 
هداية ح 4 ص ۲ 4. 

۸. قول القدوری: لاتصح الحمعة الا فی مصر جامع اوفی مصلی 
المصر و لاتجوز فی القری. و العبارة الصحیح: نماز حمعه واحب نیست 
مگر با حمعیت در شهرها و دهات و فنای آنها که جمعیت و امنیت داشته 
باشند در بیابان‌ها که جمعیت مستقر نداشته باشند بلکه در حال کوچ و 


بار باشند واحب نیست. 


الدلائل القاطعة... هع ۱1 

خاتمه 

در صفحه 16 «تحقیق مقام این است که خداوند حز این نیست که 
فرستاده است رسول خود را برهنمانی بشر و دین ابت که آنرا ظاهر و 
غالب گرداند بر تمام ادیان و گردانید بعض این اظهارات را بتوسط 
شمشیر و بعض آنرا باتمام حجت و بعضی را بعبادات که آنها شعار 
اسلامی است نظیر نمازهای پنج گانه وغیر آن و جماعت مخصوصة بعد 
نازل نموده بر ما آیتی را که در آن مارا رهنمائی نموده و امر کرده مارا بر 
شعاری تمام تر و کامل تر از بقیة شعارات از این جهت که مارا امر نمود 
بسعی بسوی آن و ترک کردن تمام شواغل و خبر نموده ما را بر زبان رسول 
خود ة بمهر شدن دلها و غالب شدن شیطان و نابود شدن تمام اعمال 
خیر از نمازهاء زکوة. روزه و حج بترک کردن آن تشدید نموده در آن و 
بزرگ یاد نموده آن را پس بود در آن مظن حرج از برای بعض اشخاص و 
در بعضی از مواضع و خداوند ج نگردانیده در دین سختی پس بیان 
نمود برای ما بزبان فرستادة خود 5 اشخاصی را که در نه خواندن نماز 
حمعه رخصت است از حملة اهل رخصت گروهی است که از یهود و 
نصاری و منافقین خاتف باشد از جهت اینکه این شعار نماز حمعه 
مبغوض ترین جیزی است بنزد بهود و نصاران و منافقین از بقیة شعارات 
اسلامیه پس می‌باشد مظنة اذیت از طرف ایشان در جای غلبه ایشان این 
رخصت از حهت خلل نیست در تاکید نماز حمعه چون حمعه خاتف 


هم روا است مانند جمعهُ مریض و مانند آن و همچنان تخفیف نموده بر 


الدلائل القاطعد... حلح ۱ 


اهل بیابان از جهت حرح احتماع ایشان بتحقیق وارد شده درباره این 
تخفیف حدیثی از راه های مختلف که قوی می‌کند بعضی بعض دیگر را 
که اهل بادیه از حمله آن پنج گروه است که نماز جمعه بایشان لازم نیست 
(نه اینکه اگر بخوانند روا نیست) مثلی که در ححت الله البالغه است 
همچنان رخصت نموده است از نماز حمعه در بعضی از قریه‌ها و در 
بعضی از شهرها از حهت خصوص واقعه (که در آن مشکلی حدی باشد) 
مانند حدیث که نیست بر کمتر از پنجاه نفر جمعه همراه حدیث که نماز 
حمعه واجب است بر هر قریه و حدیث جمعه واجب است بر هر قرية 
آگر چه در آن نباشد مگر چهار نفر حاصل این است که از نماز جمعه 
منع نیست (در هیچ جا و از هیچ کس) از جهت که این خلاف تاکید 
آنست بلکه منع کردن از نماز جمعه در بعضی جاها و از بعضی اشخاص 
پراگندگی است در غرض شارع و بخلاف احادیث وارده است در این 
باب الخ انظر الی آخر ما قال ترجمه از گفته‌های این کتاب است. 


الدلائل القاطعةد... هل و 


فتوای علماء گرامی امارت اسلامی افغانستان در رابطه به ادای 


نماز جمعه در جنگل بیر علی زای 


1 م‌ 
خه‌وای عم م۱ مادنته سای چه لمیر 
وا موخروا 


اودو مر ماو ارف ری رخ از سحودیی 
سکقمی اوکد دیاگستان سر6<: 
دموئز کل و_اوهزی اختارستامی دی ا نساب ح 
هی فیصدم موش بر_سر و سنو؟ قبولن دک 
مووعبد | لاوس عانْل مولوی عبدالوارم. مولوی برع 72 ی 
ار دش مرچوک) و ۳ ۳ 
۳ له ووسته. ای‌شیوقررمريته .> 


انیم موسر سر 
مرری رل ع > قرس /اصلو سم 


۱ ۵ ۳ 
حفتِعین... مبلفعیاچ‌دام_مررطرکتانتم ۳3 
۱ د طال_ ۳ صت م ی 

ِ- امامت مر نیح 


الدلائل القاطعد... هط ی( 


الفتوی بعون | لتهالی 
داول‌سوال‌ج اپ 
ده مسئوله ای نگل پیرعلی زی کی دجمعی مولع صحت لری خگه ول فودغه ای عصربلل گیری پرهف تعریف 
چهاکثرفهار سمل ای جح لی دی فعردی (وهدایم) امد مالیا ) مورا 
مجتبی هون فیلکت ازع ماس مایمن وج فوصجیع ,در ولیتی نی و وت 
توش نوتدای ترا در یاو وف تیاه صدراش یتقو رای لگ رتیل 
ادرف ی|للعصار سب 
الدالمفتارع|لشلمی ع1 صی ۵٩‏ البعرال نوج صس د تم ۱ 
امد شادغه خی تیف پاندیهرمصر بل لک چهال| ری رحمه ای رید واه 
بای دی ههدادی (روفيحدالمصراقالکدز[لارو لین ادهمامافي نها ما عزولاي نله 
کنیا سکک راو را هو تینما ورن نهر لاو عناوم (يشي 
حواتقال يلع وهوالاسوتاتارع اما لمیر 
الحولرانق میم راامتنارمصر ۵ ازامی ۱۵ مر!۵۳الباع ۱۵ ۲۸8 نها المع ۳ هر ۳۷ .. . 
اتف شکیرونه ای صانقیدی که چهپده نگ در دنو وا رکتونهموجوددو همه او 


دحکومتتحببل) و فتاه وجودلری 
هلف دنه خای مصرنسی نود ویو کاروخ دچهنلبه تیه خو یناد 
فری‌گی نجمهبی لمونخ صحیعخدقی 


درهمسول جوا 


دسموریدبوچه له ای دحاگم دهم لا کی دغه گرم قفا نوا کستنگی‌ط 
پر وگو روا وی شهاک رتیت 


الدلائل القاطعة... هط ۱ 


فی ترا نوی ال کل عتضاء ناف بو ال رانا لمیر رای 
مرول یجزواهلمصرآخرالسل بعک‌پ تال کون ممرآفزن انح نا کان فا لمحت یز 
تالا --ج ۳ مر ۲۶۶ 

یاهتنا جشدزاتبا یل نی تیلب سراف ار 
فد اسکایرل بای شلد لو حامهن رف الجمی و ع ۲ هر ۱۱۳ 

ودوج دا رون چه لاف دبا لعواختبالر را وکنیدهکی زموزوطفی مذهپ ی عم که علات یه 
ار ۲۸ ۱:۳ کدی وا چه دنلب کل در نهر نی 
ویر شاک لام هید ریرحتلا له لاه 
تلم تیانج هی ۳ کی با چه روز و ره اه 
یبارهس ریطیر‌وی یاه حتلاش محتبووی 

دنامب ده چهه اسر ععل‌وسی رای چم ورشیپ باه کید سول 


نوددفه پورنفی تحبیق > 
سابعلا سود لس فکوم تم رود هی 
خرس ریسواقق عمونی 


و هت ِ خ 0 ۰۹ ۰ ۹ ارو ۱ ك 
لکزبهافعانستارزگی کرادت دود ریوک وه مروت خن رد ۹ 


ی 


۹ ‌ ی از نا ی ت +7 
شاوی اس 
۳ عبر , 


4 و 5 فك 
وین رکه 


الدلائل القاطعة... هع و( 


به ادای نماز جمعه در جنگل پیر علی زای 
ترحمه: چه می‌فرمایند علماء گرامی امارت اسلامی که در حنگل 
پیر علی زای به کیفیتی که هست نماز حمعه هست یا نه بیان کنید تا احر 


ببابیل: 


و دوم سوال این است که روزه و عید مطابق اعلان سعودی شود یا 
اعلان پاکستان اختیار کلی و حزئی ما در همچه مسائل بدست شما است 
از حانب شما هر فیصلة که بشود برای ما بسر و چشم قبول است. 

«فتوی به کمک خدای متعال دربارةٌ سوال اول» 

جواب: در منطقة جنگل پیر علی زای که از آن سوال شده نماز جمعه 
صحت دارد چونکه اول آنجا شهر گفته می شود بر تعریف بیشتر 
فقهاءعٌِ که راحح هم همین است و آن این است که مصر «و هو ما 
لایسع اکبر مساجده اهله المکلفین بها» و علیه فتوی اکثر الفقهاء مجتبی 
نظهور التونی فی الاحکام و قال ابو شجا هذا احسن ما قیل فیه وفی 
الولوالجية و هو صحیح بحر و علیه مشی فی الوقاية و متن المختار و 
شرحه و قدمه فی متن الدرر علی القول الاخر و ظاهره ترجیحه و ایده 
صدر الشريعة بقوله لظهور التوانی فی احکام الشريعة سیما فی اقامة 


الدلائل القاطعة... هع ی 1 


الحدود فی الا مصار الدر المختار مع الشامی ج۱ ص۵۹۰ / البحر الراتق 
ج۲ ص۱۶۰ / کفایت المفتی ج۳ ص41 ۲. 

و همچنین اینجا بر این تعریف که از امام ابوحنیفه ی نقل می‌کنند 
هم مصر گفته می‌شود و آن این است که به امام ابوحنیفه له نسبت 
می‌دهند که آنجا بلدة کبیره باشد و در آنجا سکک و اسواق باشد و لها 
رساتیق باشد و والی باشد که قادر باشد بر انصاف مظلوم از ظالم بحشمة 
خود و بعلم خود یا علم غیر خود و در حوادث مردم به آن رحوع کنند. 

البحر الراتق ج۲ ص ۱4۰ / رد المحتار ج۱ ص ۹۹۰ / الزیلفی ج۱ 
ص۲4 / البدانع ج۱ ص۳۸۵ / منهاج السنن ج ۳ ص 1۷. 

بنابر این تعریف در اینجا خیلی دوکان است و مارکت‌ها وحود دارد 
و در اینحا تحصیل حکومتی است و حای بزرگ دولتی است. 

اگر بالفرض در اینجا شهر نباشد یقیناً قریة بزرگ می‌باشد و بر 
مذهب احناف به قریة بزرگ نماز جمعه صحیح است (و تقع فرضا فی 
القصیات و القری الکبيرة التی فیها اسواق) رد المحتار ج۱ ص ٩۹۰‏ / 
الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج۱ ص۳۱۷ / فتاوای فریدیه ج۲ ص ۱5۵ 
/ كفاية المفتی ج۲ ص۲4۲ / فتاوی دارالعلوم دیوبند ج۱ ص۲4 | 
فتاوی حقانیه ج ۳ ص٩۲۷.‏ 

جواب سوال دوم: حکم حاکم عربستان به افغانستان و پاکستان الزام 
آورد نیست تا اینکه حاکم این جاها بآن یکجا نشوند در این حکم فی 


الدلائل القاطعد... هلح ۱ 
التاتار خانية عن الفتاوی النسفية سئل عن قضاء القاضی برژية هلال شهر 
رمضان بشهادة شاهدین عند الاشتباه فی مصر هل یحوز لاهل مصر آخر 
العمل بحکمهم فقال لا و لا یکون مصراً آخر تبعا لهذا المصر انما سکان 
هذا المصر و قراها تکون تبعا له آه ج۳ ص۰1 ۳. 

و فی فتح الملهم و قال آبن الماحشون لا یلزم بالشهادة الا لاهل 
البلد الذی ثبتت فیه الشهادة الا ان پثبت عند الا مام الاعظم فیلزم الناس 
کلهم لان البلاد فی حقه کالبلد الواحد فی ان حکمه نافذ فی الجمیع آه 
ج۲ ص۱۱۳. 

اما در بارة اينکه اختلاف مطالع اعتبار دارد یا نه در جواب باید گفت 
که در این مسئله در مذهب حنفی ما دو نظریه وحود دارد بعضی از علماء 
مانند علامة شامی در رد المحتار ج۲ صء ۰۱۰ 
معتبر نیست چه بشهر نزدیک يا دور این قول ظاهر روایت در مذهب هم 
مبباشد اما بعصضی محققین احناف مانند علاامه کاسانی در البداتع ج۲ 
ص۱۸۲ و علامه زیلعی به تبیین الحقائق ج۱ ص۳۲۱ فرموده است در 
شهرهای با هم نزدیک اختلاف مطالع اعتبار ندارد» اما در شهرهای دور 
اختلاف مطالع معتبر است. 


الدلائل القاطعة... جح ی 


زود روزه می‌کنند رفتار شود و روزة خود را به اعلان آنها بگیرد به عوام 
حکم الزامی نکنند و در باب عید همراه شهرهای محلی عید کنند مگر 
در افغانستان که حاکم مجاهدین حکم سعودی را تأیید می‌کند و این 
بقانون مذهب حنفی برابر است در اینجا مردم از حاکم خود پیروی 
می‌کنند. خدا داناتر است. 

شیخ الحدیث عبدالسلام صاحب. شیخ الحدیث هیبت الله 
صاحب. شیخ الحدیث مولوی حبیب الله. شیخ الحدیث مولوی 
عبدالحکیم صاحب و مفتی رحمت الله صاحب ۳ ق. ‏ 


وم حاحی ابوالحسن صاحب زاده. 


